
 

 

 

 

 

 

 اندیشه و گفتارآزادی 
 دستمستِ شمشیر به زنگیو

 

 

 

 

 

 

نَوَرد زریابره  



آزادی اندیشه و گفتار
وزنگی‏ مستِ شمشیر به‏دست

جستارها و یادواره‏ها
نویسنده: رَه‏نوَرد زریاب

برگ‏آرا و واژه‏نگار: پرویز شمال
طرح جلد: روح الامین امینی

انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: زمستان 1395

شماره گان: 1000
حق چاپ محفوظ است!

اين كتاب با حمايت مالي دیفید )DFID( منتشر شده است. مسووليت انتشار 
كتاب به عهده بنياد آرمان شهر و مسووليت محتواي مطالب به عهده نويسنده 
يا نويسندگان است و به هيچ وجه نمي‌تواند بازتاب دیدگاه نهادهای نامبرده 

محسوب شود.

نظرات مطرح شده در این کتاب الزاما خواست و مشی آرمان شهر نیست.

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :ایمیل آرمان شهر
http://openasia.org :تارنمای آرمان شهر







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      خوانید:در این دفتر می

 

 7         دست            مستِ شمشیر به آزادی اندیشه و گفتار و زنگی -

 17              در خلای میان سنت و تجدّد                    -افغانستان  -

  25                                                              هایی از دوراشاره -

 43                       اومندِ نیاکان ما: میراث ارجنوروز جشن جمشیدی -

 57          پردازی که درست شناخته نشد         : نظریهطاهر بدخشی -

  63               چندین هنرمردی، آراسته به: دانشیجلال خالقیدکتور  -

 85                                         ز بهارآیندی ا: یادِ خوشمرغ سحر -

 97                           در فرهنگِ فلسفی آکسفورد گریروشن ۀمقول -

 105                                          هم رفت! و صاحب سبعۀ ثمانیه -

 111                                          و آیینه  های عشقرینامهسوگ -

 133                                                      ، بیرون بیا!ای ایلعازر -





 

 

 

 

 

 

 

 آزادی اندیشه و گفتار و

 زنگیِ مستِ شمشیر به دست

مییلادی بیه  1325در سیال حافظ شییرازی گوید که میلاروس فرهنگِ 

اد، ایین بیر ایین بنیی 1میلادی از جهان رفیت  1390جهان آمد و در سالِ 

گیی وپنج سیال زنیدهها، در سدۀ چاردهم میلادی، شصتسرای زمانهغزل

 کرد 

هییای رندانییه، طنزآمیییز و شییود کییه بسیییاری از سییرودهگفتییه مییی

بیین، بیا ردو و انریار محتسیبان و گرانۀ ایین للنیدرِ آزاده و روشینپرخاش

یه، بیر بسیا از مادردانِ تُنکرو بودند و این بیفروشان بازارِ شرع، روبهخُرده

زدنید  از جملیه، مُهرِ شنعت و گنیاه مییحافظ، نواز های رلصان و دلغزل

 معروف است که غزل شورانگیزِ خواجه، با مطلع:

 

 در همه دَیرِ مغان نیست چو من شیدایی

 بییاده و دفیتر جیایی خرله جییایی گیروِ

جییۀ دل را برانگیخییت و آنییان، خواسروصییدایی فییراوان زهدفروشییانِ سیییه

های نفرین و ناسزا سیاختند  زییرا روان و تزویرستیز را، آماجِ خدنگروشن
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 در مقطعِ این غزل آمده بود:

 

 گر مسلمانی از این است حافظ دارد

 آه اگر از پسِ امروز بود فردایی!

 

 -ها گرفتنید و خُردهحافظ پرست، بر بر پایۀ همین بیت، آن کوردلانِ شب

انید کیه شیخِ  ل، اتهام کفر بستند و نییز، گفتیهدبر آن پیرِ روشن -حتّا 

که، فریاد سر دادند کیه خواجیۀ بانی این غایله بود  خلاصه اینشجاع، شاه

شیراز، فرارسیدنِ روز رستاخیز را را با دیدۀ شک و گمان نگریسته است ی 

 گین شده بود دست، باز هم، خشمزنگیِ مستِ شمشیر به 

نیا،، بیه خشیۀ ایین ترفیربیازی هیولاند کیه، سیرانجام، خرو آورده

امییر گی خواجه در خطیر افتیاد  و اگیر گفتیۀ یی بالا گرفت که زندهاندازه

حمله شد تیا او را حافظ بپذیریم، بر خانۀ العاشقین عرفاترا در  الدّینتقی

های او را در چاه انداختنید تیا بیه برشند  بانوان خانه، تمامی آثار و نبشته

 ند دستِ مهاجمان نیفت

رفیت و لصیدِ الیدّین ابیوبرر تایبیادی شیخ زینخواجه، ناچار، به نزدِ 

بدخواهان را با او در میان گذاشت  آن شیخ، از بهرِ رهایی خواجه، تدبیری 

کاربستنِ همین تدبیر، یعنیی بیا افیزودنِ به او بنمود و خواجۀ شیراز، با به

گیان را پیشیهتساببیتی دیگر ی پیش از مقطعِ غزل ی زبانِ بدخواهان و اح

 یی بست:تا اندازه

 

 گفتاین حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می

 یی، با دف و نَی، ترسایی:کدهبر درِ مَی

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد»
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 «آه اگر از پس امروز بود فردایی!

 

نشان داد ی و حافظ به الدّین شیخ زینشود، تدبیری که که دیده میچنان

کفرآمییز م آن را استادانه به کار گرفت ی این بود کیه آن مقطیعِ خواجه ه

غزل را، از زبانِ یک آوازخوانِ مستِ ترساکیش، بیان کنید  شیاید هیم بیه 

 2«نقلِ کفر، کفر نیست »لیاس: 

 

تر از هزار سیال، ، در درازای بیشحوزۀ تمدنی ی فرهنگی مادر والع، 

دلانِ ده است و چه بسیا روشیندادهای بسیاری از همین گونه بوگواهِ روی

شان، آزار دیدند و ی حتّا ی جیان هایها و نبشتهدگراندیش که از بهرِ گفته

نامیۀ بییان ، در سرودۀواصف باختریمند کشور، سرای شُروهباختند  سخن

ییی از بیر پیاره -از زبانِ همین کیوردلان  -اش، با طنزِ تلخی  وارثانِ زمین

 ی افتخارآمیز )!( دارد:هادادها، اشارتاین روی

 

 که نیاکانِ ما:    و حال آن

 اندهای خون جاری ساختهدریاب

 و بر عارفان و فیلسوفان تاخته

 انداخته القضاةنیعو طناب بر گردنِ سُهروردی و 

 حلّاج را آویخته

 و هزاران مردِ جنگی را در نبردِ پورِ سینا برانگیخته

 گری از دارالخلافهو اگر بریان

 پشتیبانی سنایی برنخاسته بودبه 

 ییچون برّه

 در غزنین



| آزادی اندیشه و گفتار     10 

 کشیدندبه سیخش می

 کردندو بریانش می

 اندنیاکانِ ما، مثنوی را مشنوی خوانده

 3جا رانده   و خیّام و حافظ را از همه

 

او نییز در عصیرِ سیخت  که - 4للندرِ مجردشگفتم که آن و من سخت در 

آوری که به سوی های مرگمه خدنگهزیست ی با آنمیحافظ سامان نابه

گونیه از آن اوایاعِ پُیرآزار و کیرد ی چییزهدفروشانِ ریاکیار پرتیاب میی

هیایی، گداز، جان به سلامت به در بُیرده بیود  زییرا بیر بنییادِ رواییتجان

ی که خلقی از همۀ ادیان لونیه یی یی پیش از این، در شهرِ صددروازهسده

کیه از عالمیانِ تیرازِ اوّل صیدرالدوین لونَیوِی ی زدند و الوام در آن موج می

واییانِ ایلالت پییشو مرییدانِ آن دو را شیمس  و خداونیدگارلونیه بود، 

داد و سر میی وامصیبتاکرده بود و بر سرِ منابر آخر زمان خواند و اعلامِ می

و گروه  محرّفهکرد و این، تنها پشتیبانی و حمایتو متعصبان را تحریک می

 5داشت را در امان میشمس و خداوندگار ن بود که افتیّ

 

یی بوده اسیت  در دایرهحوزۀ تمدنی ی فرهنگی ما، به باورِ من، حرکت در 

پرسیتان، پیورِ درونِ همین دایرۀ ناخجسته و شوم است که گروهی از شب

میدخلِ شیرّ کننید  علیم منطیا را، میدخلِ فلسیفه و سینا را ترفییر میی

اشیرال  --حتّیا  -و  7داننیدرا، علم یهود و نصیارا میی و این علم 6نامندمی

چیزهایی از این دست  ها، صور فلریّه و تمامیها، خطهندسی، ارلام، نقطه

در لفیس  -در نتیجیه، اندیشیه  8پندارنید را، مقدمۀ انحراف و زندلیه میی

شیود و در درونِ همیین ماند و پروبالش بسته میاز پرواز باز می -منقولات

گیردد  زییرا زنگییِ مسیتِ گردد و مییو همین لفس، سرگردان میدایره 
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دارد و آن را، در همیین شمشیر به دستی، این مرغ پرّان را از پرواز باز می

 کشد  دایرۀ تنگ، در بند می

گیران و بینییم کیه اندیشیههمین امروز نییز، بیه گونیۀ روشین، میی

رو هسیتند و بیا او دگراندیشان، با این زنگیِ مستِ شمشیر به دست، روبیه

 سرِ جنگ و ستیزه دارند 

شود پرسید که چیرا چنیین بیوده اسیتن ایین پرسیش، در والع، می

برانگییز  در ییافتن دادن به آن دشوار است و بحی پرسشی است که پاسخ

، نظرییۀ نظریۀ طرزِ تولید آسییایی میارکس پاسخ به این پرسش ی شاید ی

تیا کیاربُردِ لیدرت میشیل فوکیو، و نظرییۀ  استبدادِ شرلی کارل ویتفوگل

 گر بتوانند بود گشا و روشنیی، راهاندازه

بیوده اسیت   رو به جلو، ولی 9پرتضریسو امّا، در باخترزمین، حرکت 

تازیانیۀ ترفییر شییراز در  حیافظدر همان سدۀ چیاردهم مییلادی ی کیه 

 نزدیک شده 11باززاییو  10باوریهای انساندورهخورد ی باخترزمین، به می

هیای ها پیرواز کنید و بیا طوفیانکرانهبود و سر آن داشت که به سوی بی

هییای سیاسییی و وجوهییای دریییایی، اصییلاحاتِ مییذهبی، انقییلابجسییت

برسد کیه  12خردباوریو  گریروشندرآویزد و به عصرِ های صنعتی انقلاب

پا گذاشیت و امیروز،  13نوگراییها بود که به عصرِ رسید و از پس همۀ این

، گیام پساپسیانوگراییو ی حتّا بیه روایتیی ی در دورۀ پسانوگرایی ۀ در دور

دهنده و پُرنشیب و فیرازِ های تراندارد  و ما، با نظرداشت این حرکتبرمی

هیچ ییک حوزۀ تمدنی ی فرهنگی ما، یابیم که باخترزمین، با آسانی درمی

 ها را سپری نررده است و نیازموده است  از این دوره

 

رساند که راه این بود و این، می پرتضریسرکت در باخترزمین، گفتم که ح

حرکت، سخت دشوارگذر بود و لربانیان بسییاری برجیا گذاشیت  در ایین 
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سرنوشیتِ و گالیلیه گیی تلیخِ زمینه، همین بسنده خواهد بود که به زنیده

تفتیش عقایید گاه های دستسوزیبه آدمی و نیزجیور دانو برونو دردناِ، 

کیرد، اشیارتی بیرود  و امّیا کار میهسپانیا ا ی تا سدۀ هژدهم، در که ی حتّ

ورانِ نسیتوهش، ایین راه هیای دانیشهیا و کوشیشباخترزمین، با سربازی

گیی هیای زنیدهرا بر همه حیوزه خردپُرخطر را پیمود و به آزادی رسید و 

و آن زنگیِ مستِ شمشیر به دسیت را در هیم کوبیید و از  14چیره ساخت 

گون را شرست ی هرچند، بیه های گونهوارهبتها و بتداشت و نیز میان بر

های دیگری هسیتی یافتنید کیه چنیدان محسیوس وارهمارکس، بتگفتۀ 

رواییی سالار، فرمیانرفتۀ سرمایهنیستند  امّا با لدرت تمام، بر جوامعِ پیش

 15کنند می

است ی بخشی از آن آزادی اندیشه، و آزادی گفتار که آزادی ی مقولۀ 

پدیید آمید و در عرصیۀ  نیوگرایی وگیری خردباوری، روشینهای در دوره

که کارل پوپر، همین آزادی را یریی فرهنگ باخترزمین نهادینه شد  چنان

 داند سالاری میهای نظام مردمپایهاز سنگ

 

در باخترزمین، بیخی  -با تمامی اصول و فروعش  -آزادی امروز، اگر مقولۀ 

ینه شده است، ایین مقولیه، در کشیوری چیون کشیورِ میا، پذیرفته و نهاد

هیای هرچند در گفتار پذیرفته هم شده باشد، امّیا در عمیل، بیا دشیواری

شیود کیه آن میی مثلیهرو است و در فرآینیدِ عمیل، چنیان گون روبهگونه

یی در دفتیر کبودی زدنِ لزوینی و صورتِ شیر خداونیدگار بلیخ را داستانِ 

  زیرا آن زنگیِ مستِ شمشیر به دسیت، 16آوردمی ی به یاد مثنوینخست 

گنانه و کف بر جا حیّ و حاار است و هر دم، آماده است تا ی خشمدر این

یی از اندامِ این مقولۀ خجسته و لب ی شمشیرِ برّانش را به کار اندازد و پاره

 بخش، یعنی آزادی را، ببُرَد و با کینۀ دیرینه، به دور اندازد رهایی
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کردهاروی

                                                            
1  Le Petit Larousse 

های ، رویه1382، تهران انتشاراتِ عرفان، ،!ها که نوشتیمچه،     برهنورد زریادیده شود:  2 

  77و  76

و  13های ، رویه1383نامۀ وارثانِ زمین، بنیادِ انتشاراتِ پرنیان، کابل، بیان، واصف باختری 3 

14  

 للندری است مجرد عبید زاکانی 4 

 !گی و مرد کدخدایی نیستحریفِ خواجه   

  194و  185های ، رویه1385خاتون، نشرِ چشمه، چاپ نهم، تهران،  سعیده لدس، کیمیا 5 

، تهران، دکتر مهدی ماحوزی، انتشاراتِ زوّار، به کوشش عقلا برخلاف عقل، علی دشتی 6 

  27، رویۀ 1385

  28همان، رویۀ  7 

  22همان، رویۀ  8 

 است و به کار برده است نهاده  Zigzag را در برابرِ واژۀ فرنگی  تضریسواژۀ احسان طبری،  9 

10 Humanism 
11 Renaissance 

12 Rationalism 

13 Modernism 

تیودور ادورنو، ماکس هورکهایمر، ژان گانی چون های انتقادی فرزانهدر این زمینه، نگرش 14 

گرانِ دیگر را، در بارۀ عصرِ نوگرایی و و اندیشه یر بوردیو، نوآم چامسریفرانسوا لیوتار، پی

پروا ها، بیشود نادیده گرفت و از کنارِ این نگرشهای امروزی باخترزمین، نمیو نظام مدرنیته،

 یی است دیگر گذشت  و این، مسأله

، 1388، تهران، چاپِ چهارم، نشرِ مرکز، نامۀ فلسفی مارکسواژه، بابک احمدیدیده شود:  15 

  44تا  40های رویه

 دلّا، گفت: 16 

 دیدن دمّ و سرو اشرم کهشیرِ بی

 !این چنین شیری خدا خود نآفرید

که مونتسریو، تامس هابز، جان لا،، دم و سرو اشرمی است شده، شیر بیو آزادی مثله
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انید و ایین گانِ این مقوله، از آن چیزی نگفتهو دیگر پدیدآورنده ژان ژا، روسو، امانویل کانت

شیرِ زنگی مست، بدین ریخیتِ بخت، با همان شمشناختند  این شیرِ نگونچنین شیری را نمی

 آیند درآمده است ناخوش



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 خلایدر  - افغانستان

 1دمیان سنت و تجدّ  

 گان گرامی،فرزانه

 دوستان فرهیخته،

 درود برشما!

انگیزی است  زیرا میا در انگیزی است  آری، روزگار شگفتیروزگار شگفتی

بریم  زیرا ما در یک فضیای فرهنگیی یی از خلای فرهنگی به سر میگونه

 -های فرهنگیی این، از بهر آن است که ما از سنت بریم وکاذب به سر می

اییم و فرهنیگ میدرن را که ما از فرهنگ سنتی بریده -تر است بگویمیا به

ایم  در نتیجه، اکنیون در ایین روزگیار جانشین آن فرهنگ سنتی نساخته

نیا، فرهنگیی هره، در همیین خیلای هیولشگفت و پر از ااطراب و دل

 .زنیمدست و پا می

ین اوااعی، کودکیان، نوجوانیان و جوانیان میا، از ایین خیلای در چن

اند و با شگفتی و نا باوری، بیه زده شدهفرهنگی، سراسیمه، پریشان و بهت

                                                            
چهارچوب برنامه های هفته حقوق بشر بنیاد  زریاب است که درنورد این نوشته متن سخنرانی ره 1 

 خوانده شد. 1395در سال  "کودکان خالی جای: فرهنگ و آموزش"میزگرد  آرمان شهر در
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اندازند  از همیین رو، نگرند و به هر پدیدۀ پرکششی دست میهر سوی می

هیا، گروه عظیمی از جوانان و نوجوانان، ساحل نجات را، در آن دور دسیت

 -در کشورهای اروپیایی و امریریا و اسیترالیا -های آرمانی سرزمین در آن

جیا، در ایین خیلای بینند  و شاید حا هم داشته باشند  آخیر، در ایینمی

رنگ و بو، به چی چیزی دل ببندند  بیه چیی چییزی مزه و بیفرهنگی بی

 دل خوش کنندن

ی در کیاری و نیا داریا تصیور بیی - کاری و ناداریدر همین حال، بی

سیازد و نییز، حضیور و ادامیه هول و تلوسۀ آنان را دو چنیدان میی -آینده

جنگ و خشونت ها، بر این فضای فرهنگی خالی  رنگ های سییاه و تییره 

نیا، سپاشند و زمین و زمیان را در نظیر آنیان سیخت پُیر ابهیام و ترمی

 سازند می

ییز، گیان میا نخیوردهدر چنین حال و احوالی، بیزرگ سیالان و سیال

نگرنید و میی شده از دست های شیرینزده و حیران، به آن گذشتهحسرت

که  - یوسف آیینهیاد کنند  اینان، با زندهآن یادهای گذشته را نشخوار می

هیم آواز میی  -بود کابلجوان مردان  گانازماندهشود از آخرین بگفته می

عناصیر و  های از دست رفتیه و در نبیود آنشوند که در سوگ آن گذشته

کند و ناله و شروه سر میییند، نوحه گری میآنوس و خوشأهای مپدیده

 :دهد

 

 عشقری آن شور بازارت چه شدن

 غرفۀ خالی ز نسوارت چه شدن

 کنج شور بازارو حاجی لاسمت

 حیدری یار وفا دارت چه شدن

 چره چور و پای لچ پوچاق خور
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 سه پته بازان طرارت چه شدن

 نی چجو نی غلام شوده ماند و

 خواجۀ ساعت ساز سر کارت چه شدن

 کاکه اسحاق شورش بازار روز

 همه از بازی پارت چه شدنآن

 نی جمال ماند و نی شایا ترا

 2نشین نغز گفتارت چه شدنهم

 

مندان ما، در این فضای خالی و سیترون، سیخت سالان و سالآری، بزرگ

بیتی آیینه زبیان  28کنند و همین چرامه گی و تنهایی میاحساس بیگانه

 .تواند بودحال آنان می

تیر تر و سختنا، فرهنگی، بیشا، کودکان ما، از این خلای ترسو امّ

انید  های فرهنگی گذشته را فرامیوش کیردهبرند  کودکان ما سنترنج می

ها آشنا نشده تر است بگویم که اصلا با این سنتاند  بهنی، فراموش نررده

 .اندهنگی یا این فرهنگ سنتی را هیچ نشاختههای فراند  این سنت

شان آن ترانۀ سیرر آور دیگر، مادران برای کودکانکه بینیم امروز می

خوانند تا این کودکان به خواب شیرین رونید و بیا رایاهیای لو را نمیلو لَلَ

روزی، شود گفت که میادران امشان در آمیزند و دم ساز شوند  میکودکانه

 .دانندانگیز را، اصلًا، یاد ندارند و از آن چیزی نمیاین ترانۀ دل

شیان افسیانه نمییهایها، به نوادهبینیم که دیگر، مادرکلانامروز می

 کاکیل زریو  ماه پیشانی گلو  بابه خارکشو  کل بچههای گویند: افسانه

 .شان را بپرورانندلات آنان بال و پر بدهند و عواطفتخیّگویند تا بهرا نمی

                                                            
 متن کامل این چرامه، در همین دفتر آمده است  2 
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گوینید تیا دیگر چیستان نمییبینیم که دیگر، کودکان به هممروز میا

گری را تجربیه اندیشه هایکاوووجو بپردازند و کندشان به جستهایذهن

 :پرسنددیگر نمیکنند  این کودکان از هم

 

 رفتم دَه راه -

 یافتم گیاه

 مغزش سفید

 !پوستش سیاه

 بگو چی استن

 

سیازند تیا برای خودشان بازیچه نمی ،گربینیم که کودکان دیامروز می

شان بیر گریشان افزایش یابند و هم نیروی آفرینشهای دستیهم مهارت

ها، پارهتوانند از چوب و کاغذ و مقوا و آهنانگیخته شود  این کودکان، نمی

های گوناگون بسیازند  حتیا شیشیه زدن تیار را ییاد برای خودشان بازیچه

های واسیرتی پرانند به ذوق و سلیقه خودشان، کاغذتوانندارند و نیز نمی

ها را صاحبان صنایع بزرگ در والع، بازیچه .دار بسازنددار و کلاهو چشمک

انید و چیونی و ها، به کالاهای بازرگانی مبدل شدهچهسازند و این بازیمی

، بیزرگرولان بیارتکند  به گفتیۀ تعیین می ارها را، التصاد بازچندی آن

سیازند و بیه تر میداشیتنی خودشیان را، کوچیکهای دوستن پدیدهسالا

 دهند دست کودکان می

های موزونی کیه زبیاناز آن ساخته ،بینیم که کودکان دیگرامروز می

شان را مییساختند و عواطف و تخیلاتتر و گویاتر میشان را گشادههای

گونیۀ گروهیی، ، بیهدخترکان ما دیگر -از جمله - وردند، آگاهی ندارند وپر

 :خوانندنمی
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 لو لو لو برگ چنار -

 دخترا شیشته لطار

 چینن دانی انارمی

 بودمکاش که کفتر می

 زدمده هوا پر می

 خوردمآب زمزم می

 …چیندمریگ دریا می

 

بینیم که دیگر، از آن لصه گویان بازارگرد، در بازارها، خبیری امروز می

هیای و از کارنامیه دیو سپیدو  رستم نیست که، تبرزین به دست، از جنگ

سیخنان میی اشقر دییوزادو  امیر حمزۀ صاحب لرانو  اسفندیارو  سهراب

امییر و  اسیفندیارو  سیهرابو  رستمداشتند که گفتند و کودکان را وا می

شان بپذیرند و بروشند که خودشیان را چون لهرمانان آرمانیهم ،را حمزه

ز وردل سازند  جیای آن لهرمانیان را اما،سان آن لهرمانان شایسته و پبه

پس جای شگفتی نیست اگیر  .اندو مانند اینان گرفته رونالدو، رخ خانشاه

بینیم که کودکی، در ییک بخیش دور افتیاده و منیزوی کشیور میا، از می

سیازد  ایین، از می ،لیونل مسیهمانند پیراهن  ،خریطۀ پلاستیک پیراهنی

های اثرگذار و لهرمانان یی، از چهرهیچ رسانهرو است که هیچ کسی و هآن

از  ،سییمون دوبیواراز  ،لومُمبیا، از مانیدیلا، از گاندهیاز  -راستین عصرما 

 به او چیزی نگفته است  هیچ چیزی نگفته است  -و    چه گوارا، از مصدق

داد بزرگ)!( را، با کوس و کرنا اعلام کردند  روی ها، همینو امّا رسانه

روایی داد، آن نیروهای مرموز و ناپیدا را که برجهان ما فرمانین رویزیرا ا

بودند که  این نیروها، توانسته -بود زده و شادمان ساختهدارند، سخت ذوق
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گی خیود او و این کود، را به چیزی سرگرم و مشغول بسازند که با زنیده

 گی مردم او، هیچ پیوندی نداشته است و ندارد نیز با زنده

انید اند  از فرهنگ سنتی بریدهها بریدهری، امروز کودکان ما، از سنتآ

بخش و آفرینندۀ مدرن های ثمرهای ناب و اصلو به جای آن که با عصاره

چیزهیایی کیه صینایع و انحصیارات و آن مظاهر مبتیذل آن اآشنا شوند، ب

شیده  با تلویزیون و انترنیت آشینا - کنند، آشنا شده اندفرهنگی تولید می

 .اند

شد نامیده می بهار عربگویند آن رویدادی را که چند سال پیش، می

هیای هیا و شیبرهشاد و امییدوار سیاخته بیود، تلویزییونگان را دلو همه

 .میان آورده بودنداجتماعی به

، چی چیزهایی بیودهبهار عرببه اصطلاح  ،اکنون ببینم که نتایج این

 اند:

  لیبا نگاهی بیندازید به اوااع -

  یمننگاهی بیندازید به اوااع  -

  عراقنگاهی بیندازید به اوااع  -

  سوریهنگاهی بیندازید به اوااع  -

 بهیار عیربامروز، شهروندان این کشورها، از آن روییداد و آن مقولیۀ 

 .متنفر هستند

های اجتماعی بیهرا شبره بهار عرباز سوی دیگر، من بدین باورم که 

میان آوردنید کیه بیر یی به، آن نیروهای مرموز و نامرئیمیان نیاوردند، بل

 .کنندجهان پیچیده و دشوار شناخت ما فرمان روایی می

را فلسیفۀ پسیا میدرن شیود بییان نامیه که گفته می - فرانسوا لیو تار

تیر گوید که جهان ما پیشرفت نررده است، بیل، پیچییدهمی -نوشته است
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تر و دشوار شیناختن ما، پیچیدهشده است  سخن دلیقی است  آری جها

 .تر شده است

گوینیدن های ما، چیی مییاین کارشناسان و آگاهان امور، در تلویزیون

کارشناسیان  -به اصطلاح - جا، نوشته است که ایننگاری، بسیار بهروزنامه

های جهان امروز، بیه چون والعیتو آگاهان امور، تخیلات خودشان را، هم

 .دهندگان میخورد بینده

 ترامی گویند که چرا نمی ،هیچ یک از این کارشناسان و آگاهان امور

را یک کشور خاین نامید  اما در گفت پاکستاناش در پیرارهای انتخاباتی

، این کشور را یک کشور شایسیته پاکستانگوی تلیفونی با رهبر حرومت و

 .گویندچیزی نمیهیچ ،و استثنایی خواند  آری

یی، آییا کودکیان اوااعی و در چنین خلای فرهنگی اکنون، در چنین

بار خواهند آمد کیه بیه کنیه ایین جهیان پیچییده برسیند و از ما چنان به

آگیاهی  ،کنندروایی میرازهای آن نیروهای مرموزی که بر جهان ما فرمان

 یابندن

گیری مییبینم که انبوهی از کودکان در بازارها درییوزهمن ولتی می

گردد می ،صندوق در دست ،ییبینم که پسر، شش سالهکنند  ولتی می

یی، بیا خریطیهبینم که دختر، پنج سالهتا کفشی را رنگ بزند  ولتی می

خواهد که خریطیهسر گردان است و با تضرع از مردم می ،های پلا ستیک

بینم که انبوهی از کودکیان را، در هیوای آزاد ییا یی از او بخرند  ولتی می

دهید  سیخت بیدگمان آموزگار نیمه باسوادی، آمیوزش میی یی،زیر خیمه

های گیو پیچیده ،یابم که این کودکان، هرگز جهان ما راشوم و در میمی

این جهان پر از راز و رمز میا را، در نخواهنید یافیت و میا در طلسیم ایین 

 .مانده خواهیم ماندچنان گیربدبختی، هم
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بنییاد آرمیان “ز از دسیت در چنین اوااعی، از دست من و شما و نیی

توانید آید  در چنین اوااعی، تنها نهادی کیه مییکاری بر نمیهیچ ”شهر

ایم در شانزده سال گذشته کاری برند، دولت است  و دولت را هم که دیده

جز پییروی   این دولت کاری نررده است ،به باور من ،کرده است  آریچی

دبستان التصادی ز دستورهای و جز پیروی ا ملتون فریدمنهای از اندیشه

 !شیراگو

 !بیایید که در این باره باندیشیم

این دولت به جای آن که آموزش و پرورش را چنان سامان بدهد کیه 

هیا و گییکودکان، نوجوانان و جوانان ما، به این توانایی برسند که پیچیده

 راز و رمزهای جهان را دریابند، به کارهای دیگری مشیغول بیوده اسیت  و

آری، در این  -کار هم به جایی رسیده است که، در این سدۀ بیست و یرم 

را پژوه اسلام حفیظ منصور حتّا خیزند وگروهی بر می -سدۀ بیست و یرم

آری، ریییس شیورای  -و رییس شورای علمای یک ولایت  کنندترفیر می

 متفریر دومو  گوییدحیاء میزنان جهان را بی  تمامی - ولایتیک علمای 

که در للمرو زیر فرمانش، مرز فجایع تا  آورد)!( هم خم به ابرو نمی جهان

، از هورکهیایمر وادرنیو گفتۀ به -  پس آیا در کشور ما کجاها رسیده است

خیردی یی از بی[ به گونهکانت] خردناب - دبستان فرانرفورتبنیادگذاران 

(Unreason مبدل )شده استنن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 *هایی از دوراشاره

هییایی بییه یریییی از اثرگیییذارترین خیییواهم کیییه سییخن را، بییا اشییارهمییی

گییران عییرصۀ فییرهنگ و دانیش، آغییاز کینم  مقصیودم از ایین اندیشه

هیا و ی پیرآوازه اسیت کیه اندیشیهارسیتوور زمان باستان، همانیا، اندیشه

صد سال، بربخش بزرگی از جهان، حیاکم تر از هزاروپنجهای او، بیشیافته

گوید که نفوذ فلسفی می فرهنگ فلسفی آکسفوردلط بودند  هرچند و مس

صد و بیست و دوی پیش از میلاد، تا ، از هنگام مرگ او در سال سهارستو

هییای پیشیین، در حییوزۀ در سیده 1امروز، گسترده و فراگیر بیوده اسیت 

 نامیدند می ارسطاطالیسرا  ارستوفرهنگی ما، 

چیون حرییم و را هیم ارسیتوی میا، در جهان و نییز در حیوزۀ فرهنگی

دار گیییر نیامنگیییار و پیژوهشانید  امّیییا، تیاریخشناخییتهفیلسوف مییی

گویید: دریافیت دیگیری دارد و میی ارسیتو، در بارۀ ویل دورانتیی، امریرا

 -[ اشتباه بوده باشد  بگذاریید ارستوشاید این ]حریم و فیلسوف دانستن »

                                                            
 سینا، در روزجهانی داستان کوتاه گاه ابنرانی در دانشسخن* 

 اند هایی در آن افزوده شدهرانی برای چاپ در این دفتر، نرتههنگام آماده ساختن این سخن
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پییش از هیر چییز دیگیر،  -هم کیه باشید کم از کم برای یک ارزیابی تازه

 2«شمار آوریم مند بهرا یک دانش ارستو

نماید  گییرانه می، دلییا و روشنارستودر بارۀ  دورانتویلاین سخین 

کدام سامانۀ فلسفی به میان نییاورد  امّیا،  -افلاتونمانند استادش  - ارستو

ییی نامییهن دانیشچییوشود هیمگون، میهای گونهکارهایش را در زمینه

جوییان وران و دانشهیای دراز، مرجع و مأخذ دانشکه برای سده پذیرفت

گیون سیاخت، همیین هیای گونیهجهان بود و مصطلحاتی که او، در زمینه

 امروز، فراوان کاربُرد دارند 

های زمانش کتاب و رسیاله نوشیت، ، نه تنها در بارۀ تمامی دانشارستو

گیذاری کیرد و نییز، ایین میان آورد و پاییهتازه بهها را بل، برخی از دانش

 بندی و تبویب نمود ها را، دستهدانش

شناسیی، شناسی، زیباییشناسی، زیستدر منطا، فزیک، کیهان ارستو

هایی شگفت و شناسی، اخلاق و سیاست اثرهایی پدید آورد و به نرتهروان

اد خییسوف ییا میاه دبرد  به گونیۀ مثیال: هنگیام بررسیی روی یی پیتازه

رار اه لنتیجه رسید که چییون زمین میان خورشید و م گیی، بدینگیرفته

 -دهد و نیز، از بررسی شیرل میاه گی روی میگیرد، خسوف یا ماه گرفته

میی دسیت یافیت کیه زمیین بیدین والعییت عل -گییدر هنگام ماه گرفته

هیای ماهیّیان سهای فَل، با دریافت همانندیارستویی دارد  ساختمان کره

نظرییۀ ترامیل ، بیهداروینگان، دوهزارو دوصد سال پیش از باپرهای پرنده

 انواع، نزدیک شد 

مندی است کیه ، نخیستین دانشارستوشود گفت کیه رو، مییاز همین

 در دوهزار و سه صد سال پیش، از مشاهده و تجربه کار گیرفت و روشی را

بیه جهانییان شناسیانید  او،  -شیودکیه امیروز روش علیمی نامیده مییی -
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کیار وران پیش از خودش را انتقاد کیرد کیه بیرای در، جهیان، بیهدانش

  3اند ها کردهاند و همواره خیال پردازیمشاهده و تجربه نپرداخته

رسد که واژۀ حرییم و کیاربرد آن بیرای کسیی کیه در همیه نظر میبه

آغیاز  ارسیتوا و اطّلاعیات گی کارهیداشته باشد، از گسترده ها دستدانش

را آموزگار نخستین یا معلم  ارستوجا نیست که رو، بیشده است  از همین

 اند اوّل گفته

 ارسیتوهیای ها و نظرییهدرنگ، باید بیفزایم که همه یافتهجا، بیدر این

گمیان، عیبیی درست نبودند و اشتباهات بزرگی نیز از او سرزد و این، بیی

 بندیم بارستو نیست که بر 

 

بیر دو ارسیتو هیای خیواهم از مییان کارهیا و کارنامیهدر بح  کنونی، می

ارسیتو کیه، آیند: نرتیۀ نخسیت ایینیی درنگ کنم که به کارمان مینرته

دسیت بدهید  یعنیی هیر بیه تعیییریفییی کیوشید از هیر مقیوله و پدیده

م، او دلیا در آورد و شیایده تعریفیی را، در چارچوب یک مقوله و پدیده

کیرد و  تعرییفرا نییز،  تعرییفنخستین کسی بوده باشد که خیود عمیل 

چی اسیت و چیی  تعریفجویان، شناسانید که فرایند وران و دانشدانشبه

تا  -اشگرانهبا روش پرسش - سقراطهایی دارد  هرچند پیش از او گیویژه

را،  رییفتعبیود کیه  ارسیتوپرداخته بیود  امّیا ایین  تعریفکار یی بهاندازه

 منطقی، برجسته و روشن ساخت  -حی  یک مقولۀ فلسفیبه

چنان که در حوزۀ فرهنگیی یا آن - Poeticaکه، کتاب  نرتۀ دوم این

او، حادثییۀ بزرگییی در زمینییۀ  بوطیقییایکتییاب   -شییده اسییت مییا گفتییه

، در آغیاز متّی بن یونسرا،  ارستوشناسی، در جهان بود  این کتاب ادبیّات

از زبیان  -ارسیتویک هزار و دوصد سد سال پیس از  -هجری سدۀ چهارم 

 -گویدمی کوبزرّینکه استاد چنان -برگردانید و امّا  عربیزبان ، بهسُریانی
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 متّیی بین ییونساین ترجمه، از ابهام و خَلط و خطا خالی نبود  از جملیه، 

 ( را، درسیت درنیافیت وکمیدیو  تراژیدی) غومیدیاو  تراغودیاهایی مقوله

، ظیاهراً، تیا اسلاممندان و دانش 4ترجمه کرد هِجاو  مدیحاین دو مقوله را 

 را از این دو مقوله، درنیافتند  ارستوسدۀ بیستم نیز، مقصود 

 

، لیویس بیورخسخواهم به نبشیتۀ جیالبی از می -و در حاشیه -جا در این

نییی ، داستابورخییسییی برینم: ، نیز اشارهلاتینامریراینویسندۀ پرآوازۀ 

یابیم که را میی ابن رُشد  در این داستان، وجوی ابن رُشدجستنام دارد به

 -ارسیتوسیال پیس از هیزاروچیارصیید -اسیپانیا در  لُرطُبیهدر شهرزیبای 

 غومییدیاو  تراغودیا، از بوطیقادر کتاب  ارستوکوشد دریابد که مقصود می

هیییای تیلاش( چیی بوده اسیت  سرانجیییام، پیس از کمیدیو  تراژیدی)

، ارسیتونویسید:   رسید و مییمیی متّی بن یونسگاه همان جایبسیار، به

هیا ودیاتراغنامد  می غومیدیاها را، ترفیرها و ویههجو  تراغودیاها را مدیحه

، فیراوان معلقیات سیبعو در  لرآنستایش، در صفحات های لابلغومیدیاو 

 «اند 

در  - رُشید ابین»ین اسیت: داستان، چنی در این بورخسآخرین جملۀ 

با همین جمله،   5«ناپدید شد  -یی که اعتقادم را به او از دست دادملحظه

 یابد پایان می بورخسداستان 

 ارسیتوهیای که از مفسران اندیشه- رُشدابن، بورخس باورسان، بهبدین

را،  تراژییدیو  کمییدیهیای نیز مقولیه -شودشناخته می اسلام در جهان

 بسیار بد فهمیده بود  -شود گفت حتا می -همیده بود و درست نف

کند این روایت معروف اشاره مینیز، به داردوست آرامشاز سوی دیگر، 

را خواند و نفهمیید  امیا،  ماوراء الطبیعۀ ارستوچهل بار کتاب  ابن سیناکه 

افت را دری ماوراءالطبیعۀ ارستوبر این کتاب،  فارابیبار خواندن شرح با یک
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ی گیداد، بیگانیهگوید کیه ایین رویمی داردوستآرامشسره فهمید  و یک

دهد و نییز تبیاه سیاختن ، نشان مییونانیهای را با اندیشه سیناابنری فر

ابن سیینا را در پندار دینی و آغاز ابتلای  ارستوهای فلسفی مجدد اندیشه

  6رساند را به فلسفۀ اسلامی می

آموزگیار  -ارستوپس از  - اسلام را، در جهان ابیفارجالب این است که 

 اند دوم یا معلم ثانی نامیده

 

به دو نرتۀ اصلی  -جایی که آوردمجا یا بیهای بهو پس از حاشیه -اکنون 

سیازی، دو و تعییریف تعریفاست   تعریفگردم: نرتۀ نخست، مسألۀ برمی

سیو، ، از ییکعرییفتمعنیی کیه آهنگ دارد  بدینهمسان و ناپهلیوی ناهم

تواند روشن سازد و مفهوم گردانید  وامّیا، از سیوی یی را میپدیده و مقوله

سازد و یی زندانی و محصور مییی را در دایره، مقوله و پدیدهتعریفدیگر، 

شود که ذهن آدمی و پروبال ذهن آدمیی، بسیته شیود و در انگیزۀ آن می

یییده، از پییرواز بازمانیید  تییر اییین مقولییه و پدتییر و گسییتردهشییناخت ژرف

مبیدل گیردد، از  دگیمیا  اصل جزمیتواند به یک می تعریفصورت، بدین

، بیه جامعیۀ بیاز و دشیمنان آناش، در کتاب پیرآوازه کارل پوپررو همین

کوشید تیا پردازد و مییدرازا میبه -ارستوگاه ویژه از دیدبه - تعریفمسألۀ 

 7ن سازد را روش گرایانهتعریفهای روش سُستی

 -را از نظییر بینییدازیم ارسییتوکییه ارزش کییار آنبییی -بییر همییین بنیییاد 

، سرشتِ تعریفشاید این والعیت را درنیافت که  ارستوتوانیم گفت که می

تاریخی دارد  به سخن دیگر، هر تعریفیی، باگذشیت زمیان و دگییرگییون 

هیییا، شیدن دانییش و بییینش آدمیییان، و نیییز بیا دگیرگیییون شییدن پدیییده

افتد  یعنی تعریف پذیرفتیه و شود و از اعتبار میرگیون و مخدوش میدگی

و  بیازد و ارجمسلّم یک زمان، در زمان دیگر و در اوااع دیگیر، رنیگ میی
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 انتزاعییهای ها و پدیدهیابد  این اصل، در گسترۀ مقولهبهایش کاهش می

هیره تیر چبییش -شناسییزیباییو  ادبیّاتمثلًا در گسترۀ  - غیرمملوسو 

 گردد تر نمایان مینمایدو روشنمی

هیا، در تمامییی گیونی نظرییات و دییدگاهکه تنوع و گونه-در زمانۀ ما 

در، و دریافیت ایین نرتیه  -گیر اسیتساز و چشمها، سخت چالشزمینه

را از افتییادن در گییرداب  ادبیّییات داسییتانیتوانیید دربییارۀ تعریییف، مییی

 رد داها، نگهگراییها و جزمنظریتنگ

 

از جمله نقدگران  -کارهیای بسیاری از نقیدگران ادبیّات امروز، با نگاهی به

تعرییف و زدن بیهبایم که ایین نقیدگران، بیا چنیگدرمی -ادبیّات داستانی

گونیۀ مثیال، تعرییف و برداشیت بیه -های ادبیی خاصی از آفریده برداشت

تیار رفرداشیت، گایین تعرییف و بگی بر و ایستاده -خاصی از داستان کوتاه

هیا، پردازنید کیه ایین داوریهیایی مییداوری شییوند و بیهرایی میگجزم

کیه جا استسازند  درهمینزده میآفرین را، نومید و دلنویسنده و داستان

هیا گونی دییدگاهها در نقد ادبی و نیز، مسألۀ گونهگونی تعریفمسألۀ گونه

 شوند تر میدر نقد ادبی، برجسته

 

هییا و ، نظریییهارسییتو اسییت  بوطیقییای ارسییتووم، همانییا کتییاب نرتییۀ د

سرایان پییش از هیای سخنهایش را، غیالباً، بر بنیاد آثار و آفیریدهتعیریف

گونۀ مثال، هنگام نوشیتن در بیارۀ ریزی کرد  بهخودش، پدید آورد و طرح

هیایی نظر داشت کیه پییش از او ، به آفیریدهکُمیدیو  تراژیدی، سهحیما

 پدید آمده بودند 

چیون  - یونیانپیردازان تیرین سیخناین نریته روشن است کیه بزرگ

 ارسییتوبسیییار پیییش از  -اوریپیییدو  سییوفوکل، ارسییتوفان، اشیییل، هییومر
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، حتّیا، ارسیتوو  هیومرشود که فاصیلۀ زمیانی بیین زیستند و گفته میمی

هفتیاد تیا نیود  اشییلشیود کیه رسد و نییز، گفتیه مییصد سال میسهبه

نامیه و اوریپیید هفتیادوپنج یک صدوسیزده نمایش ارستوفاننامه، نمایش

 نامه، آفریده بود نمایش

 یبوطیقیا آن کهبی، ارستوپردازان پیش از  دیگر روشن است که سخن

در دسیت داشیته  کُمیدیو  تراژیدی، حماسههای او را از  و تعریف ارستو

هیای درخشیان و مانیدگاری کمییدیها و تراژیدیها، حماسهباشند،  بوده

 بودند پدید آورده

 

، آفیرینش ادبییشیود پیذیرفت کیه میی -شیدچه گفتیهبربنیاد آن -پس 

 های ادبییبررسیجلوتر است و  نقد ادبی،و  های ادبییبررسی از امچندگ

گییری از ایین و بهیره های ادبییآفریده، عمدتهً، با نظیرداشت نقید ادبیو 

هیا، اند و این اصل، در درازای زمانیهد و شرل گرفتهانها، پدید آمدهآفریده

شیود میی کیه گفتیهرو اسیتاست  از همیینچنان استوار و پابرجا بودههم

و  ویرجنییاوولفجیمیز جیویس، ، پروست مارسلهای کسانی چون آفریده

هیای بررسییو  نقد ادبیّات داسیتانی -در نیمۀ نخست سدۀ بیستم - کافرا

گیران ییی را، در برابیر نقیداندازهای تیازهند و چشمرا دگرگون ساخت ادبی

، باز کردند  از سوی دیگر، این نرتیه ادبیّات داستانیگیران ادبی و پژوهش

فلسفی،  -گون علمی هیای گونهتوان نادیده گییرفت که نظیریهرا نیز نمیی

انید  اثرگیذار بیوده های ادبییبررسیو  نقد ادبیو نیز، بر  ادبی آفرینشبر 

بر این سیه زمینیه،  -در سدۀ بیستم -فروید های که اثرگذاری نظریهچنان

 است گیر بودهبسیار چشم
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های ادبیی به آفریده چشم سیزم،کلاسیدر تاریخ ادبیات باخترزمین، دورۀ 

، حماسیهاز  ارسیتوهیای کیه تعرییفداشت  چنانارستو های و یافته یونان

، وحدت زمییان، مواوع وحدتی او در بارۀ هاو نظریه کمیدیو  تراژیدی

هیا، از اعتبیار بسییار برخیوردار و مانند ایین های لهرمان تراژیدیگیویژه

هیا و های این دوره، بربنییاد همیین تعرییفنامهبودند و بسیاری از نمایش

شیدند  امّیا، بیا ها، پدید آمدند و نیز برهمین بنیاد، نقد و ارزیابی مینظریه

هییا و ، همییه چیییز دگرگییون شیید و دیییدگاهرمانتیسیییزم نهضییتپیییدایی 

همیین گونیه و پیس از نماهیا نیز، رنگ و نواخت دیگییری یافتند  بهارزش

، رییالیزمگییون دیگیر، چیون هییای گییونه، دبسیتاننهضت رمییانتیسیزم

هییا و هییا، دیییدگاهو ماننیید اییین سییورریالیزم، سییمبولیزم، نییاتورالیزم

کیه، آهنگ خودشان را پدید آوردند  چنانهیم خیوان ونمیاهیای همارزش

 رییالیزمانیداز را، از چشیم سورریالیسیتیشود یک آفریدۀ نمی امروز، دیگر

 نقد و ارزیابی کرد ریالیستی نماهای بررسی گرفت و با ارزشبه

هیای ها و دیدگاهچنان دنباله یافت تا امروز که ما دریافتاین روند، هم

و نییز  کیلانهایروایتهایی که با ها و دیدگاهدریافت -را داریم  پسامدرن

هیای نگرشو  های کلانروایتناسازگیار هستند و این  ها،گراییلاطعیتبا 

 پذیرند ، نمیرا لاطعانه

 

توانیم گفت که نبود منابع و مآخذ متنوع و گوناگون در زبیان در والع، می

جویانیه و های تسلطدیدگاه گرایی ویی از جزمو نیز حیضور گونه فیارسی،

تن درست پندارانه، انگیزۀ آن شده است کیه شیماری از نقیدگران خویش

 سیو نگیر و جزمیی داشیتههای یکها و ارزیابیادبیّات داستانی ما، دیدگاه

آورنیید و بییرهمین هیییای مشخیییصی رویدسییتورها و تعریییفباشییند و بییه

 ها پافشاری کنند دستورها و تعریف
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هییای نقدگییران مییا، در منبع داوری -تریناید هیم مهیمو ش -یریی 

 یونسییابیراهیمشیادروان  هنر داستان نویسییکیوتاه، کتاب  نقید داستان

 بوده است  

مندانه باید گفیت کیه میان آمد، سوگبه ابراهیم یونسی)اکنون که نام 

پییش، بیه روز  این سیمای اثرگذار بر عرصیۀ فرهنیگ، دلیقیاً ییک هفتیه

درگذشت  اگر اجازه داشیتم باشیم،  تهرانارشنبه نزدهم بهمن ماه، در چه

خواهم از شما خواهش کنم که برای دمی برپا خیزید و یاد او وکارها و می

 هایش را گرامی بدارید (کارنامه

 1341در سیال  هنیر داسیتان نویسییجا که چیاپ سیوم کتیاب از آن

که این کتاب، در دهیۀ  شود گفتهجری خورشیدی به بازار کابل آمد، می

اسیت و در حیدود شصیت سیالی از زمیان نگیارش آن سی نگاشیته شیده

 گذرد می

 -اندیشیی تمیامو نیز با فیراخ -کتاب، باروشنی نویسنده، در مقدمۀ این

مؤلف از کوششی که در تدوین این کتاب به کیار بیرده و بیرای »گوید: می

اسیت، زمینه ارائیه کیرده، طرحی در این فارسیبار، در مطبوعات نخستین

عییب کند که این طیرح    کامیل ییا بییخُرسند است  امّا، هرگز ادعا نمی

  8«باشد 

گرانیۀ ایین گفتیۀ روشینتوجه بیههمه، شماری از نقدگران ما، بیبا این

دسیت در ایین زمینیه بیه طیرحیییگیوید اندیش کیه میینویسندۀ فیراخ

و  جاوییدان ،هیای مطلیااصیلچیون کتاب، همهای اینیافتهاست، بهداده

انیداز همیین اند و هیر آفرییدۀ داسیتانی را، از چشیمنگریسته تغییر ناپذیر

 اند اند و در باره آن داوری کردهها، نگریستهیافته

انیدازد  بیاری، مییکارل مارکس  یاد یک گفتۀداد، آدمی را بهاین روی

نویسد که مواظب باشید میی -انگلسهییایش بهدر یری از نامیه - مارکس
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هر حال، مین داران ما، عقاید مارا به یک نوع مذهب تبدیل نرنند  بهطرف

گویم هر لدر هم افرار ما میورد توجیه میردم لیرار بگییرد، مین شما میبه

  9نخواهم شد  مارکسیستخودم هرگز 

 -جییا بیود  زییرا ، بیخییی بیهمیارکییسنگییرانی کیه ایین استروشن

هییای او را، ها و نبشیتهپیروان و هواخواهان او، اندیشه -شد که دیدهچنان

های نامهگونه مبدل ساختند و در نتیجه، غمهای مذهبیدستورها و جزمبه

 بار آوردند بزرگی به

اسیت کیه ایین اثیر ایین -هنر داسیتان نویسییدر باره کتاب  -باورمن 

هیای نویسیندۀ سیتاومند، در کشورما، سوءتفاهمی را پدید آورد و خواارج

 نشدند کتاب، درست براورده

شیماری از کیرد بیهاسیت بیا روی کتاب، خواسیتهدروالع، نویسندۀ این

نوشییته  پیشیامدرنهیا، در دورۀ کیه بسییاری از آن-هیای کوتیاه داستان

گیی داشیتند، بسیتهنوشتن داستان کوتیاه دلکسانی که بهبه -بیودندشیده

چیزهایی داستان گونه پدیدۀ ادبی است و چیبگوید که داستان کوتاه چی

است که شگردهایی را بشناسیاند  کوتاه نیستند  در همین روند، کیوشیده

کوتاه آشنا سازد  امّا، درکشورما، دییده داستان فنی رمزهایو خواننده را با 

چیون را، هیمرمزهیای فنیی و  شیگردهاشد که بسیاری از نقدگران، ایین 

، پنداشیتند و نقد ادبیّات داستانیای مؤکد در زمینۀ نماها و دستورهارزش

برند کار میکار بردند و هنوزهم بهبه نقد ادبیّات داستانیها را در فرایند آن

 ، این کتاب را برای نقدگران ادبیّات داستانی نوشیتهابراهیم یونسیانگار  -

 10باشد 

بیار بیه مییان دو نتیجۀ زیان -باور منبه -این واعیت و این سوءتفاهم 

را، در فرایند نقد  اصالت رمزهای فنیو  شگردگراییسو، است: از یکآورده

گیوهر بیه، مطلا و حاکم ساخته است و از سوی دیگر، پیرداختن داستانی
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را، در ادبیّیات داسیتانی، از ییاد بیرده اسیت و  های هنریآفرینشی و مایه

ادبیّیات داسیتانی، هکیردی بیفروغ گردانیده است  چنین رویرنگ و بیکم

را، از  حیافظ هییایغیزل -گییونۀ مثیال بیه -ماند کیه نقیدگری آن میبه

و ارزییابی  ، بررسییلافییهو عیرو ، بیان  بدیعانداز علوم ادبی چون چشم

سره، ها را، یکشناسیک این غزلهایی زیباییکند و گوهر آفرینشی و مایه

 نادیده بگیرد 

میا، فیراوان سیراغ در کارهیای نقدگران کیردی،هیای چنین روینمونه

گونۀ مثال، یری از نقدنویسیان، در بیارۀ چییندتا داسیتان توانند شد  بهمی

هیییا نویسیید: اییینمییی -جیییویانه و طییینزآمیزعیییب -خیییود مییین 

اند که در هیرکیدام، نطفیه و حیرف اصیلی، بیا صیراحت و هیاییداستان»

فهمید ییا دییر یی خواننیده نمییشود  گیوطور مستقیم، بارها تررار میبه

  11«فهمد می

، هم در جهان و هم ترراربرد که این پدیدۀ این نقدگرگرامی، از یاد می

با تمیامییی  -ها ترراریی بس دراز دارد و این ما، پیشینهدر حوزۀ فرهنگی

 اند  بسیارهییم خیوش درخشیده  -شانصراحیت و مستقییم بودن

نامیۀ در رزم -هیای ادبیی جهیاندر بازمانیده -ترین نمونۀ تررار را کهن

 -گوییدنییز مییشیاملو کیه چنان -)هزارۀ دوم پیش از میلاد(  گمشگیل

، در گمیشگییلجیا کیه ییابیم  آننامۀ آدمیّیان اسیت، مییترین رزمکهن

 رود:وجوی نیای خودش، به ظُلَمات میجست

 

 ها عمیا است  دیگر نشانی از روشنایی نیست آنک ظلمت

 بیند نه در پسِ پشت چیزی میرو بهه در پیشن

 

 12شود بار تررار میاین بیت هفت
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موییه  -دوسیتش- انرییدو، در میرگ گمیشگییلکه و بازهم، هنگامی

 13شود  ، دوازده بار تررار میاش بگرفتزمینکند، مصراع می

، به خط سومری و بر الواح گلین نقیر شیده اسیت و گمشگیلنامۀ رزم

 اند لواح پخته شدهسپس، این ا

شیود در کهن ترین نمونۀ تررار را در حیوزۀ فرهنگیی خیود میان، میی

بینییم کیه سیراغ کیرد  در سیرود نهیم، میی -زرتشتسرودهای  - هاگاث

 شوند:بار تررار میهای زیرین، نزدهجمله

 

 ای مزدا اهورا، »

 پرسماین از تو می

 14!«پرسشم را بازگوی

 

سیورۀ ، در لرآنگونۀ بسیار روشن، در ر را، بههم، پدیدۀ ترراپس از این

فَبِاَیّءَ الآءِ رَبورمیا یی، آیت یابیم  در این سورۀ کوتاه دو صفحه، میرحمان

، بیه ایین سیوره، تریرارشیده اسیت و ایین  تریراربار سی و یک  15ترَذِبن

 سنگینی و فضای شگفتی بخشیده است  

ییک بییت،  تریراربربنیاد  عربی، و فارسیبندهای دیگر، ترجیعاز سوی

کیه در  - فرخی سیستانیبند پرآوازۀ که در ترجیعاند  چینانمیان آمیدهبه

بیت زیر، بیسیت و چهاربیار  -سروده شده است یعقوب بن ناصرالدّینمدح 

 به تررار آمده است:

 

 گی روزیگی جشنی، بدین بایستهبدین شایسته

 ی!ملک را در جیهان، هر روز جشنی باد و نوروز
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بنید را ایین ترجییع -با تمامی صراحت و مستقیم بودنش - تررارو همین 

، در یریی از خداوندگار بلخپیذیر و با صلابت ساخته است و نیز، بسیار دل

 شود:هایش که با این بیت آغاز میغزل

 

 گهی در سینه درآیی، گهی ز روح برایی

  ی!بلایآفتی چهرایی، چههجر گگهی به

 

 -کنید یمتررار بار ! را در هر بیت و هفدهبلاییآفتی، چیههچهیای واژه

 ها، دوازده بیت دارد زل، در بعضی از نسخههرچند این غ

 گوید:و در غزل دیگری می

 

 دای طربسیتان ابد، ای شررستان اح

 هم طرب اندرطربی، هم شرر اندرشرری

 یوسفیی انیدر تُتُقیی، یا اسدی بر افیقی

 ر اندر لمیر اندر لمیری!یا لمیر اندر لمی

 

هیا، سیخن شود گفیت کیه خواننیدۀ ایین غیزلبینید، نمیکه میچنان

 فهمد فهمد یا دیر میرا، نمی خداوندگار بلخ

تیوان هایی از تررار را، فراوان سراغ مینیز، نمونه باخترزمیندر ادبیّات 

اسییو ایگنییی کیه بیرای دوسیتش، ، در مرثیهگارسیا لورکاکرد  از جمله، 

را، بیست و چهار  در ساعت پنج عصر، سروده است، مصراع سانچز مخیاس

 شود:کند  این سروده، چنین آغاز میبار تررار می

 

 درست ساعت پنج عصر بود
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 پسری پارچۀ سفید را آورد

 در ساعت پنج عصر

 سبدی آهک، از پیش آماده

 در ساعت پنج عصر

 بالی همه مرگ بود و تنها مرگ

 عصردر ساعت پنج 

 های پنبه را هر سویباد با خود برد تره

 16 در ساعت پنج عصر   

 

توان هیای فیرهنگ میردم نیز، فراوان میچنین تریرارهیا را، در پدیده

ییا صنعت عرس و طرد ، علم بدیعیاد باید داشت که در کرد و نیز، بهسراغ

 یی از تررار، پدید آمده است  چون:، بربنیاد گونهعرس و تبدیل

 

 شنیدمدر چهرۀ تو دیدم، لطفی که می

 شنیدم، در چهرۀ تو دیدملطفی که می

 

کیرد یی را، با روینظرانه و سلیقههای تنگروشن است کیه چینین نقد

هییای ماندگیار و پذیرفته، با آسیانی و بسییار هیای نو و آفیریدهدیدگیاهبه

 17توان پاسخ گفت ساده، می

 

هییای ادبیی، در کیه نقیدگییر پدییده امهمن، در جییای دیگییری، گییفت

شناسیی، تیاریخ، تیاریخ شناسی، روانشناسی، زیباییهییای جیامیعهزمینه

ها، باید اطّلاعات شایسیته و در خیوری داشیته ادبیّات، فلسفه و مانند این

 18پرداز، متبحیر باشد نقد آن مییباشد و در اصول و فروع نوع ادبیی که به
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ها، دیدگیاه نقدگیر ادبیّیات داسیتانی را گییشتن این ویژهکیه دادر حیالی

، مطلا پنداری رمزهای فنیو  هاشگردگراییبخشد، گیی و غنا مییگشاده

سیازد و درازا و پهنیای نگرشیش را، این نقدگر را در چارچوبی در بند میی

انیداز که، اگیر با همین شییوه و از چشیمگرداند  چنانمحدود و مقّید میی

ادبیّیات داسیتانی نگیاه ، بیههای فنیرمز پنداریمطلاو  هیاردگیراییشگی

، کافریاگانی چون های کوتاه نویسندهکنیم، ناگزیر خواهیم بود که داستان

سیره، کنیار گییذاریم و را، ییک بیورخسلیویس -وییژهبه -و  جیمزجویس

 ن شیوهگان، با چنیهییای این نویسندهشمار آوریم  زیرا داستانمطیرود به

انییدازی و بییا چنییین چییارچوبی، سییازگاری ندارنیید و در چنییین چشییم

میان نوآوری و آفرینش بدیع  –درنگ باید گفت که بی -گنجند  و امّا نمی

گییی نویسیینده از شیییفتهتیین محِییا پنییداری و خییودسییو و خییویشاز یییک

دیگر، مرزی وجود دارد  اگر نقیدگر ادبیّیات داسیتانی ایین میرزی را سوی

، ایین میرز را خواهید زمیانگییر گمان، نقدگر پرتوان و سختسد، بینشنا

 گاه خودش، خواهد نهاد شناخت و هرچیزی را برجای

دیگر، داشتن اطلاعات گسترده و نیز، تبحر نقدگر در اصیول و  از سوی

پردازد، بدین معنا نیست که نقدگر، ایین فروع نوع ادبیی که به نقد ان می

گان نقدش برشد، رخ نویسندۀ داستان و خوانندهبه اطّلاعات و تبحرش را،

بل، این اطّلاعات و تبحر، باید نقدگر را ییاری رسیانند تیا آفرییدۀ ادبیی را 

نیک بشناسد و گوهر آفرینشی را، در افریدۀ ادبیی، کشیف کنید و روشین 

 سازد 

 

، حرایتی آمده است و من این نبشیته را، بیا همیین عربدر تاریخ ادبیّات 

 رسانم:پایان میبهحرایت، 
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دار دورۀ املصییده سیرای نی - اِمیراالقیسنزدیک گویندکه مردی بهمی

 «  کار باید برنمنر شوم    چیخواهم شاعمن می»فت: رفت و گ -جاهلیّت 

 « برو و شعرهای تمامی شاعران را از بر کن!»گفت:  امراالقیس

ت و این مرد برفیت و دو سیالی ناپدیید شید  پیس از دو سیال، برگشی

 «  ام تمامی شعرها را از بر کرده»گفت: امراالقیس به

های فیلان و فیلان و ، از بهر آزمون، از او خواست که لصیدهامراالقیس

ها را برخواند و نشیان داد فلان شاعر را بخواند  این مرد، تمامی آن لصیده

اکنیون، دیگیر »گاه، پرسیید: را از برکرده است  آن عربکه همه شعرهای 

 «  کنمنچی

ای، از اکنون، برو و تمامی شعرهایی را که از بر کرده»گفت:  امراالقیس

 « یاد ببر و فراموش کن!

میرد، بازهیم، برفت و دوسالیی ناپدید شد  پس از دو سیال، برگشیت و 

همیۀ آن شیعرها را از ییاد بیردم و فرامیوش کیردم    »گفت:  امراالقیسبه

 «  کار کنمناکنون چی

اکنون، برو و شیعر بگیو  اگیر اسیتعدادش را داشیته : »گفت امراالقیس

 «  باشی، شعرهای خوبی خواهی سرود!

شیاعری عیرب سرودن شعیر آغیاز کیرد و در میرد، بهاند کیه اینآورده

 19دار شد بزرگ و نام

 

خواهند داسیتان ، هم برای کسانی که میامراالقیسنمود باورمن، این رهبه

ودی بسییار کارآمید و سیودمند دگران ما، رهنمیو هم برای نق پرداز شوند

نخست، روی آوردن و آشینایی ژرف و درسیت بیا کارهیای  –تواند بود می

ییی، نادیده گیرفتن گان بزرگ و پذیرفتۀ جهان و سپس، تا اندازهنویسنده

  ادبی آفرینشویژه در کار به -ها این آفریده
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بیازار بیه 1360که چاپ نخست آن در سال  جمال میرصادلی، از داستان کوتاه و رمان، لصه -
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  1376، تهران، چاپ سوم، با ویرایش جدید، جمال میرصادلی، از اصر داستانعن -
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 داند در ادبیّات می ریالیزم

 اثرگذار نبوده است  هنر داستان نویسی،به اندازۀ  -در کشورما -ها به باورمن، هیچ یک از این کتاب
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  1366، کابل، 82ص ، انتشارات کمیتۀ دولتی طبع و نشر، هاحاشیه، رهنورد زریاب18 

توانم به ییاد آورم کوشم، نمیام و اکنون، هرچه میها پیش، این روایت را در جایی خواندهمن، سال 19 

بیود ییا  امیراالقیسرو، مطمین نیستم که این شاعر عیرب، ام  از همینن روایت را در کجا خواندهکه ای

 کس دیگری 

 



 

 

 

 

 

 

 

شیدی نوروز: جشن جم

 ماناومندِ نیاکانثی ارجمیرا

 دوستان فرزانه، فرهنگیّان فرهیخته، درود برشما!

باد بگویم  هرچنید، شما مبار،را به جشن بزرگ نوروزاجازه بدهید که 

 این  -در این روزگار -در کشورما 

ها چنین نبود  بدین معنی کیه شود، مگر در گذشتهیک روز برگذار می

میاه، روایتی دیگر، تیا پاییان فیروردینته و بهروایتی دو هفجشن نوروز، به

شییوه برلیرار بیود  نییز، همیین بابریان هنیدیافت  حتّا در عهد دنباله می

در کتییاب  -ظهیرالییدّین محمیید بییابردختییر  - بییدن بیییگمگییلکییه چنییان

کردنید و بعد از نوروز، هفده روز همایونی میی»نویسد: اش مینامههمایون

شیدکه ند و لریب سی چهل دختیر را حریم مییپوشیدهای سبز میلباس

 1«ها برآیند   های سبز بپوشند و برکوهلباس

، بیا چنید بییت جشین نیوروزخیواهم سیخن را در بیارۀ هر صورت، میبه

 گوید:می لاآنی، آغاز کنم  لاآنی شیرازیشورانگیز و آهنگین 

 هادستها بهها، پیالهز هیر کیرانه مست

                                                            

 مرغزی سیوارۀ نورورانی در جشنسخن 
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 خمارها ها، فگنده مییپرست ز مغز میی

 هیاهیا حَبابها، در آبز ریزش سحییاب

 هاشارها، روان در آبآب چو جیوی نقیره

 اند لیمیریانفیراز سییرو بوستان، نشسته

 زمیردین مَنارهاچیو مقیریان نغزخوان، به

 دلهاند غلغییله، دوصیید هیزار یکفگینده

 یییه، ز رنج انتیظارهیاگلییشاخ گل پیبه

 هییای بارور، چییو اشییتران باربردرخییت

 صف لطارها   دگر، کشیدهزپشت یک همی

 

داد تقیویمی باشید، ییک از آن که ییک روی ، بیشجشن نوروزباور من، به

انگیز و بسییار کهین فرهنگیی اسیت  از دییدگاه آیند و نشاطخوش مراسم

دیگر ایی اند که مردم، یا مردمان را، باهمهپدیدههامراسمشناسیک، جامعه

 آفرینند رنگی میگی و یکبستهدهند و در میان شان، همپیوند می

بسیته باشد و مردم یک محل را همتواند رنگ محلی داشته، میمراسم

دیگیر پیونید هیمکشیور را، بیه تر باشد و مردمان یکتواند بزرگسازد  می

د چنیان گسیترده و فراگییر باشید کیه مییان توانیمیی مراسمبدهد و نیز، 

، جشن نوروزگان منطقۀ بزرگی از جهان، رابطه و پیوند ایجاد کند  باشنده

تواند مردمیان کشیورما را، بیا مردمیان گونه که میمراسمی است از همین

، هنید ،پاکسیتان، اییران، آذربایجیان، ترکمنستان، تاجیرستان، ازبیرستان

 ، نزدیک سازد و گره بزند یشدبنگله -حتّا -و  ترکیه

 

زمانی آغاز شیده اسیت   از چی جشن نوروزپرسند که گاهی، از من میگاه

تواند داد  زیرا، پذیر نمیگاناین پرسش، هیچ کسی پاسخی دلیا و همهبه
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های دوردست زمان، ناپییدا ها و آغاز این جشن فرخنده، در تاریریگذشته

هیای سرایان میا، در سیدهوران و سخندانش رو،اند  از همینو ناپدید شده

بودنید و پاسیخ ایین آوردههیا رویاسیطورهپیشین نیز، از روی ناگزیری، به

هیا از اسیطوره -اسیت، کی و در کجا بیودهجشن نوروزکه آغاز -پرسش را 

ابوریحیان ، ابولفضیل بلعمییشیود از اند  در ایین مییان، مییبرون کشیده

 نام - فردوسی بزرگ -و فرزانۀ توس  عمر خیّام ، عبدالحی گردیزی،بیرونی

شیید جیمصیدا، گیی و هیمهای درخشان فرهنگ میا، همیهبرد  این چهره

انید  شیناخته جشن نیوروزرا، آغازگر  -بلخ دادیپیشروای فرمان -مندفره

 دیگر فرق دارند یی، از همداد، تا اندازههای انان از این رویهرچند روایت

 -وگیاهی هیم -زمیان هیا خیود، بییجا که اسطوره، از آناز سوی دیگر

، در جشین نیوروزباردیگر، آغیاز و آغیازگر رو، یکمران استند، از همینبی

ایین گردند و ما، بیازهم، بیهشوند و ناپدید میتاریری و غبار زمان، گم می

از چی زمانی آغیاز شیده اسیت، پاسیخی دلییا و  جشن نوروزپرسش که 

 ابیم یپذیرفتنی نمی

 

هیا و نبشیتهاز روی -هیای بسییار دور کیه بگیذریماز گذشیته -همه با این

های پس در دوره -یابیم که های کهنی که در دست داریم، در میبازمانده

  لبطییانِ، غزنیهدر  غزنونی، شاهان رودانمیاندر  سامانیشاهان  -از اسلام

در  طین عثمیانیسیلا، بغیداددر  خلفای عباسییدر سرزمین فراعنه،  مصر

را،  جشین نیوروز ، دهلیدر بابریان هند و  هریدر  تیموریان هرات، ترکیه

 کردند با شروه و جلال بسیار، برگذار می

هیایی در نیز، سروده عربوران انگیز این است که از سخنیک نرتۀ دل

هیای ، در ایین سیردهعیربپردازان سخن اند  این، برجاماندهنوروزستایش 

انید  از جملیه، کیار بیردهنیز به پارسیهای ها و واژهها، ترکیبهشان، جمل
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اسیت تیا کوشییده -الرّشییدامیینو  هیارون الرّشییدشاعر دربار  -ابونواس 

 بپردازد: پارسیزبان سره، بهیی را، یکبهاریه

 حیرمت نوبهاری، و گنگ رفتاریبه

 و وثبه کوبراری، و شمس شهریاری

 ایران شاریو اَبسال و هاری، و حیر 

  2من باری   بده به

 

، گذشیته از آریایییان باسیتاناین نرته نییز در خیور ییادآوری اسیت کیه 

 -هییای بییزرگ بودنییدکییه جشیین - مهرگییانو  سییدهو  نییوروزهییای جشیین

 های دیگری نیز داشتند جشن

سییی روز،  ، سییال را بییه دوازده مییاه و هییر مییاه را بییهآریاییییان باسییتان

ماننید  -هرماه، نامی داشت  امّا، سیی روز هرمیاه بندی کرده بودند  بخش

شد: روز گذاری نشده بودند و هر روز ماه نیز، به نامی یاد میشماره -امروز

، روز سییوم را بهمیین روز، روز دوم را اورمییزد روزنخسییت هییر مییاه را، 

گفتند تیا پاییان  آخیرین روز می شهریور روز، روزچارم را، بهشت روزاردی

 دهد پایان معنی میام داشت که فروغ و روشنایی بین انارامماه، 

ماه با نام  که نام ها نیز بودند  همینهای ماههای روزها، نامدر میان نام

کییه جشیین گرفتنیید  چنییانشیید، آن روز را نیییز جشیین میییروز برابییر مییی

، بیه روز گیانآبیانبود و جشین می شهریورماه، به روز چهارم شهریورگان

 و دیگر  آذرماه، به روز نهم آذرگانو جشن  آبان ماهدهم 

 

با انرار  -کم و بیش -ما، جشن نوروز در آغاز ورود اسلام در حوزۀ فرهنگی

انگییز را، داد خجسیته و دلرو شد و برخی از کسان، ایین رویو اکراه روبه

گفتند  امّا مردمان این حوزۀ فرهنگی، راه خودشان را رفتند  گبرکانجشن
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جشین ترها، پسان -آمدکه گفتهچنان -داشتند و  پیوسته گرامی را نوروزو 

، پذیرفته شد و گرامی دارالخلافۀ بغداد، از سوی تازیان و نیز از سوی نوروز

 گردید 

جشین نیوروز، یک نرتۀ نغز، این است که برای مشروعیت بخشیدن بیه

 های اسلامی نیز پدید آمدند  از جمله، روایت شد که:روایت

 بود  نوروزه خلقت جهان پایان یافت، روزی ک -

 بود  روز نوروزشد،  آفریده آدمروزی که  -

 -کیه گیم کیرده بیود -اش را انگشیتر پیرآوازهسیلیمان روزی که  -

 بود   روز نوروزبازیافت، 

 بود  روز نوروز وحی آمد،  موسیروزی که به  -

 بود  روز نوروزشد، بری برگزیدهبه پیام عیسیروزی که  -

 روز نیوروزبه خلافیت رسیید،  خلیفۀ چهارمروزی که  و سرانجام، -

 بود 

 ام ها، چندتای دیگر نیز خواندهگونه روایتو از این

 

 خودمان: کابلستاناکنون، اجازه بدهید که بیایم بر سرنوروز، در 

 شد:جای برگذار می ها، در چندین، در گذشتهکابلدر  جشن نوروز

  تپۀ مرنجانب ، در جنوسنگسیاهیری در دامنۀ تپۀ  -

  خیرخانهدیگر، در منطقۀ  -

بیه  ییی کیه راه، در دامنۀ تپهبالاحصار کابل غربدیگر، در جنوب -

 دارد  کوچۀ خرابات

  کوه سخیدیگر، در دامنۀ  -
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  باغ بابرو دیگر، در  -

ظهیرالدین نویسد: پیش از آن که پیرر ، در جایی میداکتر جاویدزنده یاد 

بیاغ به خا، بسپارند، این بیاغ،  باغ بابرد و در بیاورن کابلرا به  محمد بابر

 3شد می نامیده نوروزی

 
هیای این است که برخی از این جاهیایی کیه ییاد کیردم، بیا آییین جالب

شیود کیه واژۀ میی انید  از جملیه، گفتیه، پیوند داشتهبوداییو  مهرپرستی

، گیاه مهیرجیایییا  خانیۀ خورشیید، یعنیی خورخانه -در اصل - خیرخانه

 - هاکنمیلادی،  1934گفته، زمانی لوت گرفت که در سال است  اینبوده

را کیه سیر نداشیت، از  سوریایک پیررۀ مرمرین  -ییشناس فرانسهباستان

 ، از زیر خا، برون آورد کابلاین بخش 

است، که آریایییان پییش از  میترایییا  مهر، همان سوریای هندیاین 

 ، خدای خورشید بود  میترایا ا سوریپرستیدند  ، او را میزردشت

های هندی، سوریا خورشید ییا خیدای خورشیید اسیت  در در اسطوره

ریشیه زبان هندی امروزی، سورج خورشید را گویند و بیا واژۀ سیوریا هیم

 است 

سوریا، در ویداها، از بهر این که سرچشمۀ نور و گرما است، از خیدایان 

 بزرگ شمرده شده است 

سر سوریا گفته شیده اسیت و در میتن دم همسپیده ها،در یری از متن

دمیان شیناخته شیده اسیت  سیوریا، سیوار دیگری، سیوریا فرزنید سیپیده

رنیگ ییا اسیپی کیه تازد که با هفت اس  سرخیی در آسمان میبرگردونه

 اند شود و گردوپیشش را پرتوها فراگرفتههفت سر دارد، کشیده می

بهیارت و رامایانیا، سیوریا حضیور دارد  هیای مهیا نامهدر پوراناها و رزم

هیای بسییار دارد  از جملیه: پروردگیار، درخشیان، نیورآفرین، سوریا، لقب
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روزآفرین، خدای روز، چشم جهان، گواه کارهای آدمیّیان، پادشیاه مجمیع 

 الرواکب، دارندۀ هزار پرتو و دیگر 

اش در وشنو پورانا آمده است که ستراجیت، سوریا را بیه شیرل اصیلی

هیای انید، اندام، با تنی چون مس صیقل شیده و چشیمدیده است: ریزه

 رنگ  سرخ

شوند  سوریا،  موهیای چون برادران سوریا شناخته میاندرا و آگنی، هم

شیود  در رنیگ سیرخ تییره نمیایش داده مییطلایی دارد و گاهی هم، بیه

ته بسیاری از حالات، گل نیلوفری در دست دارد  نماد سوریا، صلیب شرس

 4است که در هند باستان، نمود گار خورشید بود 

به گونیۀ  -تر، در دهۀ شصت میلادی، یک سرباز شوروی سی سال پس

پیدا کرد  همین که ایین  خیرخانهیک سر مرمرین را از منطقۀ  -تصادفی 

نصیب کردنید،  -پیدا کیرده بیود هاکنکه  - سوریاپیررۀ سر مرمرین را به

است  برهمین  -خورشیدخدای -میترا ن، سر روشن شد که این سر مرمری

گاه میتراییی ییا ، یک پرستشکابلنظر می رسد که در این بخش بنیاد، به

هیای ایین مهرپرستی، وجود داشته بود و شاید هم، همین اکنون، بازمانده

 های تازه بنا شده مدفون باشند گاه، در زیر خانهپرستش

 

، نیز بازمانده هیایی از مرنجاندر تپۀ ، یعنی سنگسیاهگی تپۀ سایهدر هم

 - نییزمرنجیان رسد کیه واژۀ نظر میاند  بهدست آمده، بهبودایییک معبد 

 یک واژۀ هندی باشد  -ماییمانند واژۀ آسه

 

بیوده اسیت  ایین واژۀ  خورابیه، در اصیل، خرابیاتشود کیه واژۀ گفته می

ت که جای خورشیید اسساخته شده آبهو  خور، از دو جزو، یعنی از خورابه

 دهد  گاه مهر، معنی مییا پرستش
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وند رساند و این پسوندی است که جای یا محل را می، پسآبهواژۀ     

 5ها، می توانیم یافت و مانند این سردابه، گرمابه، شورابههای را، در واژۀ

و سیپس  خرابیهشده اسیت  خورابهرسد که نظر میبا گذشت زمان، به

 اند!را ساختهخرابات اند و واژۀ بسته هم، آن را جمع

 

نییز، در  - شیاهپنجیۀدر نزدییک  -گذشته، کمی دورتر از این محل از این

 همین اواخر، یک معبد بودایی پیدا شده است 

 

میی نویسیم   های هیوزرا با  مهرابپرسند که چرا واژۀ دوستانی از من می

گیاه جیایاست که  پارسییک واژۀ  مهرابباره، بایدم گفت که واژۀ در این

رود  کیار مییبه مقصوره، واژۀ مهراب، برای تازیرساند  در زبان را می مهر

 گوید: می شیخ شیرازکه چنان

 به مقصوره در، پارسایی مقیم

 6   زبانی دل آویز و للبی سلیم

 - المنجداز جمله در  -از سوی دیگر، در برخی از فرهنگ های زبان عربی 

 7دهد معنی می آوردلو  جوجنگآمده است و  حربریشۀ  ، ازمحرابواژۀ 

 

کینم و کتیابی پردازی میگاهی حاشیهخوب، من این عادت را دارم که گاه

دارم که در دهیۀ شصیت چیاپ شیده اسیت  اسیتادان  هاحاشیهنام هم به

علم دانند که این کار را در می -واره حضور دارندکه در این جشن-ادبیّات 

 گویند و کار چندان زشتی نیست می راداستط، بدیع

 

 سازم:اصل مطلب و سخنم را فشرده میبر می گردم به

سیترگ و فرخنیدۀ فرهنگیی اسیت کیه  مراسم، یک جشن نوروز -
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اومنید، چون میراثی ارجلدمت چندین هزار ساله دارد  این جشن، هم

را  ما به ارث رسیده است و باید این مییراث ورجاونیدمان، بهاز نیاکان

 گرامی بداریم  

که امروز چندین کشیور را -این جشن فرخنده، در گسترۀ فراخی  -

هیا تین از شیهروندان ایین شود و میلییونبرگذار می -در بر می گیرد

 کنند کشورها، در این جشن شرکت می

فرهنگیی سیازمان ملیل متحید،  -جا است که نهاد علمیاز همین -

داد جهیانی، شیناخته ویچیون ییک ر، این جشن را، همیونسرویعنی 

 است 

 

کیه -کیردار دلانِ زشیتبا این همه، شگفت این است که شیماری از سییاه

مند چنید هیزار برگذاری این جشن سال -بینند جهان را از چشم مور می

های گریخته از اهیرام تیاریخ، پندارند  این مومیاییساله را، کاری حرام می

و  نیشاپورو  مروو  هراتو  بلخو  بخاراها و مدارس دانند که در نظامیهنمی

تیر مند بودند و، در میان آنان، کم، هزاران فقیه و دانشمصرو  شامو  بغداد

این جشن و جشین  -مانند غزّالی معروف -توان کرد که کسی را سراغ می

 ها را از محرمات و منررات دانسته باشد سدّه را نروهش کرده باشد و آن

 

آغاز کردم و،  لاآنی شیرازییی از خودم را با سروده خوب، باشد  من سخن

لیاری  -ملیک الشیعراء خواهم  سخن را بیا بییت زیبیایی از دم، میدر این

 پایان برسانم:به – عبدالله

 نیو بهییییار آمید که از گل باز درگییرد چمین
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 !چون مجوس آتش پرستی را ز سر گیرد چمن

 

گیار گیزارم  شیاد و کیامشاکر و سیپاساز التفات و شریبایی شما، فراوان  

 باد!باشید    نوروز بر شما مبار،
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جاویید و  سیرمحقا حسیین فرمنید ، به کوشیشآییننوروز خوش، عبدالاحمد جاویدبه نقل از: دکتر 1 

  69، ص 1384، کابل، چاپ دوم، فرهاد

، چیاپ 151-150ص ، جلید نخسیت، صادبیّیات در اییرانتیاریخ ، اللیه صیفاذبییحدیده شود: دکتر  2 

 تهران ، 1380، انتشارات فردوسشانزدهم، 

 خوزسیتانِ اییرانشیود کیه در هجری لمیری( گفتیه میی 198 -145)ابونواس نامه گیهرچند در زنده

 ،تیاریخ فرهنیگ عربیی، علی اوسیط ابراهیمیی جهان آمده بود و تبار ایرانی داشت  )دیده شود: دکتربه

   ( 223-219ص ، ص1375، تهران، گاه تربیت معلم تهراندانش

 44، ص آییننوروز خوش  3 

اهیالی »دهد: دست می، بهکابل، در شهر جشن نوروز پذیری از، در همین کتاب، تصویر دلجاویداستاد 

د  آذیین کردنیهای شان را چراغان مییداران، دکانکردند  دکاناز تاریری، چراغ روشن می شهر، پیش

، چارچتیههیای هیای دکیانیاد دارم که رسیتهآراستند  خوب بهچه میانواع آیینه و لالینبستند و بهمی

هیا، هیا، سیوزنیچیههیا، لیالینهای بلور، منظیره، با انواع آیینهچارسوقو یا  ، چارسوبازار ارگ، شوربازار

آواز، پشیت های خیوشگردیدند  لناریها و حتّا کشرول و تبرزین و پوست پلنگ آراسته میچراغچهل

گیون و هیای گونیهمیزه و شییرینیهیای خیوشداران، بیا شیربتزدند  دکانهای لفس، چهچه میمیله

هیای هیا، بیا شیمع و مشیعل و چیراغکردند  شب    از آشنایان و دوستان پذیرایی میهای نوروزیکلچه

 (46)ص « بود   جا روشن میتابی، همهمه

 تر، دیده شود:هی بیشبرای آگا 4 

- John Dowson, A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, 
D.K. Printworld, New Delhi, 2005, Under the word Surya. 

 و نیز:

- Rachel Storm, Indian Mythology, Lorenz Books, London, 2000. Under the 

word Surya. 
بیرای « هیی»در این لفظ، »گوید: معنی شده است و می آبِ شور، شورآبه، خدانامۀ دهلغتهرچند، در  5 

خانۀ زیر زمین باشید و »    ، آمده است: سردابهوامّا، در بارۀ « که در سبزه و سفیده اسمیت است  چنان

)دییده آمیده اسیت  جیای و محل معنای جا، بهدر این آبهشود گفت که می« خانۀ تابستانی بسیار سرد 

  (سردابهو شورابههای ، زیرواژهخدادهشود: 

 در توااع ، باب چهارم، بوستان 6 

 )ج محاریب(: جنگی، شجاع  المِحرَب والمِحراب 7 

  حَربزیر واژۀ  1380، تهران، چاپ دوم، انتشارات صبا، اردستانی مصطفی رحیمی، ترجمۀ المنجد









 

 

 

 

 

 

  

  

پردازی که نظریه -طاهر بدخشی

 درست شناخته نشد 

 دوستان گرامی، مهمانان فرزانه،

کیه - جمعییت دموکراتییک خلیا، از بنیادگیذاران محمد طیاهر بدخشیی

 شود شمرده می -نامیده شد افغانستان حزب دموکراتیک خلاترها، پسان

که به روز یازدهم ماه جیدی سیال  کنگرۀ مؤسس حزب، در بدخشی

، کیی و ببیر، کارمیلنورمحمید تیرهبرگذار شد، پیس از  کابلدر  1344

ترین عضو کمیتۀ مرکیزی ترین آراء را به دست آورد و به حی  جوانبیش

گام، سی ساله بیود و ، در آن هنبدخشیاین سازمان سیاسی شناخته شد  

کیرد  در ایین نشسیت، گیی مییرا هم، او گرداننده کنگرۀ مؤسسنشست 

 هفت تن عضویت اصلی کمیتۀ مرکزی را به دست آوردند 

بیا پییروی از  -داننید، ایین سیازمان سیاسییگیان مییکه همهچنان

را در کشیور میا،  تضیاد اصیلی -حزب کمونیست اتحاد شیورویهای آموزه

داران دانست و ایین تضیاد را، در مناسیبات مییان زمیینمی تضاد طبقاتی

                                                            
 

 
زادرانی، در هفتادو ششمین سالسخن

سالِ ماهِ  بهمنبیست و هشتم  - کابلدر  طاهر بدخشی 

  هجری خورشیدی  1389
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کرد و بر آن بود تا این وجو میزمین، جستزمین و کمبزرگ و دهقانان بی

 تضاد را از میان بردارد 

هایی از خیود بیه این که این حزب چی راهی را پیمود و چی کارنامه

ها کیاری آنبا  -در این لحظه -یادگار گذاشت، مسایلی هستند دیگر که ما

، در همان هنگام، محمد طاهر بدخشینداریم  امّا، نرتۀ مهم این است که 

در کشور، تضاد میان لوم حیاکم  تضاد اصلینهاد کرد که این طرح را پیش

 و الوام دیگر این سرزمین است 

های خودکامیه در مییهن ، بدین باور بود که حاکمیتطاهر بدخشی 

های غییر با پرداختن به سیاست -سال پسینبه ویژه در هفتاد، هشتاد  -ما

اند و همین شان، تضادی را میان الوام کشور به میان آوردهملی و نادرست

تضاد، فرایند ملت شدن مردمان این مرز و بوم را، با مانع رو به رو سیاخته 

 است 

 -های خودکامیه به این برآیند رسیده بود که حاکمیت طاهر بدخشی

چییون چنیید اصییل را، هییم -هشییتاد سییال پسییین بییه ویییژه در هفتییاد،

-هیا را شیان، پذیرفتیه بودنید  ایین اصیلهایهای این سیاستپایهستون

 توان چنین فشرده ساخت و برشمرد:می -هم رفتهروی

هیای هیا و بیا شییوهها بر الوام دیگر، از راهپشتونمسلط ساختن   1

متیازات و تسلط، در راه با ابا جاگزین ساختن آنان هم ،از جمله  گونگونه

نشین  این کیار، در بسییاری از حیالات، بیه غصیب پشتونهای غیر بخش

 های مردمان بومی انجامیده است ها و چراگاهزمین

در کشیور  بیدین معنیی کیه ایین  الوام غیرپشتونزدایی از هویّت  2

 الوام غیرپشتون هایو تبار هااند تا هویتهای خودکامه، کوشیدهحاکمیت

 ین سرزمین نادیده انگارند و به آن ارجی نگذارند را در ا
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در ایین  الوام غیرپشتونبها دادن به حضور تاریخی و فرهنگی کم  3

 آوردهای تاریخی و فرهنگی این الوام کشور و نادیده گرفتن دست

هیای کوشش در راستای تک لومی جلیوه دادن کشیور بیا شییوه  4

و نییز  را جغرافییایی -ی هیای تیاریخساختن نام پشتوگوناگون  از جمله، 

در همیین رونید بیود کیه مسیألۀ را   پشیتواجباری ساختن آموزش زبیان 

 ساخته شد  پشتونستانبه میان آمد و نام  پشتونستان

نویسی که کشور ما را یک واحد مستقل و  یی از تاریخترویج گونه  5

بییه ویییژه  -گییانفرهنگییی و بییدون پیونیید بییا همسییایه-جداگانییۀ تییاریخی 

به نمایش در آورد   -غربی و غربیشرلی، شمالی، شمالگان شمالهمسایه

شناخت در همین فرایند، تنها پیوند را با مردمان آن سوی مرز خاوری می

 گذاشت و ارج می

هیا و شیگردها، ، بدین باور بود که کاربرد چنین شیوهطاهر بدخشی 

اخته را، به مردمان درجیه دوم و درجیه سیوم، مبیدل سی الوام غیرپشتون

های لیومی را در کشیور بیه مییان آورده است و همین واعیت، خصومت

گان، های عظیمی چون هزارهاست و نیز جهانیان را از توجه به حضور توده

ازبیرییان، تاجیرییان، ترکمنییان، بلوچییان، نورسییتانیان و دیگییران در اییین 

بیوم، های بزرگ، در این مرز و دارد  حال آن که، این تودهسرزمین، باز می

آوردها و نمودهای اند و دارای دستفرهنگی داشته-حضور نمایان تاریخی 

اند  برهمین بنیاد بیود کیه گیری بودهالتصادی درخشان و چشم -فرهنگی

ترها دریافتیم که تا دهۀ شصت هجری خورشیدی، نه تنهیا هییچ ما پسان

گاه کرد و جایو کتاب سترگ او یادی نمی ملا فیض محمد هزارهکسی از 

را درسیت  مخیدوم للیی فراغییو  علی شیرنوایی و محمود کاشیغریبلند 

اومنید و شیناخته هایی کیه در گسیترۀ جهیان ارجشناخت، بل، پدیدهنمی

مثنیوی و  نامه فردوسی، دیوان شمستاریخ بیهقی، شاهچون  -شده بودند
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در این کشور هرگز به چاپ نرسییده نیز  -های حافظخداوندگار بلخ و غزل

 دند بو

، با این جمعیت دموکراتیک خلابه هر صورت، در آن زمان، رهبران  

گفتند که چون تضاد مخالفت کردند  این رهبران، می طاهر بدخشیطرح 

طبقاتی از میان برداشته شود، تضادهای میان الوام، خود به خیود ناپدیید 

 خواهند گشت 

سیده از  نیک دریافته بود که پس از گذشت نییم طاهر بدخشیوامّا، 

، اتحاد شیورویها، در ، تضاد میان الوام و ملیتانقلاب سوسیالستی اکتوبر

-چنان پابرجا و حل ناشده مانده است و رویدادهای دهۀ نود مییلادی هم

 را نیز درست ثابت کرد  طاهر بدخشیاین یافتۀ  -در گسترۀ اتحاد شوروی

  

روهی را کناره گرفت و گ جمعیت دموکراتیک خلا، از طاهر بدخشی

نامیده شد   ستمی -شاید هم به تحقیر -به میان آورد که از سوی مخالفان

 پشیتونبیا لیوم  هیاستمیگفتند در آن زمان، فراوان بودند کسانی که می

طیاهر ورزند و امّا، این برداشت، برداشت نادرستی بیود  زییرا خصومت می

شور، سر دشیمنی روان او، با هیچ لومی از الوام کراهان و پیو هم بدخشی

خواسیت و ، تنها برابری الوام این سیرزمین را مییطاهر بدخشینداشتند  

هیای تمیامی الیوام ایین سیرزمین بایید ها و هویتآرزو داشت که فرهنگ

 تراز و برابر باشند اشته شوند و همه شهروندان کشور، باید همدحرمت 

د و گروه ، بر سر همین آرمان والا، جانش را از دست داطاهر بدخشی

 ، او را به شهادت رسانید امین -کی ترهکردار بدسگال و سیه

و سیرازیر شیدن نیروهیای  نجییب اللیهاین، پس از برافتادن دولیت  

 -به وییژه در پایتخیت -های لومی در کشوربود که جنگ کابلجهادی به 

از آن سیخن  طیاهر بدخشییور شدند و آن تضیاد مییان الیوام کیه شعله
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دیگر افتادند زشتش را، آشرارا، نشان داد  الوام به جان همگفت، چهرۀ می

الوامی که همه مسلمان بودنید و ییک خیدا و  -دیگر را ریختندو خون هم

 بر و یک کتاب داشتند یک پیام

هیای و کشیتارهای گروهیی و کارنامیه گیروه طالبیانپس از آن هم، 

هیای دن دریافتیههای کشور، بر درست بودادگرانۀ آنان، در بسا از بخشبی

 ، مُهر تأیید گذاشتند طاهر بدخشی

هیای انید و نبشیتههای بسیاری گفته شدهها، سخندر بارۀ این جنگ

هیا، موشیگافانه اگیر ایین جنیگ -به باور مین-اند و امّا بسیاری پدید آمده

های اصلی این نبردهای بررسی شوند، روشن خواهد شد که یری از انگیزه

ی بود برای حفظ لدرت و نیز کوشش الوامی بیود کیه گر، تلاش لومویران

حضورشان را در تیاریخ و جغرافییای  -های درازاز پس زمانه-خواستند می

شان را، به نمیایش های تباری و فرهنگیاین سرزمین ثابت سازند و هویت

 گذارند 

 

، در طاهربدخشییزاد امروز که برای یادبود از هفتاد و هشتمین سال 

 «سیر تفرر ملیی در افغانسیتان»ایم و همایشی را زیر نام آمده جا گرداین

های رسا و ژرف ایین شیهید میردم ایم، جا دارد که به اندیشهبرگذار کرده

هیای هیا و سیاسیتدوست، زهی و آفرین گوییم و نیز جا دارد که گذشته

 را، به بررسی گیریم و بازخوانی کنیم های گذشته و کنونی حاکمیت

به باز اندیشی و  -به ویژه تاریخ معاصر سرزمین ما -زمین ما تاریخ سر

باز نویسی نیاز دارد  باید به این نیاز بنیادین زمان پاسخ گفت  این وظیفۀ 

 ملّی تاریخ نویسان ملّی و روشن اندیش ما است 

هایی است که در کشورما، تعریف دلیقی نیز، از مقوله ملّیاین مقولۀ 

گرا، با کیاربرد نادرسیت ایین های خودکامه و لومنداشته است و حاکمیت



| طاهر بدخشی  62 

اند  باید معنای درست و دلییا ایین جان ساختهروح و بیمقوله، آن را بی

پیذیر و هیای جهیانهیا و ارزشگوهرواژۀ گرامی را دریافت و در پرتو اصل

دموکراتیک، آن را بازشناخت و به این واژۀ ورجاوند، جانی تیازه بخشیید و 

 بنیاد آن را، پذیرفت و باور کرد و دانش معنای امروزین

بخشیم  از جا، پایان میهای خودم را، در همینحااران گرامی، سخن

 توجه و شریبایی مهرآمیز شما، فراوان شاکر و ممنون هستم 

گیان ایین گرداننیده- مجییب مهیردادو  پیوربییژنو اکنون، از آلایان 

ان را آغاز کنند و جریان کنم که مطابا برنامه، کارشخواهش می -همایش

 همایش را ادامه بدهند 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتور جلال خالقی مطلا:

 مردی، آراسته به چندین هنردانشی

سییما، بیا مرد، سخت توجهم را به خودش کشانید  میردی بیود خیوشآن

موهای خاکستری، عینک برچشم و عصا به دسیت  مین  پییش از آن روز، 

دم  تصویری از او هم، در جایی ندیده بودم  را ندیده بو جلال خالقیهرگز 

خیالقی میرد، بیه یقیین کیه این»در دل گفتم:  -دانم چرانمی –دم در آن

 «شناس پرآوازه!نامه همان شاه است  مطلا

ام  او، چند لحظه بعد که معرفی شدیم، دریافتم که هیچ اشتباه نررده

مده بود  بسیار زود با آآلمان که از  جلال خالقی مطلادکتور  -خودش بود

را، مردی یافتم بیا دانیش و آگیاهی ژرف و  جلال خالقیهم اُنس گرفتیم  

 داشتنی گسترده و نیز، بسیار فروتن و سخت مهربان و دوست

 شناسان اروپاانجمن ایران، در چارمین نشست جلال خالقیآشنایی با 

 دست داد 

                                                            
 گویم فاشعاشا و رند و نظر بازم و می 

 !امتا بدانیی که به چندین هیییینر آراسته

 حافظ
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هجیری  1378سیال  ، در شیهریورماهشناسان اروپیاایران چارمین نشست

هیا، در هیر چیار سیال برگذار شد  این نشست پاریسخورشیدی، در شهر 

شناسان، از سراسیر شود  ایران، برگذار میاروپابار، در یری از شهرهای یک

شیان را، بیا هیای آیند و نتایج پژوهشها گردهم میجهان، در این نشست

ها، بیه بحی  و ین پژوهشگذارند و نیز، دربارۀ اکاران شان در میان میهم

 پردازند وگو میگفت

هجری خورشیدی، در شهر  1362، در سال شناسان اروپاانجمن ایران

شناسان اروپا، بر آن شدند تیا بیه دور از گذاری شد  در والع، ایرانپایه روم

شناسی، به کاوش های ایرانها و بگومگوهای سیاسی، در زمینهکش مرش

 و پژوهش بپردازند 

 تیورین ایتالییا، در شیهر 1366ستین نشست این انجمن، در سال نخ

و  بیامبرگ آلمیان، شیهر 1370برگذار شد  دومیین نشسیت را، در سیال 

 کمبیریج بریتانییاگیاهی ، شیهر دانیش1374سومین نشست را، در سیال 

 میزبانی کردند 

برگیذار پیاریس گونه که گفته آمد، چارمین نشست انجمین، در همان

دعیوت شیده بیودم  در ایین  مون پلیه هم از شهرشست، منشد  در این ن

گون، گردهم آمیده شناسان، از کشورهای گونهمندان و ایراننشست، دانش

 بودند 

 

برگشت و من، واپس آلمان  به جلال خالقیبه پایان رسید   پاریسنشست 

نویسی مییان میان آغیاز   امّا، نامهفرانسه رفتم در جنوب مون پلیهبه شهر 

 شد 

چون یک را، تنها هم جلال خالقیمن، تا آن روز و آن دیدار نخستین، 
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-نامیه او دانستم که شاهشناختم و بس و نیز، میشناس بزرگ، مینامهشاه

زیر چیاپ  -، آماده شده بودفلورانسنامۀ یافت شده در که با نظرداشت شاه

 رفته است 

ای دیگیری را هیدریافیت کیردم، نرتیه خالقی مطلیاهایی که از نامه

شیناس نیسیت  نامیهروشن ساختند و من دریافتم کیه او، تنهیا ییک شیاه

 نیویسداسیتاناست   شاعراست   فرهنگ گر عرصۀپژوهشدریافتم که او، 

 است  به یک سخن، به چندین هنر آراسته است  طنزپردازاست و 

 نامیۀو گاهی هیم در میاه پرنامۀ هایش را، در ماهها و سرودهاو، نوشته

ها را، به من های بسیاری از این چاپ شدهکرد و فوتوکاپی، چاپ میسنگ

 فرستاد که اکنون همه را دارم می

 

هیای   یریی از نبشیتهگر عرصۀ فرهنگ اسیتپژوهش، جلال خالقیالف( 

نیام دارد  ایین نبشیته، در «   کاروانی زده شید »جالبی که به من فرستاد، 

 ر تاریخ خودش آورده است دبیهقی یی است که بارۀ سروده

به للعیۀ  کوهتیزاز للعۀ  -سلطان مسعودبرادر  -امیرمحمد که هنگامی

، هرچه از زرّ و جامه و جواهر را مسعودشود به فرمان فرستاده می مندیش

گیرند  و امّا، بازهم، هنگیام انتقیال او، که نزد امیرمحمد و حرم او بود، می

بیه ایین بهانیه کیه آنیان  -ن کار بودندکه مأمور ای- برتگینمردان حاجب 

وجو کردنید و در ایین گیرانه آنان را جستچیزی با خودشان نبرند، سخت

 «بسی نامردمی رفت در معنی تفتیش »کار، 

 محمیودکه علی ایَّ حال فرزنید » امیرمحمدکه این رفتار را با  بیهقی

عری به نیام پسندد، در بیان تأثر خودش، این پنج بیت را، از شا، نمی«بود

 کند:نقل می لیئی
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 کاروانی همی از ری به سوی دَسرَرَه شد

 شد 1آب پیش آمد و مردم همه بر لِنطِرَه

 گلۀ دزدان از دور بدیدند چو آن

 شد 2هر یری زیشان، گفتی که یری لَسوَره

 آن چه دزدان را رای آمد، بردند و شدند 

 بُد کسی نیز که با دزدان همی یک سره شد

 د در آن راه، درم یافت بسیرهروی بو

 گر شد، گویی سخنش نادره شد!چون توان

 هرچه پرسیدند او را، همه این بود جواب:

  «شد 3کاروانی زده شد، کار گروهی سره»

 

این شیعر، در بحیر رَمَیل و ییا بیه سیخن اهیل »نویسد: می خالقیدکتور 

رآن، والعیاً عرو ، در بحر رَمَل مُثَمّن مخبون محذوف، است  اگر نام شیاع

دانسیته انید  لبیبییباشد، از احوال او خبری نداریم  ولی برخی او را  لیئی

در اواخر سدۀ چهارم و نیمۀ نخست سیدۀ  خراسانگان که یری از سراینده

تر نمانده اسیت پنجم هجری بود  از دیوان او، نزدیک به دویست بیت بیش

و  عنصیریش و نروه فرخیکه جز یک لصیدۀ بزرگ و دو بیت در سوگ 

یی است کیه های پراگندهبقیه بیت -اگر از او باشد -همین شعر پنج بیتی 

 4«چون شاهد لغات، نقل کرده اند ها، همدر فرهنگ

                                                            
 (یجلال خالق)لِنطِرَه، با زیر یرم و سوم، یعنی سختی و بلا 1 

 (جلال خالقی)لَسوَره، با زبر یرم و سوم، یعنی شیر 2 

 (جلال خالقی)سره شدن کار، یعنی نیرو شدن و به وجه احسن ساخته شدن کاری 3 

 ( خالقی) 34-4، ص ص 2535، تهران، چاپ دوم، گنج بازیافته، محمد، دبیرستانی4 
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گویید: گونه به زبان ساده باز می، متن این سرده را، بدینجلال خالقی

 شیود  ایین کیاروان در راه، بیهروانه میی 5کاروانی از ری به سوی دَسرَرَه»

 افتند رودی میرسد و هنگام گذر از رود، کاروانیان به خطر می

در این هنگام، راهزنان که این محل را برای حمله برکاروان در نظیر »

شیوند و ور مییاند، همچون شیر حملهاند و از دور در کمین نشستهگرفته

 رفیا دزد»کنند  از کاروانیان نیز، تنی چند به مصداق کاروان را غارت می

به گیروه دزدان میی پیوندنید و در تیاراج لافلیه بیا آنیان « و شریک لافله

 شوند همدست می

گیذرد و نیاظر جرییان اسیت، از جا میاز لضاء، رهروی نیز که از آن»

مانید و ییا رهزنیان هنگیام گرییز از آنچه از کاروان غارت شده برجای میی

ر اثر این ثیروت رسد  ولی این مرد درویش، ددهند، به نوایی میدست می

بازد  منتها چون اکنون ثروتمند شده اسیت، باد آورده، عقل خودش را می

گیرند  هرچند آید، مردم آن را دُرّ ثمین مییی که از دهانش بر میهر یاوه

 -پس از آن والعیه -های این مرد، یک جمله بیش نیست و آن این کهیاوه

سیخ او فقیط همیین اسیت: کنید، پاهر کس در هر بابی، از او پرسشی می

                                                                                                                              
اپ خودشیان، بیا اشیاره بیه چی تیاریخ بیهقییدر  ،محمد جعفر یاحقّی و مهدی سیدیامّا، دکتور 

 و هیچ شیری  » نویسند: می -تقریباً با لاطعیّت -کنند و را تأیید می لبیبیچندین مأخذ و مرجع، ثبت 

 «ماند در اصالت این ابط نمی

باشید  ایین دو  بیهقیی( شیاید، تیا کنیون، بهتیرین چیاپ 1388) ییاحقّی و سییدّیچاپ  بیهقی

گی کار آنان، همیین بسینده باشید کیه اند  برای نشان دادن گستردهگر، کار سترگی انجام دادهپژوهش

گفته شود که جلد دوم، در ییک هیزار و هشیت صید و شصیت و شیش صیفحه، در برگیرنیدۀ مقدمیه، 

 (رهنورد زریابتصحیحات، تعلیقات، توایحات و فهرست ها است  )

آمده  دَسرَرَهدر باره  مهدی سیدیو  محمد جعفر یاحقی، چاپ دکتور بیهقی در جلد دوم تاریخ5 

راه بیر سیر راه شیاه بغیدادو  حلیوانها بیین نام چند مواع جغرافیایی است که مشهورترین آن»است: 

رهنورد « )مواصلاتی غرب ممالک اسلامی است و به احتمال زیاد، منظور شاعر همین مواع بوده است 

 (زریاب
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 !«کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد

ولی ایین، فقیط شیرح ظیاهر لضییه اسیت  »نویسد: می خالقیدکتور 

بیرد و اتفالیاً کلیید رمیز ایین تفسیر والعی ماجرا، راه به جای دیگری میی

لطعه، در همان سخنِ به ظاهر ابلهانۀ آن مرد است که، در والع، نه دیوانه 

نام و نشان و شاید هم، یریی از عقیلای مجیانین اسیت کیه یبلره رندی ب

سراینده، در پشت سخن به ظاهر یاوۀ او، انتقاد گزنده و طنز آمیز خودش 

 را پنهان کرده است 

کُل شیعر، در والیع، ییک تمثییل بیاز اسیت کیه تعبییر والعیی آن، »

برخواننده پوشیده نیست و مهارت شگفتی انگیز سراینده نییز، در همیین 

ت که گذاشته است در پشت یک رویداد بسیار ساده، یعنی غیارت ییک اس

کاروان به دست راهزنان، انتقادی سخت و طنزی تلخ، از اوااع سیاسیی و 

اجتماعی زمان خودش بیان کند و همین نرته است که این شعر کوتاه را، 

 «سازد نظیر میدر میان اشعار فارسی، بی

یابد: او پییام ایین شگفتی دست میکشفی به خالقیجا، دکتور در این

سروده را، به گونه فشرده، بر تاریخ سرزمین خیودش، گسیترش و تعمییم 

رسید کیه همیین ییک مصیراع، سراسیر تیاریخ دهد و بدین نتیجه میمی

 دهد سرزمینش را بازتاب می

اند و گروهی آری، همیشه راهزنان خودی و بیگانه آمده»نویسد: او می

انید، دی های خودشان و پدران شان، به مال و جاه رسیدهرا که از لِبَل دز

، ایراناند و به نوبۀ خود، چند صباحی در این مرتع نامحروسۀ چپاول کرده

انید تیا بیاز، روزی، بیه اند و برای خودشان حیثیتی دروغین ساختهچریده

اند اند و در این گیرودار، روبهرانی نیز بودهدست راهزنان دیگر، غارت شده

اند و به تملا و چاپلوسی ه چندی از ته ماندۀ حرامیان شرمی سیر کردهک

اسیت، ملیت بیچیارۀ اند  و امّا، آن که والعا و همیشه، غارت شیدهپرداخته
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 بوده است و بس  ایران

اییران ملیت  سیرود مغیانیو چنین است که این شعر کوتاه را، بایید »

وایی آشینا و طنیین سرودی که پییام آن، هنیوز از پیی لیرون، نی-دانست 

جانگداز دارد که باید آن را همواره خواند و بر حال این ملیت سیتمدیده و 

 «غارت شده مویه کرد!

را خواندم و گذشیته  جلال خالقیکه این نبشته و این ارزیابی هنگامی

و حال سرزمین خودمان را از نظر گذراندم، دریافتم که این سرودۀ ژرف و 

را نیز در خود دارد و این سرگذشت تلیخ را، شگفت، سرگذشت مردمان ما 

های چهل سال اخیر داددهد  به ویژه، رویدر یک طنز کوبنده، بازتاب می

شیود در ایین سیرودۀ به گونۀ روشن، می -که من خود گواه آن بوده ام-را 

دادها را، خلاصه کرد و همه فشرده ساخت و لصۀ این همه روی لبیبینغز 

 !«کار گروهی سره شد ،نی زده شدکاروا»جا فریاد زد: 

گرنشیین پایتخیت روزی، با دوسیتی، از ییک کیوی پرتجمیل و تیوان

هیای کیاخ ماننید را نشیان داد و ها و ساختمانگذشتیم  دوستم، خانهمی

شناسم  آنان، دو سیه دهیه ها را میمن بسیاری از مالران این کاخ»گفت: 

ننید  ایین همیه ثیروت و پیش، آهی در بساط نداشتند که با ناله سیودا ک

 «دارایی را از کجا کردندن

اختیار، بلنید بلنید، یادم آمد و بیبه جلال خالقیدم، این نبشتۀ در آن

 !«کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد»گفتم: 

یی بریرد کیه بیه دوستم که همه چیز را به تمامی دریافت، زهرخنده

حریمانیه، زمزمیه نمیود: اندازۀ هزار فریاد معنی داشت و در همین حیال، 

  «  کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد! کاروانی زده شد»آری، 

 

سیرا اسیت  ، شیاعری ترانیهجیلال خیالقی  ب( جلال خالقی شیاعر اسیت
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یی هم از او دارم بیه اند  سرودهچاپ شده پرنامۀ تر، درماههایش، بیشترانه

که -ه است  این سروده چاپ شد پرنامۀ که بازهم در ماه سیر، مسرونام 

بیه وزن »، خیالقیبه گفتۀ خیود  -در والع، یک داستان کوتاه منظوم است

 «گانۀ هجایی های ششمصراع -هجایی و مقفی است 

وزن هجیایی، وزن »نویسید: اش، مییاو، در یادداشتی بر ایین سیروده

هیای بود که دنبالۀ آن را در فهلویات یا ترانه ایراناشعار پیش از اسلام در 

هیا، غالبیاً ایین گیان آنبینیم که البته، گردآورنیدهمحلی دورۀ اسلامی می

 اند اند و به وزن عروای در آوردهها را، دستراری کردهسروده

و نیاوزنی ییا گیاه  نیماییبه گمان بنده، در کنار وزن عروای و وزن »

وزن آهنگین شعر سپید، این وزن هجایی، برای بیان برخی از موایوعاتی 

طلبد، مناست است و جا دارد که دوباره زنده گیردد که زبان خودمانی می

و بنده، امید وارم که با مثال ایین شیعر، بیه رواج ایین وزن کمریی کیرده 

 «باشم 

مواوع این شعر که توصیف »گوید: ، میسیر، مسرواو، در بارۀ شعر 

گیی کیه یرنواخیت، بیا یک سیر، است، نمادی است از چند مرحلۀ زنده

 «رسد گی به سر میگردد و زندهغییرات جزئی، تررار میت

 شود:چنین آغاز می سیر، مسرو

 

 کودکی بوده ده ساله»

 روزی گفتند در رادیو

 که چند روزی است در شهر

 سیرکی آمده از مسرو

 پدرم مرا برداشت

 همراه دوستم خسرو
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 با اتوبوس رفتیم به سیر،

 -شهر ما نداشت مترو -

 ندرجه یک بود گرا

 پدرم گرفت درجه دو

 6برای ما خرید چُس فیل

  «  برای خودش آبجو

 

گی را بیاز این سروده که چهل و دوبیت دارد، در دو پردۀ کوتاه، لصۀ زنده

پدری  پسر ده هوده: باری، نواخت و بیگوید که ترراری است تلخ، یکمی

ت  برد که به شهرشیان آمیده اسیمی سیر، مسروساله اش را به تماشای 

منید که خودش اکنون میردی سیال-پس از گذشت پنجاه سال، این پسر 

برد کیه بیه شهرشیان می سیر، مسروفرزندش را به تماشای  -شده است

تواند بازتیاب ییک پدییدۀ نواخت که میانگیز و یکآمده است: ترراری غم

 پوچ باشد:

 

 گی چه گذشت آخ، زنده  »

 انگار گذشت به دو

 د:گی چه بوهمۀ زنده

 !«سیرکی که آمد از مسرو

 

چاپ کرده است  خُلوارههایش را در دفتری به نام گفت که ترانهمی خالقی

وجیوکنم و بیه دسیت آورم و نایاب اسیت  بایید جسیت خلواره»گفت: می

                                                            
 نامند میگوییم، چُس فیل چه را که ما پُله می، آنایراندر 6 
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 «بفرستم 

در اروتیراپرسییرا که با نیام -اش را بارهم، که فوتوکاپی چند ترانهیک

 تاد، بر پیشانی صفحه نوشته بود:فرس -چاپ شده بود پر نامۀماه

، ایین مختصیر بید اخلالییات را خُلیوارهییی از  تا فراهم آمدن نسخه

 بپذیرید 

 خالقیبا درود، 

 «1999سپتامبر ، هامبورگ

 

را به دست آورد و فرستاد  بر صفحۀ سفید نخسیت  7خُلوارهو امّا سرانجام، 

رهنیورد م آلیای برای دوست گرامی و نویسندۀ چیره للی»آن، نوشته بود: 

 های شان ، به پاس مهربانیزریاب

 با سپاس، درود

 خالقی

 «2002، فوریه هامبورگ

 

 نمیودار انتشیاراتهجری خورشییدی از سیوی  1376که در سال  خُلواره

گیذر موایوع، گییرد و از رهچاپ شده است، نود و شش ترانه را در بر میی

 چنین بخش بندی شده است:

 با یاد ایران 

 یخپیامی به ش 

 پندنامه 

                                                            
، آمده است:  آتش گَوَن و بُته که پیس از پخیتن نیان، در خلواره، در معنای نامه دهخدالغتدر 7 

تنور نانوایی ماند و فقراء از آن آتش به رایگان برای خود برگیرند گرم داشتن کرسی یا خانه را  خاکستر 

 ( رهنورد زریابهای آتش  )گرم با خرده
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 افسوس افسوس 

 عشا: جدایی و اندوه 

 عشا: جذبۀ پیوند 

 عشا: بهشت آغوش 

هیا دربیارۀ ایین ترانیه -در یادداشتی که در آن دفتیر آمیده اسیت -شاعر 

های این مجموعه که در زمانی بیش از سی سال سیروده ترانه»نویسد: می

نسیته در شده اند، اشعار یک سرایندۀ گهگاهی است کیه نخواسیته ییا نتوا

یی درآید  ولی خارخارِ شاعری نیز، خاطرش را به کلی شمار شاعران حرفه

 رها نررده است 

هیای آتشیی های آتش طبعی فروزنده نیست  رییزهاین اشعار، شعله»

یی است که باید به آن سیخت نزدییک خُلوارهاست مانده در زیر خاکستر  

یسر است که خواننده، شد تا بتوان از آن گرمی گرفت و این، در صورتی م

مشرب بوده گی و عشا و زیبایی، با سراینده همدر نگرش به جهان و زنده

 «  ها را، پشت سرگذاشته باشد و شایست نشایست

 گوی میهن و غم میهن است:ها، سخنبخش نخست این ترانه

 

 گذردبر من زغم وطن، نه آن می

 گذردکش وصف توان کرد چسان می

 گان، روز و شبماز دیدن ننگ زنده

 گذرد!گان میدر کاوشِ نام رفته

 

را  حیافظشنویم و گاه آواز را می خیّامهای دیگر، گاهی آواز و امّا در بخش

 بینیم:را به شیخ، می وارزاکانیخندهای و گاهی هم، نیش
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 امروز نیامده، نگر، شد امشب

 امشب نرسیده، شد به یک دم دیشب

 ود:افسانۀ عمر، یک سخن بیش نب

 !شب از پی روز رفت و روز از پی شب

 

 چون باد، مرا روز جوانی بگذشت

 حالی که ترا افتد و دانی، بگذشت

 ناگاه بیامد و نهانی بگذشت

 گانی بگذشت!تا چشم زدیم، زنده

 

 جز خوردن می، نمانده کاری بالی

 جز بار غمش، نمانده باری بالی

 همه یاران و فادار که بوداز آن

 غم، نمانده یاری بالی! غیر از می و

  

 ترسیده گذر کنید بر خرلۀ شیخ

 در خویش نهفته جانور، خرلۀ شیخ

 من پیرر اژدها، دو جا دیدم و بس:

 در لالب افسانه و در خرلۀ شیخ!

 

 به بهشت پا، چون پای بهشت 8اردا

 دید او، ز وجود شیخ پاکست بهشت

                                                            
، به بهشت  او، موبدی پارسا بود و سیفری روحیانی داشیت بیه و یراف اردااشارتی است به سفر 8 

 (رهنورد زریاب)نامه  ارداویرافبهشت و دوزخ  دیده شود 
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 «کجا شد پس آن همه شیخن»پرسید: 

 ر دوزخ خشت!زنند دگفتند که می

 

جیلال های اروتیک یا بیه گفتیۀ خیود ، سرودهخُلوارهشماری از ترانه های 

میی  عبید زاکانیهستند که، بازهم، آدمی را به یاد « بداخلالیات»، خالقی

 معروفش:« بداختلالیات»اندازند و آن 

 

 چون بر در و دشت، شب کشد پاورچین

 از باد شبانگهان، چمن چین در چین

 اف خزد تا پاچیندستم ز گل ن

 کازاد کنم سرینش از اطلس چین!

 

 چون ترمۀ سینه یک به یک باز کند

 هر باره یری درنگ و صد و ناز کند

 بندد و باز، از نو آغاز کندمی

 چندان که دلم، ز دیده پرواز کند!

 

هیا، چاپ شده بودند  این ترانیه پریی را فرستاد که در یربارهم، چند ترانه

 اند  از جمله:مدهدر خُلواره نیا

 

 از یارو دیار خویش، طردم کردند

 پیمانۀ صد هزار دردم کردند

 کندند مرا، به بوم بیگانه زدند

 دروازۀ شهر زَند وَردم کردند!
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در  ییالوتبیه گیزارش »، نوشته است: 9، در شرح واژۀ زَندوَردجلال خالقی

نشیمن بزرگان  که بصرههای شهری بود در نزدیری زَندوَرد، مُعجَمُ البُلدان

 اعیرابکیه -های بسیاری زیبیا ها و دروازهبود و به داشتن ساختمان ایران

 شهرت داشت  -دانستندها را کار جنییان میآن

، چهار دروازۀ زیبیای ایین شیهر را کنید و در شیهر نیو بنییاد حجاج»

هیا را از آن منصیورنام داشیت، کارگذاشیت  پیس از او،  واسِطخودش که 

کارنهیاد  بیدین ترتییب،  -دارالسّیلام -ند و در شیهر خیودش جا نیز، کآن

 «  شد  سروکاشمرها نیز، مانند سرگذشت سرگذشت این دروازه

 

را،  جیلال خیالقیهای کوتاه داستانجلال خالقی، داستان نویس است  د( 

  یریی بیود تَمّیت، تحریر شدخواندم: یری نام داشت  پرنامۀ بازهم، در ماه

حرکیت  ترن لندن به مانچستر سرسیاعتگر نام داشت و یری دی جیب بُر

  و زن کاردان و میردان نیاداننامۀ کوتاه نیز خواندم با نام   یک نمایشکرد

خواندم، داستان کوتاهی بود بیه  جلال خالقی امّا، زیبا ترین داستانی که از

چاپ شده بود  من، فیراوان پر نامۀ ماه 158که در شمارۀ  مرگ هُد هُدنام 

تیرین گزارم که این داستان را نیز فرستاد و من یریی از خیوبو سپاساز ا

 را خواندم  پارسیهای زبان داستان

، داستان کودکی اسیت کیه هُدهُیدی را در روسیتا شیرار مرگ هُدهُد

یی کیه هُدهُید بیه سیر دارد، از جینس پندارد که شانهکند  کود، میمی

کشید، ا، چیون هدهُید را مییاستخوان رنگین است به رنگ پر و بال او  امو

یابد که آن شانه، چیزی جز چند تا پر نبود و این پرها هیم، اکنیون، درمی

                                                            
، ص 1357در بارۀ زَند وّرد، بنگرید: محمد محمدی ملایری، دل ایرانشیهر، بخیش اول، تهیران، 9 

  48-45ص، ص4/1377وآزاد، کارنامیه به جلو: در باره سرو کاشمر، بنگرید به مقالۀ نگارنیده، سیر 326

 (جلال خالقی) ،159/1378پر
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های سبز پرنده، هنوز باز بودنید و مثیل کسیی پریشان گشته بودند  چشم

که در دم مرگ، کُشندۀ خودش را بخشوده باشد، هییچ اثیری از کینیه در 

مرا کشتین آیا زندۀ مین زیبیاتر  چرا»پرسید: شد  انگار میها دیده نمیآن

 «از مردۀ من نبودن

گویید: بینید کیه بیه او مییروز، کود، هُدهُد را در خواب میشب آن

من به تو پیغامی آورده بودم  ولی پیش از آن که آن را به تو بگیویم، تیو »

 «گانی من پایان دادی!به زنده

د و پیریر روشود  روز دیگر، میاش سخت پشیمان میکود،، از کرده

جان هُدهُد را، در جایی با صفا و خلوت، به دور از رفت و آمد مردمیان، بی

سپارد  پیش از آن، زیر تک درخت مجنون بیدی، کنار نهری، به خا، می

گناه را به بهشت ببیر خدایا، این هُدهُد لشنگ و بی»نویسد: بر کاغذی می

کنید و در مییان له میکاغذ را لو« و بچۀ بدی را که او را کشت، به جهنم!

 گذارد پنجۀ هُدهُد می

شیود و کیود،، در گاه او مییپس از آن روز، دیگر گور هُدهُد، زیارت

هیایی دارد و گییسازد که ویژهگرد و پیش گور هُدهُد، شهری کوچری می

توان یافت  شهری که ایین ها را، در هیچ شهر دیگر جهان نمیگیاین ویژه

شیهری کیه  -کودکانیه اسیت شیهرِ آرمیان، یک سازد، در والعکود، می

دیگر که به روسیتا اند  و امّا، سالهای این کود،، در آن تحقوا یافتهآرمان

بیند که نه از آن شهر خبری هست و نیه از گیور هُدهُید اثیری میرود، می

 او نابود شده است! شهرِآرمانمانده است  

اش شود خلاصه و فشردههایی است که نمیاین داستان، از آن داستان

 ساخت و باید داستان را به تمامی خواند 

 

دریافیت کیردم در پنجیاه و هشیت  خیالقی یک روزهم، کتاب کیوچری از
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، ییک داسیتان افسانۀ میرغ عشیانام داشت   افسانۀ مرغ عشاصفحه که 

بیه چیاپ رسییده  انتشارات نمیوداراز سوی  -خُلوارهمانند -میانه است که 

 است 

یک نسخه از این اثیر »آغازین صفحۀ سپید آن، نوشته بود: ، بر خالقی

به نویسینده گرامیی و  10االّه را که فقط در پنجاه نسخه چاپ شده است،

، تقدیم کردم به ییاد گپیی کیه در پیاریس رهنورد زریابفرهیخته، آلای 

 زدیم  به آرزوی تندرستی برای ایشان و خانواده:

 خالقی

 «1999، سپتامبر هامبورگ

 

 -خودش آن را اثیری ایاله گفتیه اسیت خالقیکه - نۀ مرغ عشاافسا

ییی ژرف و بسییار زیبیا ظاهراً از آن بد اخلالیات است  امّا در والع، آفریده

گیی هیر شیود زنیدهکیه میی-گی از دست رفته را است و شرنگ یک زنده

گی نُدبه کرد  نویسینده توان از آن چشید و برای این زندهمی -کسی باشد

 بخشد:پایان می -که نمی دانم از کی است-را با این بیت  داستانش

 

 کنم برسرگاه طفلان میبه پیری، خاِ، بازی

 11!که شاید بشنوم زان خا،، بوی خرد سالی را

 

                                                            
حالا چرا فقط پنجاه نسخهن معلوم نیست  از خودش هیم نپرسییدم  امیا، دیگیران نییز از ایین کارهیا 10 

را، در صد نسخه به گونیۀ  بوف کور صادق هدایتنسخۀ دست نویس  مصطفی فرزانهاند  از جمله، کرده

را  74یی که به مین داده اسیت، شیمارۀ ست و هر نسخۀ آن شماره دارد  نسخهفوتوکاپی، ترثیر کرده ا

 (رهنورد زریاب)دارد  

، در سده یازدهم صفویّه، از شاعران عهد میرزاحسن راهباین بیت از  اشراق حسینیبنابر گفتۀ آلای 11 

 هجری لمری است 
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همه نیرویش را در داستان  خالقیاگر »ام: گاهی، از خودم پرسیدهمن، گاه

 «یم!داشتهایی از او میگرفت، چه آفریدهنویسی به کار می

 

جیلال هیای ادبیی مین در همیه آفرییده خالقی طنز پرداز اسیت هی( 

، این جهان و هرچیه خالقیبینم  انگار، به نظر ، رنگ و بوی طنز میخالقی

هیا را یافیت و بیه نمیایش هایی هستند که بایید آندر آن هست، مضحره

دادهای سیرزمینش را، او، سراسر روی -تر دیدیمکه پیشچنان-گذاشت و 

یافته است و این یافته را که در ژرفنیایش  لبیبیمصراعِ طنز آمیزی از  در

کیاروانی زده شید، »کند: کاهی است، با تلخ کامی زمزمه میمضحرۀ جان

 یی شگفت و درد انگیز!چه یافته!« کار گروهی سره شد

، هیای پرینگنجشیک، طنزهایی بس شیرین و خوانیدنی دارد: خالقی

، لاجیار شیاهبه للم لبلۀ عیالم ناصیرالدّین، گستانبرگی از روزنامۀ سفر فرن

مواوع انتقال بخشی از بیمارستان لندن به تیمارستان منچستر، پُسیتچی 

 و چند تای دیگر  محلۀ ما و سیاست انگلیس

جوشد و در برخی دیگر، آن پهلیوی در برخی از این طنزها، خنده می

هیا ماییان اسیت  ایینتر نتلخ و گزندۀ یک طنز راستین و هنرمندانه، بیش

، طنزآفرینیی اسیت زبردسیت و جیلال خیالقیدهند کیه همه، گواهی می

 خامه خوش

را دریافت کردم، دیدم  برگی چند از روزنامۀ سفر فرنگستانروزی که 

جیلّ که با نام مستعار -در این طنز »برپیشانی آن نوشته است:  خالقیکه 

هیای بیشیتر ر او را کیه نمونیهو رجال دربا شاهناصرالدّین -امنوشته الخالا

، دسیت شیاهناصیرالدّینکفایت ما هستند، به سبک انشای خیود رجال بی

 ام انداخته

 با درود
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 «خالقی

 جلال خالقیهمین که کسی این نبشته را بخواند و نداند که نویسندۀ آن 

 شیاهناصیرالدّینپندارد که این نبشیته از للیم شیخ  گمان، میاست، بی

نگاه انداختیم به روی زمین و چشم ما افتاد به یک سینگ »تراویده است: 

امر کردیم که خیم شیود و آن  نُصرت الدّوله فیروز میرزابسیار مناسب  به 

کیه در خیم شیدن و  نُصیرت الدّولیه سنگ را بردارد و به دست ما بدهید 

برداشتن سنگ لابلیت عجیبی دارد، خم شد و آن سنگ را برداشیت و بیه 

  « ما تقدیم کرد 

 میرزا علی اصغر امیین السّیلطانناچار به »خوانیم: در جایی دیگر، می

امر کردیم که شلوارش را در آورد و برود بالای درخت و لضایا را از نزدیک 

میرزا علی اصغر امیین معاینه کرده برگردد و جریان را به عر  ما برساند  

ت عجیبیی دارد، که در کندن شلوار و بالا رفتن از درخیت لابلیی السّلطان

بار، منظور میا را بید فهمیید و داشیت شلوارش را در آورد  ولی مرد، این

کیه میرد بسییار دانیایی مُشییرالدّوله آورد  تنبان زیرین خود را هم در می

شرم نداری که در حضور لبلۀ عالم عیورت بیر میلا »است، به او نهیب زد: 

یت را دریافیت و تنبیان از این نهیب، زود وایع امین السولطان» کنین می

 «زیرین را بالا کشید 

امرکردیم که گاوها  نُصرت الدّولهبه »خوانیم: و باز، در جایی دیگر، می

جیا که در شمردن گاو لابلیت عجیبی دارد، همیان نُصرت الدّوله را بشمرد 

روی زمین نشست و شروع به شمردن کرد  کارش تمام شد  دیدیم رنگش 

لبلۀ عالم »عر  کرد، « بگو، نترس!»آمده  امر کردیم   پریده و زبانش بند

سیه صید و »ناچیار امیان دادییم  عیر  کیرد: « امان بدهد تا عر  کنم!

تحقییا کیردیم  « به یقین در شیمردن غلیط کیردی!»فرمودیم: « بیست!

که مرد بسیار دانایی  مُشیرالدّوله شمرده است  معلوم شد که گاوها را از پا
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شیمارند  نشسیت و دوبیاره شیمرد  اد که گاو را از سر میاست، به او یاد د

افتیاد «  هشیتاد! هشتاد »زد: ولتی کارش تمام شد، در حالی که فریاد می

  « مالی کرد روی پای ما و لرمساق کفش ما را هم تف

چون دیگر طعام صبح به هضم رابع خیود »خوانیم: و سرانجام هم، می

آشپز باشیی، در  علی اکبرخانیم  از لضاء، نزدیک شده بود، به لصر برگشت

غیاب ما عقل کرده بود و یک للیه پلاو زعفرانی بسیار خیوبی، بیا مصیالح 

 «آن، تهیه دیده بود که نوش جان کردیم 

و دربارییان ابلیه او  ناصرالدّین شاه لاجیارهم، مضحرۀ لبلۀ عالم و این

کشییده اسیت و  آن را، هنرمندانیه، بیه تصیویر جلال خالقیبود که خامۀ 

توانند این نبشتۀ زیبا و دل ها، به هیچ روی، نمیروشن است که این بریده

مضحرۀ لبلۀ عالمی را که -نشین را، با آن طنز نهفته در آن، بازتاب دهند 

 فرمان روایی کرد  ایرانپنجاه سال تمام، بر 

 

د است و نو فردوسیدر هجویۀ معروفی که منسوب به  و امّا، حل یک معما:

گیان، در دریافیت یابیم که بسیاری از خوانندهو یک بیت دارد، بیتی را می

 -نییز  ژول مولشود که اند و گفته میمعنای آن، با دشواری رو به رو شده

با این مشرل رو به رو شده بود  آن بییت، ایین  -هنگام ترجمۀ این هجویه

 است:

 

 کف شاه محمود عالی تبار

 در چهارنُه اندر نُه است و سه ان

 

 گونه نیز آمده است:بیت بدین
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 کف دست محمود عالی تبار

 نُه اندر نُه آمد، سه اندر چهار

 

در مییان گذاشیتم و از او  جلال خالقیهایم، این بیت را با در یری از نامه

یی که به روز سی و یرم ماه می سال جویای معنای این بیت شدم  درنامه

 شرح معنای این بیت، می نویسد: میلادی نوشته شده است، در 2000

 

چنیین اسیت: نُیه «    کف شاه محمود عالی تبار» وامّا، معنای این بیت:  » 

شیود ( میی4×3شود هشتاد و ییک و سیه انیدر چهیار )( می9×9اندر نُه )

 ( 93=12+81شود نود و سه )دوازده و جمعاً می

کنید، انگشت حالا اگر شما، کف دست راست تان را ببندید و مُشت »

شوند و سه انگشیت بعیدی را، شست و انگشت سبابه، به شرل عدد نُه می

آیید  هر یک، عدد یک بگیرید  بدین ترتیب، عدد نود و سه به وجیود میی

عدد نود و سه، نماد کف بسته است و کف بسته هم، نماد خِسّت اسیت در 

 گی است مقابل کف باز که نماد جود و بخشنده

گیی نامد، به پرستارزادهمی« عالی تبار»را به طعنه  دمحموشاعر که »

گوید که کف او نود و سیه، یعنیی بسیته، اسیت و او کند و میاو اشاره می

 «شخ  خسیسی است و از جود مایه ندارد 

، معنای این بیت را به دست آوردم جلال خالقیو من، از فیض دانش 

 و دریافتم 

 

مندانه بایدم گفت که نامه نویسی با پس از آن که به کشور برگشتم، سوگ

مطلا لطع شد و در درازای این هفیت سیالی کیه در کابیل  جلال خالقی

های دیگری از ایین دانشیی میرد روزگارمیا بیه دانم چه نبشتهام، نمیبوده
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دهد و مطمیین هسیتم کیه چیزهیایی اند  امّا، دلم گواهی میچاپ رسیده

 12که چنین بادا!نا،، آفریده است بسیار خوب و بس ارج

 

 

 

                                                            
، جلال خالقیکار است  دربارۀ اینچاپ رسیده، در هشت مجلد، بهنامۀ جلال خالقیشاهاکنون دیگر  12 

یی را تصحیح کند، بعد، هر مصححی که در ایران یا در خارج، متن پارسیاز این به»شده است:  گفته

، بخارا« )، سنجیده خواهد شد نامۀ خالقیشاهداند که حاصل کارش از نظر دلت، روش و نتیجه، با می

 (211، ص 76شمارۀ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهارآیندی از مرغِ سحر: یادِ خوش  

شبی دزد به منزلِ ما آمد و پس از دزدی فرار کرد  پدرم به پولیس خبیر »

داد  پس از چند روز، دزد را پیدا کردند و او را نزدِ پدرم آوردند  پدرم از او 

 :پرسید

 آلا، چرا به منزلِ من برای دزدی آمدین -

 :ان گفتدزدِ جو

آلا، درِ باغ باز بود  من آمدم و بعد هیم، از همیان در بییرون رفیتم   -

 گردانم!ام، برمیاثاثه]ها[یی را هم که دزدیده

پدرم دست به جیبش برد و ده تومان درآورد و بیه میردِ جیوان داد و 

 :گفت

 !«کنم ]که[ دیگر به منزل من نیااین را بگیر و خواهش می -

محمید تقیی گرِ پُرآوازه، ور و پژوهشود جز سخنو این پدر، کسی نب

و  فرخییپیس از  -ییی خیودش را ، که بیاری در سیرودهالشّعراءبهار ملک

 :سرا گفته استسومین سخن  -عنصری
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 یافت ستاینده یری چون بهار

 ...سومی فرخی و عنصری

  

میردی را که منش ستوده و نیک بیزرگ -ما، این حرایتِ کوچک و زیبا را 

میرغِ سیحر: خیاطراتِ پروانیه دهد ی بر برگِ چهل و سوم کتابِ تاب میباز

 .توانیم خواندمی بهار

پروانیه به خامیۀ بیانو  -گونه که از نامش پیدا است همان -این کتاب 

، نگاشته شده عراء بهارالشّملکدارِ ایران، مردِ نام، چارمین فرزندِ دانشیبهار

 .است

را بهیار ا بخیوانم، تنهیا دو فرزنیدِ کیه ایین کتیاب رمن، پییش از آن

    مرغِ سیحرو امّا، با خواندن   ملک بهارماهو بانو  مهرداد بهار :شناختممی

 -دو پسر و چهیار دختیر -، شش فرزند عرای خراسانیالشّملکدریافتم که 

  چهرزادو  پروانه، دختملک، ملکماه، مهرداد، ملک هوشنگ: داشته است

سیودابه ، یعنی بیانو الشعراءملکسر وفادار و شریبای و نیز دانستم که هم

اومند و کیاردان، همیان زنیی این بانوی ارج بود  لاجار، از خاندانِ صفدری

 :است که بهار در ستایش او سروده است

  

 و آن خاتون کوست مادر اطفال

 اخترکدبانوي منزل است و نیك

 زیر نظر وي است هر چیزي

 فتراز مطبخ و از اتاق و از د

 در ابط خزینیه و هزیینة اوسیت

 چیزي که به خانه آید از در

 هیم ناظیر خیانه اسیت و هیم بُنییدار
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 هم مالك منزل است و هم سرور

 زیر للم وي است و در دستش

 خرج خود و خانواده و شوهر

 خود زاید و خود بپرورد اطفال

 سرخود شیر به کودکان دهد یك

 در حفظ مزاج کودکان کوشد

    د یري پزشك دانشورمانن

  

دستیِ درخور ستایشی، کوشیده اسیت تیا در ایین ، با چیرهپروانه بهاربانو 

هیای پیدرِ فرزانیه و گیی و خصیلتکتاب، تصویرِ روشن و دلیقی، از زنیده

دارش به دست بدهد و در ایین کیار، در چنید جیایی هیم، بیه سیلیقۀ نام

دیگر اعضای خیانواده نییز،  هایها و نبشتهن، از نامهسَخودش و انتخاب حَ

    میرغ سیحرگمان، ، بیپروانه بهاربهره و یاری گرفته است  این شیوۀ کار 

 .تر ساخته استتر و خواندنینشینرا دل

درنیگ، شنویم، بیرا می عراء بهارالشّملکهنگامی که نام  -غالباً  -ما  

جغیدِ  گردد کیه چرامیۀ پُیرآوازۀآفرینی مجسّم میمان، سخنپیش چشم

های کهن پارسی کوشیده است را سروده است  در شناسانیدنِ متن جنگ

هیا کیرده پیردازیشناسی و تاریخ احزاب سیاسی اییران، خامیهو در سبک

انید ها که گفتهگذشته از این -گوید که پدرش به ما می پروانهاست  و امّا، 

را  بهییار هییا، سیییمایاییین صییفت هییای دیگییری هییم داشییت و صییفت -

 - میثلًا -یابیم که ، ما درمیپروانههای اند  از گفتهتر ساختهداشتنیستدو

کیرد  داری میاش یک خیل کفتر را هم نگهکفترباز هم بود و در خانه بهار

بیرد و ورزید و از آواز و پیروازِ آنیان لَیذّت مییبهار به کبوترانش عشا می

  گشتشاد میدل
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ته باغ، لانۀ کبیوترانِ محبیوبِ پیدر در »نویسد: در این باره می پروانه

لرار داشت    عصرها کبوتران را آزاد و پروازشان را بیر فیرازِ آسیمانِ آبیی، 

و نیز بیتیی از ییک  «برد ها لذّت میکرد و از آزادی و آرامشِ آنتماشا می

 :آوردچرامۀ بهار را، در وصفِ کفترهایش، می

  

 بیایید ای کبوترهای زیبا

 !اها چو شنگرفبدن کافورگون، پ

  

، از ییک نبشیتۀ زیبیا و بهیارکردنِ تصویرهای کبوترانِ ، در کار نقشپروانه

گییرد  اش، مهیرداد بهیار، میدد مییبازی عهد کیودکیکَش برادر و همدل

 پروانیۀ -نام دارد، بیه خیواهرش کبوترهامهرداد این نبشتۀ لشنگش را که 

 :اهدا کرده است -نازنین

کبوترها غوغیایی برپیا ]میی[ بیود  کبوترهیا، بیا هر بامداد، در لانۀ » 

حوصیلۀ زدنِ بییناپیذیر و عصیبی خیود، و بیا بیرهمسردادنِ آواز خموشی

کردند  و چون در، بر پاشینۀ شدن درِ لانه را میشان، طلب گشودههایبال

گشت، ناگاه انبوه سپیدی، پُرهیاهو و زیبیا، از همیۀ فضیای مییان خود می

بیاره از هیر سیو، بیه شید و ییکریخت  پخش مییچارچوبِ در، بیرون م

 .خاستآسمان برمی

تر گاه، در اند، زمانی، کبوتران در دل آسمان، کوچک و کوچکآن»

گییان سییپید و دوردسییت، کهرشییانی از پییروازِ شییدند و چییون سییتارهمییی

آوردنید  زمیانی دراز، ایین شان در دلِ این مینای بلنید، پدیید مییگروهی

گشیت و تاب و شیتابان، در آسیمانِ آبیی مییرها، بیکهرشان سپید کبوت

گان شیتابنده و سیپید، از بقییه یی از این گروه ستارهگشت  گاه، رشتهمی

گرفت  دل به جیدایی خیوش گسست  راهی از آن خویش در پیش میمی
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بیاری کیه بیه رودی خروشیان کرد و دیگر بار، اندکی بعد، چون جیویمی

راهیان ست  گاه، کبیوتری آزادمینش، از هیمپیوپیوندد، به چرخ بزرگ می

پرداخیت شد و، آزاد از هر لید و بندی، به رل  در دل آسمان میجدا می

شید و کف اندر کف زنان، یره و تنها، به نمایش هنرهای خود مشغول می

    تا باز به گروه پیوندد و دیگری کار او را دنبال کند

رِ داربسییتِ انگورهییا پییدر، شیییفته و مسییحور اییین زیبییایی، در کنییا»

کوشید ]تا[ این زیبایی معصیوم و ایین شیادی کنان مینشست و نظارهمی

ها، در کنجی از ها و گوشهبا همه نرته ،دلانه را لمس کند و یاد آن راساده

 «د   خاطر بیندوزد و دمی را فارغ از دیدار مردم برزن، به سر بر

که در والع، بیه ییک -را ، سرگذشتِ شیرین این کبوترانِ باوفا مهرداد

اتهیام جیرم را، بیه بهیار :گوییدبیه میا بیازمی -ماند داستانِ کوتاهِ زیبا می

زندانی گشت و پس از چنیدی  تهرانسیاسی، بازداشت کردند  نخست، در 

 .تبعید شد اصفهانبه 

، نیامِ عراءالشّیملیککه پیس از ازدواج بیا - سودابه صفدری لاجاربانو 

صییدا  بهییار جییانتبییدیل شیید و در خانییه او را  هییارببییه سییودابه اوّلییش از 

بان پیر و معتمد سپرد و کبوتران را که چند باغباغ و خانه را به -کردندمی

 اصیفهانروانیۀ  بهیار راه با فرزندان، بیه دنبیالِصد تا بودند، فروخت و هم

 ت گش

بان پیش را دیدند، سخن از خانه و سپردنِ آن به باغبهار هنگامی که 

سرش به او گفت که کبیوتران را از کبوتران خودش پرسید و همبهار  .آمد

زدۀ گناه، ولی شرمهای بیچشمیی با وحشت بهپدر، لحظه»فروخته است  

مادر نگاه کرد و بعد، گویی خود]ش[ را لانع کرده باشد، در خاموشی فیرو 

 اصیفهانتیا در  -اش نشست  او دیگر گی بر چهرهرفت و غباری از افسرده

    «از کبوترها سخنی نگفت -بودیم
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راه با خانواده، به سر رسید  او، هم بهارسالی سپری شد و دورۀ تبعید 

خانه رفتیم  سحرگاهی بود که به تهران رسیدیم  به»تخت بازگشت: به پای

 د گی بازآمزده، به خانۀ تهی از اثاثِ زندهپدر، خاموش و اندوه

فتارش خسته و کُند بیود    ره باغ رفتدر اندرون جز اندکی نپایید  ب»

ها را هم تهی دیید  تنهیا نیلوفرهیای آبیی بودنید کیه شیاداب و بستر گل

پیوستۀ اسیتخر، در مییانِ بیاغ، نشیانی از همشگفته، در میانِ سه دایرۀ به

ها برگرفت و ها انداخت  چشم از آنگذشته داشتند  پدر نگاهی به همۀ آن

رفته، به آخر باغ، پشتِ فروشی لانۀ کبوترهای بهسوبه -شاید ناخودآگاه  -

  خانه رفتگل

نشییین و مییألوفی را از دور امّییا، در آن صییبح زود، ناگهییان آوای دل»

هایش بخشیید گامتر شد  شتابی بهشنید  ایستاد  دلت کرد  لامتش راست

سیوی لانیۀ بیه  خوانید،بان را بلند فرا میباغ مشهدی اصغرو در حالی که 

 ت ترها شتافکبو

درست شنیده بود: در آن صبحِ زود، کبوترها فریاد سیر داده بودنید  »

شیدن درِ خواندند و به انتظار گشیودهغُریدند، سرود میمثل ایامِ لدیم، می

لانه بودند  پدر رسید  درِ لانه را گشوده و انبوهِ سپیدی، از میان چیارچوبِ 

  تباره به آسمان برخاسدر، بیرون ریخت و یک

همان شور بود و همان غوغا  همیان کهرشیان بیود و همیان پیرواز »

راه آن، چشمانِ پیدر و همیۀ وجیود او نییز گیویی پیرواز تاب که به همبی

 د کرمی

بانِ پیر فرا رسید  سلامی کرد  پیدر او را، پیس از باغ مشهدی اصغر»

 د سالی دوری، در آغوش گرفت  شتابان بوسید و به آسمان اشاره کر

 اندنز کجا آمدها -

 :[بانِ پیر گفتباغ»]
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آمید، بعید از  اصیفهانها را فروخت و پیش شما بیه ولتی خانم این -

خانیه چند روزی، تا مدتی، هر روز، چندتایی برگشتند  اوّل روی بیام گیل

کردنید  زمیین و لانیه را نگیاه شیان را خیم میی]هیای[نشستند  گردنمی

پریدنید شدند، به پایین مید مطمین میکردند و چون از وجودِ لانۀ خومی

 د شان نیامکس هم دنبالرفتند  هیچو دیگر نمی

 د:[پدر پرسی»]

 دانه از کجا آوردین -

 ت:[بانِ پیر گفباغ»]

 م!کند  یک کاری کردیچیز را جور میخوب، خدا خودش همه -

 بان پیرو خوب، با همان مهربانی و وفاداری کبوترها بود، یا شیایدباغ»

هم، کبوترها به همان وفاداری و مهربانی او بودند  در آن مدت تبعید پدر، 

 ت خریده اسزده و برای کبوترها دانه میاو از غذای اند، خود ]ش[ می

را دوباره در آغوش گرفت  این بار، مدتی، هر دو  مشهدی اصغرپدر، »

پیدر داشیتند   تیرفشرد  هر دو چشمان دیگر را به سینۀ خود میمرد یک

  «کردبانِ پیر، عمیقاً، احساس راایت میشاد بود  باغ

  

خیوانیم، شیاید در میی بهیاردر بارۀ     مرغ سحرهایی را که در کتابِ نرته

مرغ گی بسنده است که هیچ دفتر دیگری سراغ نتوانیم کرد و همین ویژه

 .پذیر سازدرا، اثری خواندنی، سودمند و دل    سحر

پنیدارد کیه را بیه پاییان برسیاند، میی    رغ سحرمکه خواننده، همین

تیک اعضیای و خانوادۀ او به سر برده است و تیک عراءالشّملکعمری را با 

 .شناسداین خانواده را، از نزدیک می

  

کتابش را به دو بخش تقسیم  -جادر والع، و خیلی هم به - پروانه بهاربانو 
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هیای یادهیا و خیاطرهکرده اسیت: بخیش نخسیت، عمدتیهً، در برگیرنیدۀ 

شود و در آغاز می خانۀ پدرینویسنده است از پدر بزرگوارش که با عنوانِ 

 :گویدبابِ این خانۀ پدری می

پدر، خانه را در دورانِ پُرآشوبی خرییده بیود و دوسیتانش، همیشیه »

وآمد، آسیبی به او برسد  آخر، منزل ما نگران بودند که مبادا در مولع رفت

    «آبادی بود دور از شهر و

یریی از  -انگیار -کنید کیه این خانۀ پدری را چنان تصویر می پروانه،

خانه یا سرایی را وصف  -بلز،مثلًا  -گان سدۀ نزدهم باخترزمین نویسنده

سازد  و، در همین کند  و در نتیجه، خواننده را با این خانه، بیخی آشنا می

بیرد و در کیار معرفیی نمییگیانِ خانیه را نییز، هییچ از ییاد حال، باشنده

ما شش بچیه، تقریبیاً، »د: انگیز دارگان خانه، لحنی صمیمانه و دلباشنده

تیر هشت سال کوچک مهردادکه از  چهرزادبه جز  -پشتِ سر هم هستیم 

  «ایما خانه را حسابی شلوغ کردهم -است 

اهمیّت ، کودکی ماد: آینهای دیگری می، فصل«خانۀ پدری»دنبالِ به

بیمیاری پیدر و ، ازدواج و جیدایی، حیبس، گیی میانقش میادر در زنیدهو 

و همیین عنیوانِ آخیر، حراییت  .بازگشتِ پدر به ایرانو  خاطراتِ سویس

میاه بهشیت، بیه روز اول اردیهیارب  را نیز در خود دارد بهارانگیز مرگ غم

پدرم به جنیازه : »گویدهجری خورشیدی، جهان را پدرود می 1330سال 

جا، دیگیر د  آن همه علم، هوش، استعداد ]و[ لدرت رفت  در اینمبدل ش

امیدم لطع شد  این بار، او را به زندان نبردند کیه امیید بازگشیت داشیته 

  «باشم  او برای همیشه از پیشِ ما رفت

، باری، در بارۀ مرگ به دخترش بهارد  را با خودش بر بهارآری، مرگ 

موکراسیی وجیود دارد و آن هیم میرگ پروانه جان، تنها یک د»گفته بود: 

جا، این نرتیه را جا باشد اگر در اینو شاید به «هم مُرد! ناپلیوناست  حتّا 
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صیادق ، تهیراندر  بهیارنیز بیفزایم کیه فقیط ده روز پییش از درگذشیتِ 

 د گی خودش پایان داده بو، به زندهپاریسدر  هدایت

ی نیاب و بیاریری در بیابِ هارا باید خواند تا نرته پروانهخاطراتِ بانو 

دریافت و از فیراز و  شناسیسبکگی و منش نویسندۀ کتاب ورجاوند زنده

مرد گرامی، آگیاهی بیه دسیت آورد  در های حیات پُربار این دانشینشیب

یابیم کیه حتّیا میردی بیه درمی -مثلًا  -لای همین خاطرات است که لابه

های یک شاه خودکامیه گرینیز، در برابرِ ستم بهارسری و استواری سخت

های تبعید، ناگزیر ها و تلخیآورد و برای رهایی از تندیو زورگو، تاب نمی

راا خیان در ستایش  -های خودشبرخلاف باورها و اندیشه -شود که می

 د:یی بسراید و بگوی، چرامهمیرپنج

  

 یاد ندارد کسی از ملو، سلاطین

    ه عزّ و به تمرینشاهی چو پهلوی، ب

 

کیه از ییاران نزدییک - الدّولیهلقمانیی است که دکتور و این همان چرامه

را بیه دسیت بهیار خواند و فرمان آزادی رااشاه آن را در حضور  -بود بهار

 .آورد

  

رفتیه، شیرح هیمشیود، رویآغیاز میی امریرابخش دوم کتاب که با عنوان 

است  هرچنید در ایین  پروانه بهاربانو  های خودگی و کارها و کارنامهزنده

زنید و جلیوه میوج مییبهیار جیا، ییاد و نیام بخش نیز، همیشه و در همیه

 د فروشمی

 - علیی اکبیر خسیروپورهجری خورشیدی، با  1332، در سال پروانه

رود  او، در ایین بخیش کتیاب، از تحصییل میی امریریابیه  -وهر دومشش
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هییای ، از جنییبشامریرییار هییای زنییان د، از جنییبشامریرییاخییودش در 

، ویتناماد جنگ بهامریرا های مردم در و از مبارزه امریراپوستان در سیاه

 د گویسخن می

دادهیای سیترگ ها، او تماشیاگر سیادۀ ایین رویدر درازای این سال

ها دسیت دارد ها و پیرارها و مبارزهنیست، بل، خود در تمامی این جنبش

  م که یک میاهیبینها، گاهی او را میسال و دخیل است  در درازای همین

، واشنگتنراه با ده زن دیگر باشندۀ گیرد تا هماز محل کارش مرخصی می

ریزی کنید  کنفیرانس ایین انجمین، بیا شیرکت را پی گانانجمن نویسنده

، یگانیه زن خیارجی در ایین پروانه بهارگردد و هفتاد و دو زن، برگذار می

 ت کنفرانس اس

دو لسیمت  امریریا»یابد که م که، روزی، درمییبیناو را میو باز هم 

ی سفیدپوسییتان  سفیدپوسییتان، امریرییاو  انپوسییتی سیییاهامریرییا  اسییت

کننیید]و[ پوسییتان، حسییاب میییخود]شییان[ را از نییژادی بییالاتر از سیییاه

  «پوستان، حقوق اجتماعی سفیدپوستان را ندارندسیاه

شیود: در یریی از شیهرهای ها خبری پخش میو باری هم، در رسانه

رود  به رستوانی می  -برای خوردن غذا  - هندوستان، سفیر امریراجنوبی 

کننید و دولیت بییرون میی تامّا، او را، به خاطر پوست سیاهش، از رستوان

 د شود که از سفیر پوزش بخواه، ناگزیر میامریرا

لی شینا در اسیتخر هیوت -بابیک - پروانه بهارو باز هم، روزی که پسر 

ییی وارد بچیۀ سییاه، بیه چیی اجیازه»زند: کند  رییس هوتل فریاد میمی

 د آوررا به لرزه درمی پروانهداد، سراسرِ وجود و این روی «این!استخر شده

پوسیتان جنیبش سییاهشود کیه بیه ، بر آن میبهارگاه، این فرزندِ آن

کت کنید کیه پیمیایی طیولانیی شیردر راه -از جملیه  -بپیونیدد و  امریرا

دسیت دارد و بیه مارتین لوترکینیگپیمایی را، مردی چون رهبری این راه
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نیوردد و در شیعارها، بیا آنیان راه میی -پیمایاندست در دستِ راه - پروانه

پیمیایی و در همیین راه “!”We shall overcome:شیودآواز مییهم

دهنده، و ترانشنود که، با آوازِ رسا می مارتین لوترکینگاست که از زبان 

بیا هیم راه برویید  نگذاریید ]کیه[ »د: گوییبه پیروان و هواخواهیانش میی

 !«گی بر شما غلبه کند  بالآخر به مقصود خواهید رسیدخسته

 جوییانِ اید جنیگ ویتنیامدانشآیی و روزی هم، که در یک گردهم

پنیدارد کیه آواز کند، هنگام شنیدنِ شعر یری از جوانیان، مییشرکت می

 د:شنورا میپدرش 

  

 ترنچه باشد از بلای جنگ صعب    

 که کس امان نیابد از بلای او

 کجاست روزگار صلح و ایمنی

 شگفته مرز و باغ دلگشای اون

  

هیایش را بیاز ، تنهیا خیاطرهپروانه بهیارو در سراسرِ این بخش کتاب، بانو 

معیه، گییرد و او را، بیا تیاریخ، جااش را مییگوید، بل، دست خواننیدهنمی

سازد  و ایین خیود، از ، آشنا میامریراگی های زندهگیلوانین و دیگر ویژه

 ت تواند رفهای سودمند دیگر این دفتر خاطرات، به شمار میجنبه

از پروانۀ بهار شیاکر و ممنیون     مرغ سحرجای آن است که خوانندۀ 

ش، خیانوادۀ خیودبیا خیودش و بیا ، الشیعراءملیکباشد  چون که او را، با 

دادهای نیمۀ دوم سدۀ بیستم تر آشنا ساخته است و نیز، در باب رویبیش

رس او لیرار های جالب و سودمندی، در دسیت، اطلاعات و دانستنیامریرا

یی گزارم که نسخهاز این فرهیخته بانو سپاس -به ویژه  - داده است  و من

                                                            
  ما پیروز خواهیم شد! 
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  اومند خودش را، برایم فرستاده استاز کتاب ارج

از ییک ترانیۀ     میرغ سیحرکه، نیام کتیاب ن سخن هم اینو فرجامی

 :گرفته شده است -که در ستایش آزادی است - الشّعراءملک

  

 مرغ سحر، ناله سر کن

 تر کن!داغ مرا، تازه

  

خودش در این دفتیر  گفتارپیشدر  - مجید تهرانیانگونه که و همان

 .ن کتاب استیی برای اینام زیبنده    مرغ سحرنویسد، نام می -

 
 ماهفروردین
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 گریروشنمقولۀ 

 فرهنگ فلسفی آکسفورددر  

عقلانیی  -را، یک جنیبش فریری  2گریروشن، 1فرهنگ فلسفی آکسفورد

عصیر افزاید عصری که ایین جنیبش بیر آن تسیلط داشیت، داند و میمی

م را، هیگیری روشینشود  برین بنییاد نامیده می 3عصر خردیا  گریروشن

شود ، میاروپایی در تاریخ فرر، در دوره عقلانی و هم -یک جنبش فرری 

 نامید 

و شماری دیگیری از  جان لا،این جنبش، در سدۀ هفدهم، از سوی 

و  فرانسیهآغاز شد و، در سدۀ هژدهم، در  انگلستان، در 4خداباوران عقلانی

، اییلییر بپیی، فرانسیهآهنگان این جنیبش در گسترش یافت  پیش آلمان

، لیسینگو  مندلسُین، آلماندیگر  در  نویساندایره المعارف، و دیدرو، ولتر

 اند گفته شده

، در والییع، در برابییر تییاریری، خردسییتیزی و گییریجنییبش روشیین

شیوند، لید هیای میانیه شیناخته مییهای سیدهگیهایی که از ویژهخرافه

جنیبش گیران ترین اندیشهکه از آخرین و بزرگ- امانویل کانتبرافراشت  

را، بییرون شیدن  گیریروشین -شود شناخته می عصر خردیا  گریروشن
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دانید کیه آدمیی، ایین کیودکی را، برخیودش یی میآدمی از دورۀ کودکی

تواند، یی است که آدمی نمی، کودکی مرحلهکانتباور تحمیل کرده بود  به

نمییایی کییس دیگییری، از خییرد خییودش کییار بگیییرد  اییین بییدون ره

بود خرد دارد، بیل، رو نیست که آدمی کم گی، از آنکردهتحمیلبرخویش

نمیایی از خیارج، رو است که آدمی این شجاعت را ندارد که، بدون رهاز آن

جمله یا شِیعار جنیبش از خرد خودش کار بگیرد  برهمین اساس، یک رمز

توان چنین فشرده ساخت: این شَجاعت را داشیته بیاش گری را، میروشن

 5خودت را به کار بگیری! که خرد

 

را، در  گیریعصر روشنورزان های اندیشه، آموزهفرهنگ فلسفی آکسفورد 

 گانۀ زیرین، فشرده ساخته است:های هشتاصل

، بییدین باورانیید کییه گییریعصییر روشیین ورزاناندیشییه  1

های اصلی و ذاتیی آدمیّیان اسیت  ایین خردورزی، یری از توانایی

سازد که درست بیندیشند، بل، را لادر میتوانایی، نه تنها آدمیّان 

 سازد که درست عمل نیز برنند آنان را لادر می

، آدمیی در ذات گیریعصیر روشینگیران به باور اندیشیه  2

، عصیرخردورزان خودش، خردورز و نیک است  در مییان اندیشیه

یک نگرۀ مسیحیّت را در بارۀ وجود شرّ در سرشیت آدمیی،  کانت

ن باور بود که آدمی بایید بتوانید ]بیه کمیک پذیرفت  امّا، بدیمی

 خرد خودش[ بر این شرّ تسلط یابد 
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، معتقد بودند که هم گریجنبش روشنگران این اندیشه  3

تواننید بیه سیوی کمیال چون یک کُل، میفرد و هم بشریّت، هم

 پیش بروند 

گفتند که همۀ میردان ، میگریعصر روشنگران اندیشه  4

ورزان این عصر، همیۀ زنیان نییز( در دیشه)و به باور بسیاری از ان

رو، آدمیّیان بایید، در خردورزی، مُساوی و برابر اسیتند  از همیین

هیای فیردی نییز، برابیر و سان باشیند و در آزادیبرابر لانون، یک

 مُساوی شناخته شوند 

گیران بیر ایین بودنید کیه، در برابیر باورهیا و این اندیشه  5

کیه را و بردبیاری کارگرفیت  چنیاناعتقادات دیگران، باید از مُیدا

 رساند ، همین پیام را می6ناثان خردمندنامۀ  ، در نمایشلِسینگ

، عقایید بایید تنهیا گیریعصر روشنورزان به باور اندیشه  6

بربنیاد عقل و خرد پذیرفته شوند  نه بربنیاد مرجعیّت کشیشیان، 

شیود گفیت کیه رو، مییهیا  از همیینهای مقیدس و سینتمتن

در  -خیدایی ییا ، بیه الحیاد و بییگیریعصر روشینورزان اندیشه

یی از خداباوری ناب عقلانی، جدا از هرگونه عنصر به گونه -نهایت

نما که، به درجۀ نخسیت، بیرای پشیتیبانی از فرا طبیعی و معجزه

در برخیی  -ریزی شده باشد و بخش، طرحلواعد اخلالی روشنایی

زد که کائنات یک سیامانه و این حقیقت را روشن بسا -هااز حالت

نظام عقلانی و منطقی و، در کُل، برای خرد آدمیّان در، شیدنی 

 است، گرایش داشتند 
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های بومی ، تعصبات و سنتگریعصر روشنگران اندیشه  7

هیای گییتر برخاسته از وییژهها، بیشرا که توسعه و گسترش آن

ارزش یکارگیری عقیل و خیرد، بیتاریخی استند تا برخاسته از به

، مهم نیسیت کیه گریعصر روشنورزان دانستند  برای اندیشهمی

باشد، بل، مهیم ایین اسیت کیه آدمیی آلمانی یا  ییفرانسه کسی

فردی است که با خردورزی مشترکی که با دیگران دارد، بیا آنیان 

 بسته است یگانه و هم

جنیبش ورزان شیود گفیت کیه اندیشیهدر مجموع، میی  8

بهیا  غیر عقلانی سرشت آدمیّیان را، کیمهای ، خصلتگریروشن

 -به گونۀ مثیال -پردازان باور این اندیشهدهند  بر این بنیاد، بهمی

گونیه،   به همین7های هنری، باید متعادل و آموزنده باشندآفریده

روند آموزش و پرورش نیز، باید دانش و شناخت را نماییان سیازد 

ا ایین کیه مینش و رییزی کنید ییتا این کیه احساسیات را لالیب

 شخصیت را پرورش دهد 

 

گانیۀ هیای هشیتگییپس از آوردن این وییژه -فرهنگ فلسفی آکسفورد 

افزاید که ایین جنیبش، از ییک دییدگاه، نگیرش می - گریجنبش روشن

ها دارد  زیرا به این باور است که همۀ آدمیّان، در همه زمانه« غیرتاریخی»

هایی که، در سانیگون دارند و ناهم)و در هرجایی(، در اساس، سرشت هم

درازای تاریخ، میان آدمیّان پدید آمیده انید، سیطحی و ظیاهری اسیتند و 

 ها را نادیده گرفت سانیشود این ناهممی
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، گیریجنیبش روشینهمیه، گوید که، با اینمی فرهنگ فلسفی آکسفورد

)کیه  تیرولکیه اثرگذاشت  چنیان 8نگاریگیری، بر روند تاریخگونۀ چشمبه

جستار در بیارۀ اش زیر نام را به میان آورد( در نبشته 9فلسفۀ تاریخمقولۀ 

گری را، در این زمینیه، بیه نگرۀ معیار روشن 10هامعنویات و روحیّات ملت

روندۀ آدمییان اسیت بیرای گوید که تاریخ، پیرار پیشدهد و میدست می

ایین  نویسانلمعارفدایره اکه از - مونتسریویابی به فرهنگ خردورز  دست

کوشید که با شرح و توایح لوانین ییک ملیت و بیا نظرداشیت  -دوره بود

 11گیریپسا روشینهای دورۀ گیاوااع طبیعی و تاریخی این ملت، بالنده

 بینی کند را، پیش

 

گری، از همان آغاز، و جنبش روشنگوید که فرهنگ فلسفی آکسفورد می

رو شید  دهم، با انتقادهای سختی روبیههای پایانی سدۀ هژبه ویژه، از سال

آدموند ، جان آستین، در این زمینه، از انتقادهای فرهنگ فلسفی اکسفورد

هیای افزاید کیه اثرگیذاریکند و، امّا، می، یادآوری مینیچهو  هِگل، بور،

از جملیه  -های گونه گون فرری را بر عرصه گریجنبش روشنسودبخش 

، گیریجنیبش روشیننادیده گرفیت  منتقیدان توان نمی -نگاری تاریخبر 

ترین اصل ایین جنیبش، یعنیی خیرد را، زییر پرسیش هنگامی که بنیادی

کیه  -یی نداشتند جز این که از سِیلاح خیود ایین جنیبش بردند، چارهمی

 12 کار بگیرند  -همان خرد و خردورزی باشد

 

 زمانی آغاز شید  امّیا درسیتچی گریروشنهرچند روشن است که دورۀ 

شود هنگامی پایان یافت  از یک دیدگاه، میروشن نیست که این دوره چی

انقلابیی کیه  -به پایان رسیید  انقلاب فرانسه، با گریدورۀ روشنگفت که 

 13 بود  گریعصر روشنخود محصول و نتیجۀ 



گری...مقولۀ روشن |  102 

هیای ، هرچنید در فرجیام شرسیت خیورد  امّیا آرمیانانقلاب فرانسه

سیانی در گیانی، هیمچون حاکمیّت همه -گری عصر روشنپردازان اندیشه

اروپایی نهادینه را در بسیاری از کشورهای  - 14برابر لانون و آزادی خواهی

 ساخت 

در  هورکهیایمر،و  تیودور آدرنیو، از استدلال فرهنگ فلسفی اکسفورد

کنید کیه گفتنید: همیان خیردی کیه ، نیز ییادآوری میی1947های سال

هیا، دیین و پنیدارهای ر برابر افسیانهچون سلاحی، دآن را، همگری روشن

اد خودش، یعنی اد  15سالار مدرن،آوریدیگر، به کار برد، در جوامع فن

 شده است  16گرخرد، به کار افتاده است و خرد، خود ویران

 گیریجنبش روشینافزاید: اگر در حا می فرهنگ فلسفی آکسفورد 

اشید، ایین خیود منصفانه داوری کنیم، باید بگوییم که اگیر چنیین هیم ب

، بیه مییان 17گیریپیشاروشنهای دورۀ کاری ارزشگری خرد، با همویران

 آمده است 
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 کردهاروی

                                                            
1 The Oxford Companion to Philosophy, Edited by Ted Honderich, Oxford 

University Press, Oxford - New York, 1995. 
2 Enlightenment 

3  Age of Reason  ( را کیه در آن بیه تاریخ تمیدننیز، یک جلد از مجموعۀ عظیمش ) دورانت ویل

نام گذاشته  (The Age of Reason Begins) آغاز عصر خردپردازد، های هفدهم و هژدهم میسده

 (رز، به پارسی برگردانیده شده است  )شاهیاسماعیل دولت، به دست تاریخ تمدنست  این جلد ا

 4 Deistsورزانی بودند که به خدایی از راه خرد و شیواهد لابیل دیید بیاور داشیتند  نیه از راه   اندیشه

هیم  جیان لا،شود  ورزان شناخته مییک نمونۀ برجستۀ این اندیشه ولترهای مقدس  های کتابآموزه

حرومیت را از کلیسیا،  -گوییدمیی دخت دلیقیانشیرینکه بانو چنان –که از حریمان خداباور بود  امّا 

خواست که حقوق مذاهب دیگر و نیز، حقوق دگراندیشان را زیر کرد و از کلیسا میسره، تفریک مییک

 ا به امور میدنی گسیترش ندهید ر دارد و آنپا نگذارد  حقوق خودش را، در همان محدودۀ کلیسا، نگه

 (رزاند  )ترجمه کردهداران الاهیّات طبیعی طرفرا  Deistsبرخی از مترجمان، واژۀ 

5  Sapere aude! 
6 Nathan The Wise 

، باور آدمی را به ذهن و خرد خودش، زیرورو کیرد  زییرا اگیر ناخودآگاهزیگموند فروید، با طرح نگرۀ  7 

گیی آدمیّیان بیه آنان است، شیفته ناخودآگاههای آدمیّان، برخاسته از رفتار بپذیریم که بخش بزرگی از

 (رزبازد  )خردشان، بسیار رنگ می

8  Historiography 
9  Philosophie de L’histoire 

10  Essai sur les Moeurs et L’esprit des Nations 
11  Post - enlightenment 

 -که « بختخوش»گان گوید دورۀ حریمان و نویسندهمی -از طنزیی شاید هم باگونه -رولان بارت  12 

نگریستند، دیگر به پایان رسیده است  این جهان را با روشنی، انسجام و لطعیّت می -مانند امانویل کانت

 (رزتواند بود )گران پسامدرن میهای فرری اندیشهگفته، در والع، یری از افشُره

 

نیز از  -بود انقلاب فرانسه، از مخالفان شاتوبریانکه مانند  -را  مایسترژوزف دو ، آیزایابرلین  13 

چون یری از را هم گریروشن، دومایسترگوید که داند و می، میگریروشنگران سرسخت ستیزه

وری شرور، ، آدمی جاندومایسترشناخت  به باور ترین و مخرب ترین اشرال حیات اجتماعی میاحمقانه

چه را که خواهد آنمی -خواهد می داند که چیهای متعار  است و نمیر از محر،گر و پویران

 خواهد  چه را که میخواهد آنخواهد و نمینمی
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ناپذیرترین ترین و سازشگیرترین، افراطیپرشورترین، پی»چون نیز، هم هامان پوهان گیورگاز  برلین

 (رزگوید  )سخن می« های خردباوریگری و صورتدشمنِ روشن
14  Liberalism 
15 Modern Technocratic Societies. 
16 Self - destructive 
17 Pre - enlightment values 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم رفت! سبعۀ ثمانیّهو صاحب 

 اند:، سخت گره خوردههفتهایش، با واژۀ های نُه تا از کتابنام

  خاتون هفت للعه  1

  سنگآسیای هفت  2

  بندنای هفت  3

  سراژدهای هفت  4

  پیچکوچۀ هفت  5

  زیر این هفت آسمان  6

  سنگ هفت للم  7

  وادی هفت واد  8

  الهفتهشت  9

، ظاهراً، معنای درستی ندارد  خودش، در بیارۀ ایین هشت الهفتاین 

درمانییده بییودم کییه اسییم آن را ]نییام کتییاب را[ »گوییید: گییذاری، مییینییام

ن گذاری آگفتم در نام -که خدایش رحمت کند- ایرج افشاربگذارم  به چی

 «بگذار!هشت الهفتی ای، یک »ام  گفت: درمانده
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 «گذاشتم    هشت الهفتهمین کلمه در ذهنم جِرّله زد و اسم آن را 

ها را مجموعۀ هفتی هشتی )سبعۀ ثمانیّه( نام داده خودش این کتاب

است  و اموا، چرا ثمانیهن من که شمردم، هشت تا نسیتند  نیه تیا هسیتند  

درنیگ، بایید افیزود کیه ایین و نییز، بیی تِسیعه! سبعۀشود گفت: پس می

تیر از شصیت های او نیسیتند  زییرا او بییشگانه، تمامی کتابدفترهای نُه

هیای هفیتم و هشیتم هیا، بیه چیاپکتاب نوشته اسیت کیه برخیی از آن

  یاد و یادبودو  یادبود منهای اند  دو دفتر شعر هم دارد به نامرسیده

اسیت کیه بیا  ابراهیم باسیتانی پیاریزیاسیتاد محمّیدآری، مقصیودم 

شناسیان چارمین نشست ایرانبار، در هایش آشنا بودم  امّا، نخستیننوشته

هجیری  1378، دیدمش  این نشست، در شهریورماه سیال اروپا در پاریس

همیه خواستم که دربارۀ راز اینخورشیدی برگذار شده بود  همان روز، می

های دیگری بیه مییان آمدنید و ایین نهفت، ازش چیزی بپرسم  امّا، سخ

هیا، در آن زمیان، بیه نُیه هرچند شمار ایین هفیت-نرته را فراموش کردم 

 نرسیده بود 

گی  بیود  عصیایی بیه دسیت داشیت و سپیدمو، آرام، فروتن و خوش

یی پوشییده بیود  در آن هنگیام، هفتیاد و چارسیال عمیر های سادهلباس

 یدی به جهان آمده بود هجری خورش 1304داشت  چون که در سال 

اش، نبشیتۀ شناسیان، خیوش درخشیید و نبشیتهدر آن نشست ایران

کیه از پیاریز تیا پیاریس نیام ییی دارد بیهممتاز شناخته شد  استاد نبشته

نام روستایی است  پاریزام بربنیاد آن فلمی هم ساخته شده است و شنیده

 جا به جهان آمده بود در کرمان که باستانی در آن

بیا « ام!تیان کتیابی آوردهبیرای»ز دوم نشست که مرا دیید، گفیت: رو

                                                            
  1394، تهران، شانه بر موی سپید، نشر پیام امروز، روزنامۀ شرق، جلد نخست، پژمان موسوی ،

  237-236های رویه
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نام داشیت  چیاپ هفیتم  یعقوب لی گزاری کتاب را گرفتم  کتاب، سپاس

شناسی چیاپ شیده صفحه که از سوی انتشارات مرکز کرمان 479بود در 

 بود 

وار و حضور محترم، استاد مررم، دوست بیزرگ»دیدم که نوشته بود: 

نیوردی کیه شیود ی رهنورد زریاب، تقیدیم میی، آلای رهدلمحقا صاحب

راهش را نوردیده است و زرّش را ندیده است  زرّ کان است این جهان، میا 

، کنگرۀ مطالعات ایرانی، 1999ی سپتامبر  1378زرگریم! پاریس، شهریور 

 «باستانی پاریزی

به  چیز را گذاشتمها، خَجل و شرمنده شدم و همهاز خواندن این واژه

مرد  جز عر  سپاس و شرران، چیزی نداشتم کیه واری این دانشیبزرگ

 نثارش کنم 

ای کاش این طالبان برافتنید کیه »هایش، گفت: روز، در میان گ آن

 «بیاییم کابل و پلاوی بخوریم!

دانستم کیه کشیور میا را دییده اسیت ییا نیه  امّیا، در آن زمان، نمی

درییافتم کیه بیه سیرزمین میا سیفری  هایش،ترها، از یری از نوشتهپسان

ایین »نویسید: آبیاد، مییاش، دربارۀ شهر جیلالداشته است  در آن نوشته

سییر و ام ی بین راه کابل بیه پیشیاور ی انیدکی گیرمآباد را من دیدهجلال

 «تقریباً شبیه لصر شیرین خودمان است 

 دیدار باستانی پاریزی، در پاریس، به خاطرۀ خوشی مبدل شد 

 

بیرای  -شاید هم  -، سفری به تهران داشتم 1383ماه بهشتاردیدر 

گاه جهانی کتاب  روزی، بیه دییدن اسیتاد پیاریزی، بیه شرکت در نمایش

گاه تهران رفتم  مانند یک دوسیت دیرینیه، میرا پیذیرفت  از دییدار دانش

چیه زود گذشیت    چیارپنج سیال، چیه زود »پاریس یادی کیردم  گفیت: 
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 «گذشت!

 «راستی هم، چه زود گذشت!به »گفتم: 

 «شود راه میکم روبهکم»از اوااع کشورم پرسید  گفتم: 

یری از آوازخوانان افغانی، یک شعر مرا خوانیده »خرسند شد و گفت: 

 «شود این آهنگ را پیدا کردناست  می

 «کدام شعر استن»پرسیدم: 

 «ریخت!یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می»گفت: 

دانسیتم کیه شیعر آن از اسیتاد یده بیودم  امّیا نمییاین آهنگ را شن

 -بسیار معیروف بیود کابلدر والع، روزگاری این آهنگ در  -پاریزی است 

 «کوشم پیدایش کنم و بفرستم می»گفتم: 

صیفحه   861نیام داشیت ی در  حماسیۀ کیویرباز هم، کتابی داد که 

 «ام در این کتاب، چیزکی هم دربارۀ بچۀ سقو نوشته»گفت: 

حضیور محتیرم اسیتاد »کتاب را که بیاز کیردم، دییدم نوشیته بیود: 

سایه افغانستان، حضیرت آلیای کار کشور همدار، هموار و دوست نامبزرگ

، 2004مه  - 1383بهشت شود  اردینورد زریاب، تقدیم میمحمّداعظم ره

 «باستانی پاریزی 

شگفتی نییز  ام ساخته است و امّا این بار، بهدیدم که باز هم شرمنده

اندر شدم  زیرا انتظار نداشتم که از دوستان ایرانی، کسی بداند که نام اوّل 

داند و همیین است  دریافتم که استاد باستانی پاریزی می محمّداعظممن، 

و  اکیرم، اعظیمهای زده ساخت  بگذریم از این که در ایران، ناممرا شگفتی

 های زنانه هستند ، ناماشرف

شیود: ، در این کتیاب، چنیین آغیاز مییبچۀ سقودربارۀ نوشتۀ استاد 

الله خیان، اهیل روسیتای کلریان، از توابیع چاریریار و بخیش این حبیب»

دامن، همان ولایت پروان است کیه اولیین و دامن افغانستان بود و کوهکوه
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جیا شیاه و مغیول، در آنالیدین خیوارزمآخرین دیدار جنگی سلطان جلال

چاره سقو، فریر بی»یابد: گونه پایان میبشته، بدینو این ن« صورت گرفت 

آبیاد مالیّیات ییا بیه لیول شود هم از میردم بلیخ و جیلالکرد ]که[ میمی

شود در کاخ کابیل نشسیت و پادشیاهی خود]ش[ گمر، نگرفت و هم می

 «کرد!

 

را پیدا کردم و خواندم کیه ریخت گل میبه کابل که برگشتم سرودۀ 

 داشتنی:چه زیبا بود و دوست 

 ریختیاد آن شب که صبا بر سرما گل می

 ریختبر سرما ز در و بام و هوا گل می

 و زشاخ بادام سر به دامان منت بود

 ریختات، آرام صبا گل میبر رخ چو گل

 شب تا دم صبحشب، همهخاطرت که هست آن

 ریختگل جدا، شاخه جدا، باد جدا گل می

 بوییدنسترن خم شده، لعل لب تو می

 ریختخضر گویی بر لب آب بقا گل می

 گاه که منزلف تو غرله به گل بود و هر آن

 ریختزدم دست بدان زلف، دوتا گل میمی

 تو فرو دوخته دیده به مه و باد صبا

 ریختچون عروس چمنت بر سر و پا گل می

 گیتی آن شب، اگر از شادی ما شاد نبود

 ریختنراستی تا سحر، از شاخ چرا گل می

 شادی عشرت ما، باغ گل افشان شده بود

 ریختجا گل میکه به پای تو و من، از همه
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اند  هیر دو آهنیگ و نیز دریافتم که آن سروده را دو آوازخوان خوانده

رفت، به استاد را در نواری ابط کردم و به دست دوستی که به تهران می

 به او رسید یا نه دانم که روز، نمیپاریزی فرستادم  امّا، تا همین ام

هم رفت و  سبعۀ ثمانیهشنوم که صاحب و اکنون، با دریغ و درد، می

شینوم کیه، هیا، مییها، از آن سیوی سیدهآواز شهید بلخی را، از دوردست

 کند:می گنانه، زمزمهغم

 هر روز، فراق دوستی باید دید

 !دمی باید کردهر لحظه، وداع هم

 ر دیرینه و این گرگِ پیر  هیهات!آری، چنین است راه و رسم این دی



 

 

 

 

 

 

 

 

 هاینامهسوگ

 آیینهو  عشقری 

هجیییری خورشییییدی(  1358 - 1270) صیییوفی غیییلام نبیییی عشیییقری

  خودش نیز، روزگاری، دستی در کار بازرگیانی کابلیی بود از زادهبازرگان

 که گوید:داشت  چنان

 

 دادم بودتاجر جهان بودم، جاه و جای

 ، یا علی وَلیو الله!زان تجمل افتادم

 

جهان آمد و در همیین شیهر از جهیان رفیت  به کابلدر شهر عشقری 

بیوده اسیت و جیای کابیل زمیینشود گفت کیه او، فرزنید اصییل پس می

هیای زبیانی شیان را، در ، خودشان را و ظرافیتکابلیّانشگفتی نیست اگر 

هیا و توانسیتند یافیت و بازشیناخت  سیاختهور مییهای این سخنسروده

نشسیتند و زود جیای می کابلهای مردمان های منظوم او، بر دلپرداخته

، به سوی راسیت تمیم انصارهم، بر سر راه زیارت  عشقریگرفتند  گور می

 جاده، افتاده است 
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بنیاد احمد شاه چند سال پیش، از آلای احمد ولی مسعود خواستم که 

، ایین مسیعودد  آلای بساز عشقریرومندی، بر گور ، ساختمان آبمسعود

هیای ایین ، نقشیهصیاحب نظیر میرادیخواست را پذیرفت و، حتّا، دکتیر 

آلای مسیعود  -مندانه باید گفت سوگ -ساختمان را نیز آماده ساخت  امّا 

چنان، خیوار و زار افتیاده  ور، همبه عهدش وفا نررد و گور این آزاده سخن

 است!

انید  از یش، نقیش شیدههیا، چند بیت از سیرودهعشقریبر سنگ گور 

 جمله:

 دل را ز شوق چشم تو، از دست داده ایم

 جوشد شراب، از رگِ سنگِ مزار ما!

کند و چون به این فرازها گاهی، به فرازهایی روی میه، گاعشقریغزل 

هیای زبیان تیرین بییتترین و نیابنشین، با دلعشقریهای رسد، بیتمی

 تواند کرد  چون:چشمی میپارسی، هم

 هم سرِ سروِ لدت، نی در نیستان نشرند

 های دوران نشرند!ساغرِ عمرت، ز گردش

 یا:

 ریزدبدین تمرین که سالی باده در پیمانه می

 ریزد!خانه میرسد تا دور ما، دیوار این می

 گرفتی چون پی مجنون، ز رُسوایی مرنج ای دل

 ریزد!که دایم سنگ طفلان، بر سرِ دیوانه می

 یا:

 تربت خود، نقشِ لدِ تو کندمبر لوحِ 

 یعنی که تا لیامت، پای تو بر سرما است!

 یا:
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 یی، کرده اسیرمزادهبرهمن

 شده عمری که وِردم، رام رام است!

 یا: 

 ای فلک، بر دوش من بار غم دنیا منه

 ناز و تمرین و ادای خوب رویانم بس است!

 یا:

 ای زخَیال عارات، تار نظر به پیچ و تاب!

 کاکلت، سنبل تر به پیچ و تاب! وی ز حدی 

 یا:

 بهر پا انداز نازش، از بیابان خُتن

 خرید!پردۀ چشم غزالان را، زلیخا می

 گونه های دیگری از همینو بیت

هیا و آیید و واژهاز ایین فرازهیا بیه زییر میی عشقریو امّا، هنگامی که 

گییرد، کیار مییرا بیه کابیلهیا و بازارهیای زدهای کوچیهها و زبانترکیب

شنوند و رنگ و ، آوازهای آشنای خودشان را میکابلیّانجا است که همین

منیید را هییای تنییگ و پیییچ در پیییچِ اییین شییهر سییالبییوی مییأنوس کوچییه

 یابند:درمی

 یار را آخر سرِ بام آورد

 هشپلاق و هشپلاق و هشپلاق!

 یا:

 محفل ما، از لدوم خشک او افسرده شد

 داشتم!میزدم بر فرق زاهد، سنگ اگر می

 یا: 

 گذاشتعشا اگر در کار و بار این جهانم می
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 تاب رفتن، پیش من نسوار بود!کُرّۀ مه

 یا:

 در میان لای و گل خیر است اگر نانم فتاد

 بوتل تیلم در این شام غریبان نشرند!

 یا:

 بر زیارت رفته بودم شهر اجمیر شریف

 دل ساز لوالی داشتم جا، بهچند روز، آن

 عشقری، رویان کابلدست مه ها ازسال

 عر  و دادی در ولایت، نزد والی داشتم   

 یا:

 زندزاهد اگر چه لاف ز پرهیز می

 زند!بیند چو روی دختر رز خیز می

 رنگ و در همین آب و هوا های دیگری از همینو بیت

هیا را، هیای ایین سیرودههیا و رازهیا و رمزهیا را و بیاریریاین سیروده

ها و توانند دریافت که روزگاری را، در کوچهتر میر و دلیاکسانی زودتآن

سیر بیرده باشیند و هیوا و کهن به کابلنمای های رایاگونه و داستانیبازار

 وبارانه  وگاه خواب وشوربازار و  عاشقان و عارفان های فضای کوی و برزن

 درخیت ومرادخیانی  وچنیداول  وریراخانیه  وباغ علی میردان  وپل تخته

 را دریافته باشند  و    خرابات  وهندو گذر  ودروازۀ لاهوری  وشِنگ 

 

هیا سیراغ یی است مبهم و شگفت کیه در فرهنیگخود، واژهعشقری واژۀ 

اسی  هیا آمیده اسیت  ایین واژه را، ، در فرهنیگاشقرشود  و امّا، واژه نمی

اسیپی ، آمده اسیت: خدانامه دهلغتاند  از جمله، در معنی کرده رنگسرخ

کس نیام بیرده شیده  در این فرهنگ، از هفت که یال و دم آن سرخ باشد 
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 نیامداشتند و نیز، از یک روستا و یک جزیره، بیه اشقراست که نام یا لقب 

اشیقر ، امیر حمیزۀ صیاحب لیرانعامیانۀ  ، یاد شده است  در داستاناشقر

 است امیر حمزه ، نام اس  دیوزاد

خیود، ایین نرتیه را  عشیقریکیه  گوییدمیی استاد حییدری وجیودی

پییش او درس  عشیقریگفیت کیه، بیاری، ملّاییی کیه دانسیت و مییمی

عشیقری خیودش را بیه ترها، نامیده بود  پسان اشقردیوزادخواند، او را می

 شد  نسبت داد و اشقری اشقر

بربنییاد گفتیۀ  -را باید با حرف الیف نوشیت  امّیا  اشقریهرچند، واژه 

را بیا حیرف  عشقری، واژۀ عشا، به حرمت واژۀ ریاشق - حیدری وجودی

اگر کسی با حرف الف هم بنویسد، مین آزرده »افزود: نوشت و میعین می

 «شوم نمی

ورزیید  بود و به این شهر و باشنده گانش، مهر می کابل ، فرزندعشقری

تپید و یادِشییرین ایین همه، دلش به هوای یار و دیار دیگری نیز میبا این

هیای سیرخ را و یاد سرزمین لالیه -داشت دیار را، همواره، در سر مییار و 

 گون را یاد آن گنبد فیروه

وار و با دلی پر از آرزو و شوق، شیفته -نوروزدر  -رو، همه ساله از همین

 رفت:می مزارشهر شد و بهباستانی می بلخراهی سرزمین 

 روم هر سال، هنگام گل سرخ

 دارم!به دربار سخی جان کار 

رود، به آن شهر میی -در دهۀ سی هجری خورشیدی -بار که و امّا، یک

یابد  ، نشانی نمیرواههای آشنای دیرینِ دور و بر ها و ساختماناز آبادی

ویران کیرده بودنید و شیهر و  -از بهر نوسازی -های آشنا را زیرا، آن آبادی

 ، رنگ و نواخت دیگری داشت رواهگردوپیش 
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شیود و ییادِ شییرین ، پر از غصفه مییعشقریها، دل یرانهبادیدن آن و

آزارد  و او، ایین درد و انیدوه را، در لالیب چرامیۀ ها، جانش را مییگذشته

دانست  نامۀ عشقریسوگشود ریزد  این چرامه را، میسوزناکی، برون می

 رفته:آیند و از دستهای خوشاز بهر آن گذشته -

 شدنازارت چییا سخی جان، شهر و ب

 شدندارت چیها و دکانآن دکان

 1آن تهِ تاق و تهِ توتت نماند

 2شدنرسته و تیم هودارات چی

 رسید از هر طرف، در شهر تومی

 شدناشتران باربردارت چی

 داشت هر بازارِ تو، زنجیرگاه

 شدنها و آثارت چیآن نشانی

 بندبود نامی از جَناب نقش

 دنشآن محلِّ فیض آثارت چی

 عابد و چلّه نشینان داشتی

 شدنها و چاردیوارت چیحجره

 داشتی حوای، بر آن چارده چنار

 شدنتوتیان مست گفتارت چی

 بود آن شهر لدیمت با نمک

 3شدنگنبد سبز جَوَردارت چی

 4لنگر گرمت، چی باع  سرد گشتن

 شدنآن سخا و جود و ایثارت چی

 هات، هر سو ریختهکاریکاشی

 شدنرمیم، معمارت چیتمانده بی
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 حو  سرپت، یک للم مسدود گشت

 5شدنزنگِ گریال و  خبردارت چی

 زدند شام و سحرطبل و کرنا می

 6شدنداران و جمادارت چیپهره

 ات دنبوره داشتهر سماوار خانه

 شدنکارت چیبازان بیآن جوان

 غمی بسیار بود و غم نبودبی

 شدنمردمان مست و سرشارت چی

 ن بدخشی داشتیخوب رویا

 شدننوخطان مُلکِ فرخارت چی

 7های پیره در پا داشتندموزه

 8شدنبوت چنگک دار بلغارت چی

 راست گویم، یک نمودی داشتند

 شدنیاغی و باغی  و اشرارت چی

 رسیدگاو و اشتر بهر لنگر می

 شدننقد و جنسِ روزِ بازارت چی

 چه تا اندخوی و هژده نهرز آق

 شدنارت چیآن لدرها نذر بسی

 رسید از میمنه آرد و برنجمی

 شدنروغن المار و لیصارت چی

 بود در بالاحصارت مخزنی

 شدنداره و توپ جلودارت چی

 دوستان حا به دورت جمع بود

 شدنخارت چیهای بیهمه گلآن
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 ات را بود پوش رنگ رنگرواه

 شدندارت چیابره و ماغوتِ گل

 عر  دارد عشقری بر درگهت

 شدنروردانِ دیوارت چیپسایه

 9در گمان من، چو عین خواب بود

 شدنعشقری، آن بخت بیدارت چی

 

هجری خورشیدی( نییز فرزنید  1380 - 1299) محمد یوسف آیینهو امّا، 

و از تییرۀ  لنیدهارشیود کیه نیاکیانش از می بود  هرچند گفتهکابل زمین 

محمید هیای حرومت داشت در، وزیر بهکبرا نوزایی بودند  دوشیزه نورزایی

بود  این هیردو، تیا  آیینه، دختر خالۀ نوراحمد اعتمادیو  هاشم میوندوال

 گی ازدواج نرردند و از این رنگ تعلا آزاد ماندنید  و نییز گفتیهپایانِ زنده

بودند  لندهاردست ، از مهندسان و معماران چیرهآیینهشود که نیاکان می

 آمده است  شاهیتاریخ تیمورو این نرته، در جلد دوم 

آشینا شید   آلمیانیدرس خوانید و بیا زبیان  امیانی در دبیرستان آیینه

 اند یادگار ماندهها، بهلای نشریههایی از او هم، در لابهترجمه

 

هیای های بیست، سی و چهل هجری خورشییدی، از چهیرهدر دههآیینه، 

شییود از واپسییین تخییت بییود  او را میییسرشییناس و بسیییار آشیینای پییای

هییا و کردارهییایش، شییمار آورد  گفتییهبییه هییای کابییلکاکییهداران نشییانه

را داشتند  برای خیودش، های کابل کاکهها و کردارهای های گفتهگیویژه

بیرد و لحین و گفتیارش، غالبیاً، کیار مییها، امیر جمع بیهکاکهمانند هم

ردان میاز جمله دولت -گاهی، بسیاری از کسان بود  گاهآمیخته با طنز می

 -حتّیا -هیا بست  در ایین طنزپرانییرا به تازیانۀ طنز می -گران و سیاست
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، از او محمید آصیف آهنیگ سوخت  باری، در خانۀ برخودش نیز دل نمی

 شنیدم:

خانیه چای یی بود  یک روز در همینخانه، چایبازار خیاباندر همین »

میا نشسیت و  درآمد  کمیی دورتیر از استاد لاسمنشسته بودیم که دیدیم 

 یک چای سبز فرمایش داد 

خانیه کیه چیایش را آورد، اسیتاد سیه لیران بیه او داد و شاگرد چای»

خانیه، پیولش را پییش روییش خواست که شیرپیره بیاورد  شیاگرد چیای

 انداخت و گفت: 

 دهند!سه لران را شیر پیره نمی -

 خانه نهیب زدیم:ما سخت برافروخته شدیم و بر شاگر چای»

اسیت     اسیتاد لاسیمدانی که ایین میرد کیی اسیتن لعنت، می پدر -

 ترین هنرمند کشور    زود پولش  را بگیر و شیرپیره باور!بزرگ

ترسیید  پیول را برداشیت و  -شیناختکه ما را میی -خانه شاگر چای»

 رفت 

 کنان، گفت:استاد برای خودش چای ریخت و در همین حال، غُم غُم»

 گار هم، کسی پیدا شد و لدر ما را شناخت   سرانجام، در این روز -

 اند، سروت کرد و سپس افزود:»

 «هم، دو پیسه یک لمار باز!آن -

هم ها، گفت که آن»یی را سر داد: آیینه این را گفت و، شادمانه، لهقهه

دو پیسه ییک لماربیاز    دو پیسیه ییک لماربیاز! امّیا    امّیا، در دل بسییار 

هیم میا را  اسیتاد لاسیمشادمان  زیرا دریافتیم که شادمان شدیم    بسیار 

 !«استاد لاسمشناسد    می
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شود و آگاهیانِ روان شعر نو در کشور نیز شناخته می، از نخستین رهآیینه

که در دهۀ سی هجیری خورشییدی  -او را  بهار کابلادبیّات معاصر، شعر 

 ند:آورشمار مینمونۀ درخشانی از شعر نو، به -سروده شده است

 

 ماییبادها، از آسه

 نشیند، روی دریامی

 سبزها، از خا، رُسته

 سارانها، بیرون زده از کوهلاله

 باغ و صحرا، سرخ و زرد و ارغوانی

 فروشد شور عشا و نوجوانی   می

 

 دارد  نیماییاین سروده، نود و پنج مصراع 

 

 دیید کیه کابیلمییآیینیه های چهل و پنجاه هجری خورشییدی، در دهه

دید که اند   او میگان کابل نیز دگرگون شدهدگرگون شده است و باشنده

اند زیر خا، و از آن بازارها داشتنی، همه رفتههای آشنا و دوستآن چهره

گونه هم، چندان اثر و نشانی بر جیای نمانیده اسیت  های داستانیو رسته

سیاخت  این نبیود آشینایان و آشیناها، دلیش را پیر از انیدوه و غصیه میی

هیای های نایاب و اثرگذار و از آن بازارها و رسیتههایش از آن چهرهخاطره

 آزردند کردند و او را میجذّاب و رایایی، بر دلش سنگینی می

 -سیردار محمید داوود 1352با کودتیای سیال  -بر افتادن نظام شاهی 

 ییی دگرگیون سیاخته بیود و افسیران جیوان و ناآشینا، بیرفضا را تا اندازه

های بلند دولتی جا گرفته بودند  نسل نوی پدید آمده بیود  آیینیه، کرسی
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شناخت و این نسیل نیو نییز، آیینیه را درسیت این نسل نو را درست نمی

 شناخت نمی

روی او را واداشت تا، با پیی -تر آمدکه پیش - نامۀ عشقریسوگشاید، 

در سیوگ آن ییی بپیردازد ، چرامهعشقریاز وزن و لافیه و ردیف سرودۀ 

هیای هیا و محیلهیای رفتیه و از یادهیا رفتیه و آن بازارهیا و رسیتهچهره

 - عشیقریانگیز و نابود شده  شایدهم، هنگیامی کیه دکّیان محقّیر خاطره

وییران گشیت، هسیتۀ ایین  -کابیلهای نوسیازی شیهرداری بربنیاد برنامه

، ریعشیقرو، اگیر چرامه، در ذهن آیینه پدید آمده بیوده باشید  از همیین

 عشقریبا  -نامۀ خودشدر سوگ - آیینه سازد، را مخاطب می سخی جان

ها و نابودی چهره ، در سوگعشقریکند  اگر گوید و درد دل میسخن می

در نبیودِ  آیینیهدهید، ، موییه سیر مییمیزارهای آشنایش در شیهر پدیده

 نشییند و،میی ماتم، بهکابلهای از دست شده در ها، سیماها و محلارزش

هییا، نالیه سییر کنیان، از تبییاهی ایین نمودهیا و ارزشگنانیه و افسییوسغیم

 10دهد می

 

 11شدنعشقری، آن شورِ بازارت چی

 شدنغرفۀ خالی ز نسوارت چی

 ای دیار عشا و شوق و شور و شعر

 شدنزارت چیآن سرود انداز گل

 کنج شوربازار و حاجی لاسمت

 12شدنحیدری یار وفادارت چی

 13خورچ، پوچاقچور و پای لچرّه

 شدنسه پته بازانِ طرارت چی

 نی غلام شوده ماند و نی چَجُو
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 شدنسازِ سرکارت چیخواجه ساعت

 کاکه اسحاق، شورشِ بازار روز

 شدنهمه از بازی پارت چیآن

 نی جمالی ماند و نی شایا ترا

 شدننشینِ نغز گفتارت چیهم

 از یاد رفت 15و چارسو و چته 14چَو،

 شدنعطّارت چیهفت شهر عشا و 

 گرددم، صد آفتابِ زندهصبح

 شدنسرنهاده پای دیوارت چی

 16گک و کاکُل زریماه پیشانی

 شدنسرو لدِّ کبک رفتارت چی

 بر زمین هم لنگرِ دیگر مجوی

 17شدنآن عزیزِ یار و عیّارت چی

 های چو، و شوربازار کونکاکه

 شدنچی 19های رند و چوتارت18بالره

 ن افگنیرویاپای خوبتا به

 شدنحالیّا، ای شیخ، دستارت چی

 20سادو و مدّاح را گفتار نی

 شدنلصۀ بارانه و بارت چی

 های پیچ در پیچت کجا استنکوچه

 شدنهای چار در چارت چیخانه

 زایی گذر تا تخته پلاز اَچِک

 شدنگر و زرکوب و سمسارت چیمس

 مردان نشانِ پا نماندزان جوان
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 21شدنیحیدری شاهین پیزارت چ

 زنده و گویای شهر است عشقری

 شدنای که گویی شورِ بازارت چی

 لاسم استادِ خراباتت خموش

 شدنتارت چیچنگ و شهنایی و سه

 آن صداهای پر از عشا و طرب

 شدنزیر این گردونِ دوارت چی

 باز و پهلوانانت کجا استنچوب

 شدنپزها و سماوارت چیکلّه

 خیرها، یادت بهننگتپۀ بی

 شدنتارت چیمهره و کچرول و چل

 خوار کونآن للندرهای آتش

 شدنآزارد چیرویانِ دلساده

 22زارِ طَرفِ جَبّه کونتوتیِ نی

 شدنلمری شاخ سپیدارت چی

 خانقه برجای و درویشان خراب

 شدنصوفیِ صافی ز زنگارت چی

 عشقری، جوشی نمودیم نیم خام

 23«شدنیا سخی جان، شهر و بازارت چی»

 

کیه از  - آصیف جیان آهنیگرا، بیه آیینههایی از این چرامۀ روزی، بخش

خواندم که سخت در او اثیر کیرد و خیودش  -است کابلاصیل  چنداولیان

 24نیز، این نرته را یادآوری کرده است 
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یی در ده بخش و پنجاه و سه بیت، سیرود کیه ترها، اوهم، چرامهپسان

هیایی هیم ییاد رامیه، از چهیرهآمده اسیت  در ایین چ کابل لدیمدر دفتر 

 از آنان نام نبرده است  از جمله:آیینه اند که شده

 کاکه اورنگ و راای عرعری -

 «شدنحیدری شاهین پیزارت چی»

 25کاکه تیغون مُرد افسود، ای غنی -

 «شدنغرفۀ خالی ز نسوارت چی»

 حیف پُردل شد هدف، از پشت سر  -

 26شدنآخر ای لالا، مددگارت چی

 ی و بابه راای کشمِرینَسر -

 27شدنبچۀ شاه لُل هوادارات چی

 اکرم یل، لادر و بچی چجی -

 شدنآن عزیز چتر بردارت چی

 نی برات کتّه و نی خواجه ماند -

 شدنکارت چیبچۀ چجّوی گل

 28سرور لصّاب، لنگ خا، شد

 29شدنوای بیمارت چیمحسن نان

 از رکاخانه گذر تا چنداول

 «شدنچی آزارتساده رویان دل»

 

دورۀ اسیت کیه در  محمد مهدی خان چنداولی، فرزند محمد آصف آهنگ

را داشیت  هنگیامی کیه  بیانو ثرییاشیهو شاه امان الله ، ریاست دفتر امانی

 محمد مهدی خاندست یافت، نخست  کابلبر تخت و تاج  محمد نادرشاه
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، در زمیان آهنیگتر، اعدامش کیرد  ییک بیرادر را زندانی ساخت و سپس

 ، کشته شد  امین -کیترهروایی مانفر

وشیاید هیم آخیرین عضیو  - حزب وطینگان از آخرین بازمانده آهنگ

داشیت   میر غیلام محمید غبیاراست که ریاست آن را،  -بری این حزبره

 -دهیۀ چهیل هجیری خورشییدی -، در دورۀ دوازدهم شورای ملی آهنگ

 کانیادااکنیون، در ، بیود  او، گیانمجلیس نماینیده، در کابلنمایندۀ مردم 

کابیل )چیاپ ناشیده( و  باشان افغانستانلزلهای   کتابکندگی میزنده

 1384، کابیلمییلادی و چیاپ دوم:  2000، آلمیان)چاپ نخسیت:  لدیم

 های او استند هجری خورشیدی( از نبشته

 آلمیاناسیتند و در آصیف آهنیگ فرزندان  رتبیل آهنگو  کاوه آهنگ

 سراید ، شعر خوش میهنگکاوه آکنند  گی میزنده

 

بدین باور است که تنها با بررسی انتقادی گذشیته اسیت کیه  میشل فوکو

حیالی،  30زداییی کنییم دانیم، آشناییچه در بارۀ اکنون میتوانیم از آنمی

ها، با دریغ و افسوس یا با ستایش و شگفتی، ییادآوری شیوند، اگر گذشته

 چین

آدمیی، نوجیوی و تیازه پسیند  ها، گفته شیده اسیت کیهاز کهن زمانه

بیه آدمیّیان گذشیته و  -ها حال، آدمیّان به گذشتهو امّا، در همین 31است 

گیی دارد  و همیین، بسیتهنیز، سخت دل -های گذشته دادها و پدیدهروی

 دیالرتیک روان آدمی است 

                                                            
  شنبه، شد، با اندوهِ بسیار، آگاه شدم که آصف جان به روز پنجکه این دفتر آمادۀ چاپ میهنگامی

هایی که از آن   یاد او  و خاطره، در کانادا، چشم از جهان پوشید1394بیست و دوّم مرداد ماه، سال 

 عزیز دارم، برایم همواره گرامی خواهند بود 
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ییی، ترین اثرهای داستانیِ اسطورهپردازد و بزرگها میگذشتهتاریخ، به

، رامایانیا، مهابهیارت، گمشگیلهای نامهگویند: رزمها سخن میتهاز گذش

هیا و آدمیّیان را، در دادو    روی نامیۀ بیزرگ فردوسییشاه، اودیسه، ایلیاد

 خمسههایی چون اند  پرداختهاند و حاار ساختهها، بازسازی کردهگذشته

ید محمد بن اسرار التّوح، تذکره الاولیای عطار، پنج گنج نظامی گنجوییا 

و    نییز، در کیار زنیده سیازی و حاارسیازی  نفحات الانیس جیامی، منوّر

در هیای بزرگیی چیون خیاطره -اند  رمان گان کوشیدهها و گذشتهگذشته

گیانِ خیاطرات خانیۀ میرده، وجوی زمان گم شدۀ مارسیل پروسیتجست

  بازار خودفروشی ویلیم ثرری دکتور ژیواگوی پاسیترنا، و  ، داستایفسری

 هاییدگرجیا اسیت کیه نیز در همین راستا پدید آمده اند  و شاید از همین

 «سرچشمۀ شعر است  خاطره»گوید: می

های آدمیی، بخشیی از هسیتی اکنیون او اسیتند  از سویی هم، گذشته

اند  ایم، فراموش نشدهپنداریم فراموش کردههایی که میدادها و چهرهروی

انید و پیس از هرچنیدگاهی، ا، فرورفتیهگیاه ایمیر پنهیان میبل، در نهان

جا نیست که گفتیه شوند  پس بیکنند و نمایان مییی، سربلند میگونهبه

بخشی از بیداری ما باشد که بیا چیزهیا  همان -شاید -شود: زمان حال می

 32درگیری مستقیم داریم  در غیر آن، ما در گذشته و آینده هستیم 

 

اند و ایین های گذشته را زنده ساختهپدیده ها ونیز، چهره آیینهو  عشقری

اند  شاید، ها را، با رنگ و نوای افسوس و دریغ، آذین بستهها و پدیدهچهره

دار را نییز بتیوان شینید ، زنگ این هُشآیینهو  عشقریهای از این سروده

 چون امروز نخواهد بود!روز، مانند امروز نبود و، ناگزیر، فردا نیز همکه: دی
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از نابودی و نبیود ایین  -در والع -های شان نامه، در سوگآیینهو  قریعش

هیا، در نالنید  امّیا، ایین هسیتیکننید و مییهای بیرونی، مویه مییهستی

کننید و گیاه، سیربلند مییاستند و، هرگاه و بییژرفناهای درون شان زنده

سیرا را، پیر از غصیه و انیدوه هیای ایین دو سیخننماینید و دلمیی چهره

 سازند می

 

هیا و دیدنید کیه ارزشبودنید و مییدر روزگار ما میی آیینهو  عشقریاگر 

گونیه انید و چییگونه پامال و نابود شدههای پسندیده و نیک، چیخصلت

گونیه کس، چیره گشته اسیت و چییچیز و همهاصل پول محوری، بر همه

هیر  -ژان پیل سیارترگفتیۀ بیه -انید و آدمیّان بیه دییو و دد مبیدل شیده

دانیم گان دیگر، من نمییزادهیی گرگی شده است در برابر آدمیزادهآدمی

نشستند و سوگ میگفتند و از بهر چی چیزی بهکه در این حال، چی می

 کردندنمویه می

بیود و  سخی جان، عشقریزادۀ نیک و آزاده، برای لهرمان و نماد آدمی

های چیو، و کاکه، آیینهی گانی، برازادهلهرمانان و نمادهای چنین آدمی

و  کاکیه اسیحاق، عبیدالعزیز لنگیرزمین، حیدری شیاهین پییزار، شوربازار

گیان نییک و زادهبودند و امّا، لهرمان و نمیاد آدمییهای رند و چوتار بالره

 ها استندنآزاده، برای ما کی و کی

گیی پندار من، ما در فضایی تهیی، در نبیود لهرمیان و آرمیان، زنیدهبه

 شوند خند گرفته میریشها بهاند و آرمانلهرمانان خا، شده -یم کنمی

را،  جهیانی سیاختنکنییم کیه گیی مییما در فضایی و در جهانی زنده

های چنین نظیامی،  اند و سرمایه سالاری و ارزشنام گذاشته جهانی شدن

 شناسانیده شده اند  فرجامین هدف بشریت
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لهرمیان نییاز خت ملتی کیه بیهبدب»گفته است:  برتولد برشتهرچند، 

هیای دور از تصیوّرات لهرمیان و ارزشباور من، ما همواره بیهامّا، به« دارد!

جمهیوری اییم و دارییم  آدمیّیان، بیهزده و عوامانه، نییاز داشیتهگیروزمره

و  دورنماهییای سیین سیییمونبییه، شییهر تییامَس مییورآرمییان، بییهافلاتییون

چه کیه اند و دارند تا آن، نیاز داشتههای مارکس، همواره و هنوزرنگپیبه

 33شرسته شود نامیده است، در هم Dystopiaفوکو میشل

در  -نیز آرمانی داشیت  خداوندگار بلخرسد که نظر میدر این میان، به

بیود و نییز  انسیانیتوجوی لهرمانیانی بیود  آرمیان او، رسییدن بیه جست

 بودند: رستم دستانو  شیر خدا، لهرمانانش

 

 گشت گرد شهریخ با چراغ همیدی ش

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزو است

 رهان سست عناصِر دلم گرفتزین هم

 شیر خدا و رستم دستانم آرزو است!

و سیخی جیان عشیقری ، در والیع، همیان خداونیدگارو این لهرمانیان 

 استند: آیینه مردانجوان

 مردان نشان پا نماندزان جوان

 شدنحیدرشاهین پیزارت چی
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 هاکردروی

                                                            
 بودند  شهر مزارهای لدیم ، از کوچهتهِ تاق و تهِ توت، فرزاد عمریاد بنابر گفته زنده 1

 ( فرهنگ معینمعنای کاروان سرای بزرگ است )و بهسغدی واژۀ  تیم 2

 جَوَدار: جوهر دار  3

(  در کشور ما نییز، فرهنگ معینفقیران طعام دهند )روزه، بهجا، همهلنگر: جایی را گویند که در آن 4

داشیتند  یعنیی در هیا، لنگرگیرم مییگیاهرفت و شماری از زییارتکار میهمین معنی بهواژۀ لنگر به

 بود ها، همواره آتش افروخته میهای آنمطبخ

یی کیه بیر درهیای دهد  و نیز، تختۀ برنجیکه زنگ معنی می هندییی است : واژهگهریال گریال = 5

بیار، بیا دسیتۀ فلیزی بیر آن بود و هر ساعت، یکهای افسران ارتش، آویزان میمعابد هندویی و خانه

، فارسیی -فرهنگ اردو ، سید حیدر شهریار نقویو  سید نصرالله سروشاز بهر اعلام ولت  ) -زدند می

کیار به کابل(  این واژه، تا دهۀ سی هجری خورشیدی، در 1373، اصفهان، گاه اصفهانانتشارات دانش

 رفت می

سیاخته شیده اسیت  در  هنیدکه ظاهراً در  پارسی -عربی یی است مرکب از دار: واژهجمع= جمادار 6 

بیر آمیده معنای رییس و رهبه (  و نیزفارسی -فرهنگ اردو بان )اصل، رتبۀ نظامی بود  برابر با سرگروه

 است  دیده شود:

Concise Twentieth Century Dictionary, Urdo to English, Compiled by 
Makhdoom Sabri, Dehli, 1988  

 رساند کاربرد داشت و یک رتبۀ نظامی را می کابلاین واژه نیز، تا دهۀ سی، در 

 

 از موزۀ کوتاه یا نیم ساق بود  ییگونه، موزۀ پیرهفرزادبنابر گفتۀ آلای  7

هایی ساخته شده بودند و در بالای پاشنه، چنگک بُلغارهایی که از چرم : کفشبوت چنگک دارِ بُلغار 8

در  -بلغیار (  این چرم، گویا، از شهر فرهنگ معینبوی )، چرمی بود رنگین و خوشبُلغارداشتند  چرم 

پیشیینۀ  پارسییبودنید، در ادبیّیات  ه زیباروییان آن پیرآوازهآمد  نام این شهر کمی -وُلگاکنار دریای 

انید  ، از ایین شیهر نیام بیردهسیعدیو  نظامی، خالانی، ناصرخسرو، بیهقیدرازی دارد و کسانی چون 

 گوید:)سدۀ پنجم( می منوچهری دامغانی

 به کردار زنی زنگی که هر شب

 بزاید کود، بُلغاری آن زن

 



های   نامه| سوگ  130 

                                                                                                                              
گیاه مردمیان و زییارت غزنیهکه میزارش در  -خواجه بُلغارمشهور به  -خواجه حسن شود که گفته می

مرکیز ، محمد اکبر سنا غزنوی، تذکره عرفای غزنیآمده بود )دیده شود:  غزنهاست، از همین شهر به 

 (1380، کابل، خدمات کمپیوتری مولوی بلخی

و نیز در کتاب  1377اده، زعبدالحمید وهابکوشش ، بهپیشاورچاپ  کلیّات عشقریاین مصراع، در  9 

، تابستان سال شهر کُلن آلمان، دلدکتور علی روشنکوشش ، بهمحمد آصف آهنگ، نوشتۀ کابل لدیم

 گونه آمده است که پندارم معنای روشنی ندارد: در گمان من، بعین خواب مرد   میلادی، بدین 2000

گمیان نای روشنی یافته باشد: بیهمع -شاید -کاری کردم و اکنون من، این مصراع را، اند، دست

 چون یک خواب بود   ها همه، هممن، این

 عشقری فرستاده بود اش را، بهاین چرامه آیینه، محمد آصف آهنگبنابر گفتۀ  10 

اشیتباه، ، بیهیی از شعرهای اسیتاد محمید آصیف آیینیهمجموعه ،نقش لدمگردآورنده و ناشر دفتر  11

آورده  شوربازار کابلای ساکن( خوانده است و در حاشیه نیز، شرحی در بارۀ )بارشور بازار را،  شورِبازار

را بایید بیه  شیوربازارسازد  زیرا خواننده، ناگزیر، واو است  چنین خوانشی، وزن مصراع را مخدوش می

، در این ناتوانی را نداشت  گذشته از این، باری آیینهرساند و اشباع بخواند و این، ناتوانی گوینده را می

 شوربازاراست  نه آن  شورِبازارمن گفت که این ترکیب ااافی، خودش، بهآیینه ، گور امیر بخارانزدیک 

 های پنجم و بیست و سوم آورده است را هم، در مصراعشوربازار معروف  و امّا، واژۀ 

 ارادتی تمام داشت و دارد  عشقریاست که به حیدری وجودی، آیینهمراد  12 

 رباید یک چشم برهم زدن، چیزی را میآن که به -است  هندییی : واژهچورچتره=  چورچره 13 

را از القیاب خیور لچ و پوچاقچور و پایچرههای اشتباه، واژه، بهنقش لدمگردآورنده و ناشر دفتر 

و  هیاسیر و سیامان کوچیهگیرد و بییکار، یلیهگفته است  اینان، در والع، نوجوانان بی های کابلکاکه

 در سراسر شهر، پرآوازه بودند   عاشقان و عارفان چوران کوچۀچرهبودند   کابلبازارهای 

 معنای بازار و میدان است  به هندیچو،: واژۀ  14 

، چتیه بیازار سرپوشییده را کابیلمعنای سقف و آسمانۀ اتاق  در است  به هندیچت = چهت: واژۀ  15 

 د معروف بودن چارچتهگفتند و بازارهای می

بیود و اکنیون،  کابیلدر  -بیرای کودکیان -نشیین هیای دل، از افسانهگک و کاکُل زریماه پیشانی 16 

 فراموش شده است 

لنگیر،  آمد، فرق دارد  این 4لنگر، از لنگری که در شمارۀ  معروف بود  این لنگرزمین، بهکاکه عزیز 17 

 ولار و تمرین را نیز گویند   -مجازاً -، لنگر سنویعبدالله افغانیگفتۀ دهد  بهسنگینی و وزن معنی می

راهی و خدمت بودند و آنان را همها میگفتند که همواره در گردوپیش کاکه: جوانانی را میهابالره 18

 رسید گی میها، خود به کاکههم، یری از بالرهکردند  گاهیمی

تند  عریف، نقییب، سیرهنگ و امییر، ها داشمرتبه -خراسان بزرگمانند عیارانِ  -های کابل کاکه

 های سرهنگی و امیری رسید های عیاران سیستان بودند  یعقوب لی ، به مرتبهمرتبه

 -کابیلمیردان ظیاهراً از زبیان سیال خیورده - های خراسان زمیینعیاران و کاکهنویسندۀ کتاب 

و سیماوات  )دییده  رق، افیلا،فی، کاکه بانره، کاکهگونه آورده است: را، این کابلهای های کاکهمرتبه
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، گاه انتشارات میونید، چیاپ دوم، کابیلبن ،های خراسان زمینغلام حیدر یقین، عیاران و کاکهشود: 

  (26، رویۀ 1386

بود  هرچند این گفتند که بسیار زیر،، هوشیار و نیز، با تقلب و نیرنگ آشنا میکسی میچوتار: به 19 

 ، این واژه را نیافتم هندیهای ا در فرهنگدارد، امّ هندیواژه، رنگ و بوی 

 سیادو، کابیل، بیه معنیای مقیدس، پرهیزگیار و دروییش  در هنیدییی است سادو = سادهو: واژه 20 

امیام و امیام علیی ویژه در ستایش به -بر گفتند که، در بازارها، در ستایش اهل بیت پیامکسانی میبه

هیا این شعرها و لصهگی، بهبستهگفتند و مردم، با دلمیهای عامیانه خواندند و لصهشعر می -حسین

 مانند سادوان دادند  مدّاحان نیز، کسانی بودند همگوش می

شیود معروف بود  زیرا پیزارهایش، شرل شاهین را داشتند  گفته می شاهین پیزار، بهکاکه حیدری 21 

 ساخت میکه این کاکه، پیزار دوز بود و برای خودش، چنین پیزارهایی 

 اند:گونه نیز آوردهاین مصراع را بدین

 شدنحیدری سایینِ پیزارت چی

 

گفتند  یعنیی می حیدری سایینِ پیزاررو، او را نام داشت و پیزاردوز بود  از همین سایین، حیدریپدر 

 سایین پیزاردوز فرزند حیدری 

عبداللیه اسیت  )دییده شیود: ، گفتیهنیانیم را، زمیین جَبَیه، یری از معناهای نویسعبدالله افغانی 22

اکیادمی علیوم جمهیوری ، حسین فرمنیدیی از ، با ترملهلغات عامیانۀ فارسی افغانستان، نویسافغانی

  (1364، کابل، چاپ دوم، دموکراتیک افغانستان

 گفتند  در نوروزهیا، در ایینمی جُبَهرا،  کابل بالاحصارزارِ جنوب های نیهای کناره، زمینکابلیان

 رفتند می سیر جُبهبه -گفته خودشانو به -شد و مردم، برای خرید و تماشا ها نیز، بازار بر پا میبخش

، سیخی جیاناشتباه، پنداشته است که میراد از ، بهنقش لدم، در دفتر آیینههای گردآورندۀ سروده 23

است  عشقرین مصراع، از که ایاست  در حالیاست و شرحی در بارۀ این زیارت آورده کابلزیارتی در 

 بوده است  رواۀ شهر مزار، عشقریمراد  -که آمدچنان -و 

 ها جا داده است اشتباه دیگر گردآورنده این است که این چرامه را، در بخشِ مثنوی

  270، رویۀ 1384، کابل، چاپ دوم، گاه انتشارات میوندبن، کابل لدیم، محمد آصف آهنگ 24 

 گفت  بر سر دکانش نوشته بود:کان نسوارفروشی داشت  شعر هم می، دکاکه غنی نسواری 25 

 به ظاهر طلا و به باطن مِسم

 !غنی نام دارم، ولی مفلسم

 

کیرد  او پیاده رفت و آمد میی پیشاورگویند که تا روی نام داشت  میگردی و شب، در پیادهکاکه غنی

 است:عشقری، گفتهداشت  همواره تبرزینی باخودش می

 شدکه غم عشاِ تو بی نشه نمی دانم

 !یی نسوار گرفتماز نزد غنی تره
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 هایش چاپ شده است شاعر، فرزند غنی نسواری بود و دیوان سروده غنیپور

، از وزیرآبیادآمد  امّا در بخشی از  کابلکمک او بهبود که به حبیب الله کلرانیدهانِ ، از فرمانپُردل 26

 است  امیر حبیب الله کلرانی، لالاد و کشته شد  مقصود از باری کردنپشت سر، بر او گلوله
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 ای ایلعازر، بیرون بیا!

 عیسای مسیحیی است که با گفتن آن، این، جمله« ای ایلعازر، بیرون بیا!»

میریم و  -، مردی است که با دو خواهرش ایلعازرسازد: یی را زنده میمرده

ود شکند  این مرد، روزی بیمار میگی می، زندهبیت عَنیا در روستای -مَرتا

 نهند کنند و در گور میمیرد  او را در کفن میو می

 ایلعیازررسید، چیار روز از میرگ به این روستا می عیسیهنگامی که 

کیه وار اسیتند  ایین دو دختیر، همیینسیوگ مرتیاو مریم گذشته است و 

به  مَرتاماند و در خانه می مریماست، شان آمدهروستایشنوند عیسی بهمی

جا ای آلا، اگر در این»گوید: رسد، میاو میشتابد  چون بهمی عیسیدیدار 

 !«مردبودی، برادر من نمیمی

 «برادر تو خواهد برخاست!»گوید: او میبه عیسی

ییابیم کیه را می مریمتر، این سپس -طلبد را می مریم عیسیگاه، آن

شیوید و بیا موهیای خیودش، را میی عیسیبها، پاهای با عطر سنبل گران

 کند ک میخش

افتید  او نییز می عیسیپاهای های گریان، بهآید، با چشمکه میمریم 
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 !«مردبودی، برادرم نمیجا میای آلا، اگر در این»گوید: می

رود می ایلعازرو شماری از یهودان، به گور  ایلعازر، با دو خواهر عیسی

نگ س»گوید: می عیسیکه غاری است و سنگی بر آن گذاشته شده است  

 !«را بردارید

ای ایلعیازر، »زند: با آواز بلند صدا می عیسیدارند، سنگ را که بر می

 «بیرون بیا!

آیید  در دم، آن مرد مرده، پوشییده در کفین، از آن غیار بییرون میی

او را بیاز کنیید و »گویید: میی عیسییی پوشیده است  رویش نیز با پارچه

 1!«بگذارید که برود

 

چیه  -های شان اند که خواستها، همواره آرزو داشتهانهزمآدمیّان، از کهن

دور از گونیۀ جیادویی و بیهبیه -آینیدآیند و چه بد و نیاخوشنیک و خوش

ها، برآورده شوند و تحقُا یابنید  ایین های مسلط بر جهان و والعیتلانون

هیای مردمیی، های دینی، در افسیانهها، در متنآرزوی آدمیّان، در اسطوره

های عرفانی و نیز در ادبیّیات داسیتانی کهین و معاصیر، فیراوان ایتدر رو

 بازتاب یافته است  این آرزو و خواست آدمیّان:

ها و گونۀ شیوۀ آفرینش، نفرین، دعای نیک، افسونها، بهدر اسطوره -

 نیز در چیزهای جادویی 

هیا، شییوۀ آفیرینش و چیزهیای گونۀ معجیزههای دینی، بهدر متن -

 ز سِحرآمی

گونۀ جادو، کارهای خارقِ عادت و نییز در های مردمی، بهدر افسانه -

 چیزهای جادویی 

 کرامات  -ها گونۀ کرامتهای عرفانی، بهدر روایت -

هییا و گونییۀ پییردازشو در ادبیّییات داسییتانی کهیین و معاصییر، بییه -
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دادهای شگفت و جادویی و نیز در چیزهای سِحرآمیز، بازتیاب یافتیه روی

 است 

گونیه کارهیای جا که آدمیّان، خودشان، توانایی انجام دادن اییناز آن

دست خدایان اند، انجام چون این کارها را، بهشگفت و سِحرآمیز را نداشته

سیان، های ویژه و برگزیده، تحقّا بخشیده اند و بدینو نیز به دست چهره

هیا و کیه خواهیان کارهیا، واژه -بخشی از نیروی سرکش درونیی شیان را 

انید و بیه ییک آزاد ساخته -چیزهای شگفت، جادویی و خارق عادت است

 اند پذیر دست یافتهنودی دلشِبه خوش

 

 -ترین نمونۀ تحقا جادویی ایین خواسیت و آرزو را شود گفت که کهنمی

توان سراغ کرد  در ایین ، میمصر باستانهای در اسطوره -در کار آفرینش

گر تحقّا این خواسیت و آرزو بینیم که نمایانمی را پتاهها، لدرت اسطوره

را، در بیارۀ  مصیریان باسیتان، در والع، نگرش پتاهتواند بود  این لدرت می

 دهد گی آفرینش، نیز بازتاب میگونهچی

بیود   - مصیر باسیتانتخیت سیاسیی پای -ممفیس ، خدای شهر پتاه

از آن بیزرگ شیهر  های چندانی، نشانهممفیسهای امروزی هرچند ویرانه

چیون دهد  امّا، چهیره ایین شیهر، هیمدست نمیآباد روزگاران گذشته، به

، پتیاهسینتی کیه نقیش  -پذیر باشد تواند دلبان یک سنت فرری، مینگه

، در آن بسییار مصیریانتیرین خیدای تیرین و برجسیتهحیی  باسیتانیبه

 گیر است چشم

ییی اسیت اندازهلدرت بههای او نهفته است  این ، در گفتهپتاهلدرت 

، چونی و چندی و کیستی و چیستی کسی ییا چییزی را بیر پتاهکه چون 

شود  با یابد و آفریده میدرنگ، هستی میچیز، بیکس و آنزبان آورد، آن

آفریند و بیرای آنیان، ، خدایان دیگر را میپتاهلدرت گفتار است که همین
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و  2کنید گی، تعیین میییشههای همگاه و هدیهشهر، مران مقدس، زیارت

 دهند را بازتاب می پتاهگفتارها، خواست و ارادۀ روشن است که این

هیا و گفتیار دادهیای شیگفت و جیادویی، واژهدر بسیاری از این روی

هیا، که وِردهیا، افسیونکند  چنان( نقش اصلی و بنیادین را بازی میکلام)

، گفتارهیا و سِیحرآفرین، همیه هایی شیگفت وواژه ها و ویژهدستورها، نام

 هایی از سخن استند پاره

 انجیل یوحنّارود که در آغاز جا بلند میاین ارج و نیروی گفتار، تا آن

و  3 «در ابتداء کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بیود»خوانیم: می

و خیدا گفیت روشینایی بشیود و »، نییز آمیده اسیت: عهد عتیادر کتاب 

(، بسییار روشین کیلامنیز، ارج و نیروی دستور ) لرآندر  4«شد روشنایی 

کیاری تعلیا چون ارادۀ او بیه [و»]خوانیم: که میبازتاب یافته است  چنان

  5«شود درنگ موجود میگوید موجود شو و بیآن میگرفت، به

خواسیت بید )نفیرین( را،  (Typical)یک نمونۀ درخشانِ گونه نمای 

تیر از نامیه، بیا بییشتوانیم خواند  این رزممی مهابهارتۀ نامۀ پرآوازدر رزم

و درازتیرین  اودیسیهو ایلییاد گذر چندی، هشت چند سد هزار بیت، از ره

 نامۀ جهان است رزم

دسیت آوردن برای به -نامههای رزماز شخصیت -کرنانامه، در این رزم

رود و میی راماسیوپیرهنزد برهمن و افسون آن، به براهما ستراتیر جادویی 

معرفیی  -بهیرگخیانوادۀ  -دروغ، از ییک خیانوادۀ بیرهمن خودش را، بیه

نامیۀ تنهیا در رزماست، نه وشنوکه ششمین تناسخ  سوراماپرهکند  این می

 شود نیز ظاهر می رامایانانامۀ ، بل، در رزممهابهارت

 ،کرنیاپیذیردش  شاگردی میرا باور میرند و بهکرنا سخن  سوراماپره

کیه آموزد  همینآورد و افسون آن را نیز میدست میرا به براهما ستراتیر 

نییروی مَهییب و این افسیون را بیر زبیان آرد و تییر را رهیا کنید، تییر بیه
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هر هدفی که پرتاب کننیده خواسیته باشید، شود و بهیی مبدل میکشنده

 سازد رسد و آن هدف را نابود میمی

اسیت و از او دروغ گفتهبه کرنایابد که می در سورامابرهمن پرهروزی، 

هنگیام »کنید: ها، نفیرین مییخانوادۀ برهمن نیست  پس او را، با این واژه

 «سوی دشمن، افسون آن را فراموش کنی!پرتاب تیر براهماسترا به

لحظیۀ بسییار بحرانیی و  در یک -بینیم که این نفرین ترها، میپسان

را  براهمیا سیترا، تییر ارجونیا، در جنیگ بیا اکرنافتد: کارگر می -خطرنا،

خواهد افسون تیر را بر زبان آورد  امّیا، کشد و مینهد  زِه را میکمان میبه

حیال، در یابد که افسیون را فرامیوش کیرده اسیت  در ایینناگهان، در می

تیری را که پیرانش  -کرشناخواست به - ارجوناکند و ماند و درنگ میمی

پرتیاب  کرنیاسیوی نهید و بیهمی -گندیوا -کمانش است، بهشرل هلال به

او داده است  تیر، یک راست، به -خدای آتش - آگنیکند  این کمان را می

 6اسیت  کرنیاسازد  و این، پایان کیار را از تنش جدا می کرنارود و سر می

خیدای  - اینیدیرادهید، فرزنید ییی معنیی مییکه درخشان یا نقره ارجونا

، فرزنید کرنیااست  و امّا  مهابهارتنامۀ های مهم در رزماز چهره و -آسمان

است  زییرا هیردوان  ارجونا و، در والع، برادر اندر -خدای خورشید - سوریا

از ایین  ارجونیاانید  شده زاده -شوراسیناسپادشاه  - وایادهدختر  کونتیاز 

 داند این راز را می کرناپیوند آگاهی ندارد  ولی 

ییابیم دادهای بسیاری را میانگیز، روینامۀ غنی و شگفتیرزمدر این 

گونیۀ جیادویی ها و آرزوهای نیک و بید، بیهدادها، خواستکه در این روی

بینیم کیه بیا التمیاس را می -شیواسر هم - دُرگایابند  از جمله، تحقّا می

ز سیازد: پیس امی اند، زنده، پدر و پسری را که کشته شدهچندرهاسشاه 

به یک ناگاه، ایشان هیر دو »شوند  خواست که آن پدر وپسر زنده دُرگاآن، 

  7«از نظر غایب گشت  دُرگازنده گشتند    و برخاستند و 
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هیا، و چیزهیای شیگفت و دادها، افسون، پر از رویمهابهارتنامۀ رزم

 بینیم:می دَمَنو نل که تنها در داستان کوتاه جادویی است  چنان

آنیان را  دَمَینآورنید تیا در میی نَیلشیرل خودشیان را بیهخدایان  -

 سری انتخاب کند همبه

 میرد کند و او در دم میگاوبانی را نفرین می دَمَن -

دهنید و سیپس، ناگهیان، از آسایی میرا دل دَمَنگروهی از زایران،  -

 شوند نظر غایب می

توانید یکند و او از جیایش حرکیت نمیبرهمنی، ماری را نفرین می -

 کرد 

داند که چیون آن را بخوانید و بیر اسیپش بدمید، افسونی را می نَل -

 رسد هرجایی که خواسته باشد، مییک روز بهبه

درنیگ، بخواهیدش، بیینیل هرجایی که کند بهعهد می نلآتش به  -

 سوزاند شود و نیز او را نمیحاار می

 

نییز  -مریریای جنیوبیپوسیتان اگروهی از سیرخ - اینراهاهای در اسطوره

خودش، بیماران را درمیان  کلام، خدای آفریننده، با ویراکوچابینیم که می

  8سازد کند و نابینایان را بینا میمی

، خیدای آفریننیده، ویراکوچیاآمده اسیت کیه  اینراهاهای در اسطوره

علیت ناروشینی، ایین آدمیّیان، تر، بیهنخستین آدمیّان را خلا کرد  سپس

بیا  ویراکوچیاگیاه، را برانگیختند و او را نومید ساختند  آن وچاویراکخشم 

سنگ مبدل ساخت و تصیمیم گرفیت کیه نزول طوفانی، این آدمیّان را به

نژاد دیگری بیافریند  او دومین نژاد آدمیّان را پدیید آورد  پیس از آن کیه 

هر »، آفرید -بودند تاوانتین سویوهای گان ملتکه نماینده -این آدمیّان را 

هر ملت زبانی پوشید، رنگ زد و بههایی که آن ملت باید مییک را با جامه
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ها ها و دانهوگو کنند  آوازهایی داد که بخوانند و خورا،داد که با آن گفت

وران، گان و جیانو نیز، از هر یک از پرنده 9«هایی داد که بخورند و سبزی

بخورنید و  گیی کننید  چییجفتی آفرید و تعیین کرد که در کجاها زنیده

هیای ، دییدگاهباشند  روشن است که این اسطورهگونه آوازهایی داشتهچی

داران دیگیر، نییز گی آفیرینش آدمیّیان و جیانگونهها را، در بارۀ چیاینرا

های آدمیّان پرسشها، بهگویی اسطوره، خصلت پاسخدهد  و اینبازتاب می

های تمامی الیوام، اسطوره -هم رفتهروی - تواند بود  زیرا بخشی ازنیز می

 دهند که:های بنیادین آدمیّان پاسخ میاین پرسشبه

 گونه پدید آمده استنجهان چی -

 اندنگونه آفریده شدهآدمیّان چی -

 

تیوان کیرد  در دادها فیراوان سیراغ مییهای دینی نیز، از این رویدر متن

 صیینبیابیانِ در ماه اوّل بیهیل بنی اسرائ»آمده است که  عهد عتیاکتاب 

جیا [ در آنموسیی]خیواهر میریم الامت کردند و  لادشرسیدند و لوم در 

[ هیارون]و  موسییوفات یافته دفن شد و برای جماعت آب نبود و لوم بیا 

این بیابان آوردید تیا میا و منازعت کرده گفتند    چرا جماعت خداوند را به

این جیای چرا برآوردید تا ما را بهمصر را از جا بمیریم و ما بهایم ما در این

بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مَو و انار نیست و آب هم نیسیت کیه 

[ موسیجماعت را پیش صخره جمع کردند و ] هارونو  موسیبنوشیم    و 

به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید  آیا از این صخره برای شما آب بییرون 

صخره را دو مرتبه با عصیای خیود  را بلند کرده دست خود موسیآوریم و 

  10«زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند 

اند  ها بسیار آمده، از این معجزهعهد جدیدو  عهد عتیاهای در کتاب

عیسیای دسیتور بیه -را ایلعیازرشیدن  که، در آغاز این جستار، زنیدهچنان
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، روز بعید»، آمیده اسیت: عهد جدید ، در همینخواندیم  و بازهم -مسیح 

رفت و بسیاری از شیاگردان و گروهیی می نائینشهری مسمّا به[ بهعیسی]

دروازۀ شیهر رسیید، [ نزدییک بیهعیسیرفتند  چون ]راهش میعظیم هم

بردند و انبوهی کثیر از اهیل زنی بود، میناگاه، میّتی را که پسر یگانۀ بیوه

زن[ د  چون خداونید او را دیید، دلیش بیر وی ]بربییوهآمدنشهر با وی می

وی گفت گریان مباش و نزدیک آمده تابوت را لمس نمیود و بسوخت و به

گویم برخیز  در سیاعت حاملان وی بایستادند  پس گفت ای جوان ترا می

مادرش [ او را بهعیسیآن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و ]

  11«سپرد 

 

های شگفت و خارق عادت، فراوان ای مردمی نیز، از این کارنامههدر افسانه

خیوانیم ، مییامیر حمزۀ صاحب لِیرانشوند  از جمله، در داستان می دیده

را زییارت  آدمگیاه رسیند و لیدممیی سیرندیبکیوه و یارانش، به امیرکه 

 بینند که پر از گوهرها است  از مجاوریی را میجا، حجرهدر آن 12کنند می

 «اندنداشته این گوهرها را از بهر چی نگه»پرسند: حجره می

است  هر کس این  برسلیمان پیاماین گوهرها، مال »گوید: مجاور می

 «شود بسته می -خود به خود -گوهرها را بردارد، درِ حجره 

دم، درِ دارد  همانگوهری برمی -است امیر راهانکه از هم -عمر اُمَیّه 

 گردد گذارد، در باز میشود و چون گوهر را برجایش مییحجره بسته م

 سیلیمان، شما بروید  من تا از امیرای »گوید: می امیر حمزه، بهعمرو

 «گردم!میراث نستانم، باز نمی

بینید کیه دری از شیب مییمانید و نیمیه، شب را در حجره میعمرو

و  عیلحضیرت اسیما، حضیرت ابیراهیم، حضرت آدمشود و آسمان باز می

 نشینند ها میآیند و بر تختفرود می حضرت سلیمان
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دهید او می، زنبیلی بهآدمستاند: از هر یک چیری می عمروسرانجام، 

توانیایی را  او این، بهابراهیمآید  که هر چه بخواهد، در آن زنبیل پدید می

ییی او تیوبره، بیهاسماعیلیک روز درنوردد  دهد که راه چهل روزه را بهمی

آیید و نییز هر شرلی که خواهید، در مییبه عمرو، برکت آندهد که بهمی

، تمیامی سیلیمانتوانید بیه سیه صید و شسیت زبیان سیخن گویید و می

 13بخشد او میگوهرها را بهآن

 عمیروبرکت آن، دهد و بهاو میبه اسماعیلیی که در این میان، توبره

گییری اسیت  گییرا و چشیمآیید، پدییدۀ هر شرلی که بخواهد، در میی به

گیاه از  -های شیاناند که چهرهبستۀ آن بودهدل -هازمانهاز کهن -آدمیّان 

گیی بسیتهدگرگون شوند و حتّا به این هم دل -روی تفنن و گاه از سر نیاز

 اند که از نظرها غایب گردند  داشته

 -تر خواهید آمیدکه سپس -این خواست و آرزو، در حوزۀ فرهنگی ما 

است  آیا تغییر و دگرگیون شیدن همیه سیالۀ  ، بازتاب یافتهسرمۀ خَفادر 

رنگی از )مود و فیشن( در زمان ما، نماد کم ها و آرایش موی و چهرهجامه

 تواند بودناین خواست و آروزی آدمیّان نمی

وران دیگیر، و امّا، این دگرگون شدن چهره و حتّا مبدل شدن به جان

های خدایان است  شوند و از تواناییبسیار دیده می، یونانیهای در اسطوره

را  سییدون، دختیر شیاهِ اروپیا -خیدای خیدایان -زییوسچنان که روزی، 

کنید  چیند و تفریح میمی زاری گلبیند که با دختران دیگر، در چمنمی

آورد کیه شرل نرگاو زیبایی در میشود و خودش را بهاو می فریفتۀ زیوس

درخشید  یی مییخال نقره اش، یکن دارد  بر پیشانییی روشپوست لهوه

گونۀ هلال اسیتند و نییز بیوی خوشیی از ایین گیاو شینیده هایش بهشاخ

 شود می

خواهد نوازشش کند  نرگیاو زیبیا آید و می، از نرگاو خوشش میاروپا
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بر پشیتش  اروپاخواهد دهد که میآید و نشان میمی در برابر او به زانو در

سوی دریا نشیند، نر گاو شتابان بهبر پشتش می اروپاد  همین که سوار شو

 14برد می کریتجزیرۀ را به اروپادود و رود  روی آب میمی

، از عیییاران خراسییانتغییییر دادن و دگییر سییاختن چهییره، در میییان 

آورنید  چیون دسیت ها را، بایست بههایی بود که عیاران این مهارتمهارت

 -سمک عیاراز جمله، در داستان  -های عیاران در داستانها را، این مهارت

 توانیم یافت می

 

توان یافیت  از جملیه، های مردمی نیز، نقش دستور )کلام( را میدر افسانه

سینگ تختیه« سَمسَم، باز شیو!»، با دستور علی بابا و چهل دزددر افسانۀ 

رود و با ار میکن -های چهل دزد در آن نهان استند که گنجینه -جلو غار 

گیردد و در غیار جیایش بیر مییسنگ بهتخته!« بسته شو سَمسَم»دستور 

 15شود بسته می

هیای باسیتانی هیا و آروزییی از خواسیتشود، پیارهکه دیده میچنان

 عمیروبیه آدمچون زنبیلیی کیه  -آدمیّان، با چیزهای سحرآمیز و جادویی 

شوند  در افسانۀ برآورده می -دهدبه او میاسماعیل یی که دهد و توبرهمی

 16کند کار را می، چراغ جادویی همینعلاء الدّین

های دینیی و نییز ها و لصههای جادویی و سحرآمیز، در متناین چیز

، عصیای موسیی، از شیوند  از جملیهمی های مردمی، بسیار دیدهدر افسانه

سیرمۀ ، نیسرمۀ سلیما، خسروجام کی، چۀ سلیمانلالین، انگشتر سلیمان

هیای در شیماری از از افسیانه -و چیوب دسیت و جیاروی جیادوگران خَفا

 برد توان نامها میو مانند این -باخترزمین

که بسیار پرآوازه استند و  چۀ سلیمانلالینو  انگشترو  عصای موسی

 جیام، نامهشاهشناسند  و امّا، بربنیاد های شگفت را میگان این پدیدههمه
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تعلا خسرو کیبه -نماجام جهان، نماجام گیتی، بینم جهانجا -خسروکی

دادهای جهان را در این جام ببینید  تواند تمامی جهان و رویدارد و او می

در چیاه  بییژن، افراسییاب، هنگامی که به دستور منیژه و بیژندر داستان 

را در چیاه  بییژننگیرد و جیام مییدر همیین خسیروکییشود، زندانی می

 نییز سیخن گفتیه -شییدجام جم - جمجامد  پس از سدۀ ششم، از بینمی

 17نمایی داشت نیز، جام جهان داراها آمده است که شده است و در افسانه

یی است که چون کسی ، سرمهسرمۀ سلیمانییا  سرمۀ سلیمانو امّا، 

آن را در چشم کشد، تمامی مخفیّات عالم، بر ایین کیس ظیاهر و نماییان 

یی آن را در چشم کشد، آن یی است که اگر آدمی، سرمهخَفاسرمۀ شود و 

بیند و دیگران، او را که او دیگران را میآدمی از نظرها ناپدید گردد  چنان

ها در شعر پارسیی واژه، برای نشان دادن کاربرد اینخدادهتوانند دید  نمی

 است ردهآو آمُلی طالبو  شفیع اثر هایی ازبیت -انند راجبه نقل از  -

 

 های داوُدیگوش وَهم زند، نغمهبه

 عقل کشد، سرمۀ سلیمانی به چشم

 

 در چشم کس نیایم از البال نارسا

 تا شد سیاه روزی من، سرمۀ خَفا

هیای چوب دسیت جیادویی، چیوب دسیتی اسیت کیه جیادوگران افسیانه

دهنید  باخترزمین با این چوب دست، کارهای شگفت و جادویی انجام می

نییز ایین چیوب  -کی  جی  رولنگاز  - هری پاترهای در داستان کهچنان

هیری های یابیم  استقبال گسترده و عظیم از داستاندست جادویی را می

انید، شیده هیا سیاختههیایی کیه بربنییاد ایین داسیتانو نییز از فلیم پاتر

تواننید بیود کیه در زمیان میا نییز، آدمیّیان از دهندۀ این والعیّت مینشان
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هیا، هیا و فلیمها و آروزهای شیان، در ایین داسیتانده شدن خواستبرآور

 گردند نود میبرند و خوشسخت لَذَت می

هیای در افسیانه -و امّا، جاروی جادویی، جارویی است که جادوگران 

دهند  از جملیه، بیر آن سیوار با آن، کارهای شگفت انجام می -باخترزمین

 روند هوا میشوند و بهمی

 

هیای بسییاری هیای عارفیان( کرامیتنامیهگییهای عرفانی )زنیدهدر متن

فرهنیگ اصیطلاحات و انید  هرچنید نویسیندۀ عارفان نسبت داده شیدهبه

کارهیای خیارق  هیاکرامیت»گوید: ، میکرامت، در تعریف تعبیرات عرفانی

 18 «شودعادت ]استند[ که از انبیاء و اولیّاء صادر می

کارهای شگفت و خارق عادت، فیراوان ناز ای، های عرفانیدر این متن

نویسید: میی شیمس تبرییزیدر بیارۀ  افلاکییتیوان یافیت  از جملیه، می

، در مسجدی مسیافر رسیده سراآقبه لیصریهیک روز، از ، بهالدّینشمس»

 شد  بعد از نماز خفتن، موذن مسجد به جدّ گرفت که:

 جایی مهمان شو!از مزگت )مسجد( بیرون آی و به -

 [ گفت: مسش]

 مرد غریبم  معذورم دار  طمع چیزی ندارم! -

گی، سفاهتِ عظیم کرده، بسی ادبی و چشم بستهموذن    از غایت بی

 جفا نمود 

 فرمود: شمس

 زبانت بیاماساد! -

بییرون آمید و  مولانیا شیمس الیدّینفی الحال، زبیانش برآماسیید و 

 19«روان شد  لونیهسوی به

اسیت: ، حریایتی آوردهبایزیید بَسیطامیرۀ نیز، در بیا عطار نیشاپوری
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آمید و خواسیت تیا  بایزیید، پیش ابو سعید منجورانینقل است که شیخ »

مریدی حوالت کرد ]که[ نیام [ او را بهبایزیدرا[ امتحان کند  شیخ ] بایزید]

 ]بود[  گفت:  سعید راعیاو 

 ایم!پیش او رو که ولایت کرامت، به الطاع، بدو داده -

کیرد و را دید که در صیحرا نمیاز میی راعیآن جا رفت،  سعیدچون 

[ از نماز فیارغ شید، راعیکردند  چون ]شبانی گوسفندان او را می، گرگان

 گفت: 

 خواهینچی می -

 [ گفت:ابوسعید منجورانی]

 نان گرم و انگور! -

طیرف نیمیه بیهچوبی داشت  ]آن چوب را[ به دو نیم کرد  ییک راعی

هیا[ انگیور سوی او  در حال، ]چوبو نیمۀ دیگر، به خود ]در زمین[ فروبرد

، سعید منجیورانیسفید بود و ]انگور[ طرف راعی بار آوردند  ]انگور[ طرف 

 سیاه بود 

 [ گفت: سعید منجورانی]

 چرا ]انگور[ تو سفید است و از آن من سیاهن -

 گفت: راعی

تی! رنگ از آن که من از سرِ یقین خواستم و تو از راه امتحان خواس -

 هرچیزی نیز، لایا حال او خواهد بود 

 داد و گفت:  سعیدبعد از آن، گلیمی به

 نگاه دار! -

به حج شد، در عَرَفات، آن گلیم از وی غایب شید  چیون  سعیدچون 

 20«بود  راعیبا  آمد، آن گلیم بسطامبه 

)بیار آمیدن  بایزییدشود، کرامت نخست این مریید که دیده میچنان
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توانید سری مییبران، همهای پیامور از چوب خشک( با معجزهدرنگ انگبی

 کرد 

، حرایتی تلمیذهنام ، در بارۀ عارف زنی بهنورالدّین عبدالرّحمان جامی

  و آن زن را پسیری سَری سقطیزنی بود شاگرد »است بس شگفت: آورده

بود پیش معلّم  معلّم آن پسر را به آسیا فرستاد  وی در آب افتیاد و غیرق 

 گفت:  سَریرا از آن معنی خبرداد   شیخ سَریشد  معلّم 

 برخیزید و با من بیایید تا پیش مادر وی رویم! -

با مادر کود، بنیاد سخن کرد در صبر  بعد از آن  -لَدّسَ سِروه -شیخ 

 در راا  زن گفت:

 ای استاد! مراد تو از این تقریر چیستن -

 ]شیخ[ گفت:

 پسر تو غرق شده است! -

 [ گفت:میذهتل]

 پسر منن -

 ]شیخ[ گفت:

 بلی! -

     و باز در صبر و راا سخن آغاز کرد  زن گفت:

 برخیزید و با من بیایید! -

 برخاستند و با وی برفتند تا به جوی آب برسیدند  ]زن[ پرسید: 

 کجا غرق شده استن -

 گفتند:

 جا این -

 جا برفت و بانگ زد:[ آنتلمیذه]

 !محمد فرزند -
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 گفت: ]پسرش[

 لبیک، ای مادر! -

 21«خانه برد آب فرو شد و دست پسرش بگرفت و بهآن زن به

عیسیای عیارف بیر پسیرش، آواز بلنید  تلمییذۀ، بانگ حرایت در این

 !«ای ایلعازر، بیرون بیا»دهد: یاد میرا، به مسیح

 

دادهیا را در ادبیّات داستانی کهن و معاصر نیز، از این چیزها و از ایین روی

شود سراغ کرد  ییک نمونیۀ درخشیانِ بیرآورده شیدن خواسیتِ نییک یم

بیزرگ نامیۀ شاهرا، در  -پیروزی راستی و پاکی بر دروغ و پلشتی -آدمیّان 

داستان یابیم  بخشی از این داستان، به، میسیاوش، در داستان دانای توس

 وسیفیبه -عزیز مصر - بوتیفارسر ، همزلیخارنگی دارد: هم زلیخاو  یوسف

او تهمیت به زلیخانهد، خواست او گردن نمیبه یوسفبندد و چون دل می

گنیاهی بستر شود  هرچند شواهدی بیر بییخواست با او همزند که میمی

گنیاهی او گیواهی یی بر بیاز جمله، کود، شیرخواره -وجود دارند یوسف

 -سیاوشندر ، مادراسودابهرود  اتهام زندان میبه یوسفهم، با این -دهدمی

نییز  -پیذیردخواسیت او را نمیی سییاوش اسیت  امّیا سییاوشکه فریفتۀ 

، سییاوششود گفت که این بخش داستان هم، نمیگونه است  با اینهمین

، داستانی است سیاوشگرفته شده است  زیرا داستان  یوسف از سرگذشت

 های پیش از اسلام ریشه دارد  از سویی هیم، چیونبس کهن که در زمانه

هیای دیگیری نییز دارد  دادی، در ادبیّات داستانی جهان، ماننیدهاین روی

میلادی( نییز،  1699 - 1639) راسین، نوشتۀ فدرنامۀ که در نمایشچنان

ییاد ایین زنیده -اگر اشتباه نریرده باشیم -یابیم و این ماجرایی را میچون

پییش، در  هاکه سال -بود که در یری از جستارهایش لریپرویز ناتل خان

ییی، گونیۀ مقایسیهرا، بیه سیودابهو  فیدر -چیاپ شیده اسیت سخنمجله 
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 بررسی گرفته است به

اش، بیا آزمیون گذشیتن از گنیاهیاز بهر اثبات بی سیاوشهرروی، به

تیر آتیش هیر لحظیه بییش»شود: رو میبههای آتش سوزان، رومیان شعله

تیازد  بندد و مییم ]سوار بر اس  سیاهش[ چشم سیاوشکشد  می شعله

رو را    اسی  نفیس های آتیش، راه پییشبندد و شعلهگرما راه نفس را می

آتیش بیزن و تر برو  خیود را بیهپیش»خروشد: می سیاوشزند و نفس می

 «مترس!

بیا آتیش یریی  سییاوشسره آتش است و زمین آتیش  آسمان یک»

های جز شعله رو،بهاست که نه در راست و چ  و نه پشت سر و نه روشده

تیازد و آتیش را یابد  اس  سیاه، همچنان میسربه فلک کشیده، هیچ نمی

اند و دهانش، پر از دود ]اسیت[  در هایش، دو گدازۀ سرخشگافد  چشممی

 «پیچند می های سرخ و زرد و سیاه، درهمبرابرش، رنگ

زنید: گذرد و فرییاد مییهای آتش میاز میان شعله سیاوشسرانجام، 

 «گناهی ما گواهی داد!بیراه من، پیروز شدیم! شادباش که آتش بهمه»

، با لب خنیدان و کاووسافتد  اس  سیاهِ از نفس افتاده، برخا، می»

کنیید و در آغییوش را بلنیید مییی سیییاوشآییید  پیییش مییی، چشییم نگییران

 22«کشد می

یک آروزی زمان فرسودِ بسییاری از  -شدکه گفتهچنان -گونه و بدین

خواه و دادپسند، یعنیی پییروزی راسیتی و پیاکی بیر دروغ و ان نیکآدمیّ

گونیۀ جیادویی و خیارق عیادت، بیر داد، بهپلشتی و نیز، پیروزی داد بر بی

هیا آرزو و خواستی که در بسیاری از دین -یابد شود و تحقا میمی آورده

عیود، از الوام، در پایان جهان، نجات بخش مو باور بسیاریها و بهو مذهب

 بخشد و سراسری آن را تحقّا می گونۀ گستردهبه
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در پیونید بیا ییک چییز  -یک نمونۀ زیبا و خواندنی چیون ایین میاجرا را 

چرم سیاغری گرای سدۀ نزدهم میلادی، در رُمان در ادبیّات والع -جادویی

توانیم یافت  در این رُمان، جوان نیادار میلادی( می 1850 - 1799) بلز،

یابد که با سیاییدن ، در یک عتیقه فروشی، چرم سحرآمیزی میو ناامیدی

که چرم  -شود  و امّا، با هر بار ساییدنآن، هر آرزویی که دارد، برآورده می

شود  سیرانجام، پایان نزدیک میگانی صاحبش نیز، بهزنده -یابدکاهش می

م گانی مرد جیوان، بیا عمیر چیربختی، زندهدر میان لَذَت و لدرت و خوش

در ایین  بلیز،»باور است که  ، بدینلریزهرای خانرسد  بانو انجام میبه

و من  23«دهد داستان، تضاد میان ارادۀ بشر و لدرت سرنوشت را نشان می

در اییین جسییتار، بییا اییین نرتییه سییروکاری نییدارم  و امّییا در یییک افسییانۀ 

سیت یابید کیه تیاری ایی تیار مییام که کودکی گلولهباخترزمینی خوانده

جادویی  هرگاه کود، یک وجب تار از این گلوله لطع کنید، هیر آرزوییی 

گلوله وجب هم، از اینگونۀ پیشود  کود،، بهباشد، برآورده می که داشته

روز کیه گلولیۀ تیار شیوند  ییکگیرد و آرزوهایش برآورده میوجب تار می

 رسد پایان میگی کود، نیز بهشود، زندهتمام می

، بیه ایین چرم ساغری، در هنگام نوشتن رُمان بلز،م که و من پندار

 افسانه نظری داشته بود  

 

 -در پیوند با لدرت جیادویی کیلام -گونه پذیر دیگر را از اینیک نمونۀ دل

اندرسُین  هیانس کریسیتینهیای بازهم در سدۀ نزدهم و در یری از لصیه

 فانوس پییره، توانیم خواند  این لصمیلادی( می 1875 - 1805) دنمارکی

دسیت کیه بیه -خیورده نام دارد  در این لصۀ زیبا، یک فانوس پیر و سیال

پردازد و خیودش را بافی میخیال شبی به -است پیرزن و پیر مردی افتاده

دان جییوان و شییرل شییمعبینیید کییه ذوب شییده اسییت و دوبییاره بییهمییی
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ارد و شیمع دسیت دگلی به، دستهاست  این فرشته یی در آمدهگونهفرشته

 گل جاگرفته است دسته در میان همین

دیگیر  -پرداز اسیتکه همان فانوس پیر خیال -دان اکنون، این شمع

در خانۀ پیرزن و پیرمرد نیست  بیل، در خانیۀ شیاعری اسیت و روی مییز 

 تحریر سبزرنگی گذاشته شده است 

انگیزی دارد  زییرا هرچییزی کیه این شاعر، لدرت جادویی و شگفتی

شیود و تحقّیا گیرد  زنیده مییچیز جان مینویسد، آناندیشد و یا میمی

شیرل جنگیل تارییک انبیوهی در یابد  در نتیجه، اتاق شاعر، گاهی بیهمی

شیود  گیاه شیرل عِرشیۀ چون بیشیۀ سرسیبز و زیبیا مییهم آید  گاهمی

هیا اسیت و در گیرد که در یک دریای طوفانی، اسیر میوجیی را میکشتی

یی آسمان پرستارههم، اتاق شاعر، بهرود  گاهیپیش میها بهن موجمیان ای

 24گردد مبدل می

 

نشیین لیدرت نمونیۀ دل در ادبیّات داستانی امیروزین زبیان پارسیی، ییک

ابیوتراب ، نوشتۀ دیوان سومناتکوتاه  ( را، در داستانکلامجادویی سخن )

گمیان مین، به توانیم یافت هجری خورشیدی( می 1335)متولد  خسروی

هیا و ، در کشورما، چندان شناخته نیست  اموا مین، رمیانابوتراب خسروی

دارم  تیاکنون، او را، بسیار دوست دیوان سومناتداستان کوتاه  نیز، همین

هیای و دفترهیای داسیتان ملرانِ عذاب، رود راوی، اسفار کاتبانهای رُمان

جیایزۀ ، برنیدۀ خسیرویام  را از او خوانیده دییوان سیومناتو  هاویهکوتاه 

 بوده است  شیریجایزۀ گلو  مهرگان

از زبیان  -، داستان شاعری است که نویسینده دیوان سومناتداستان 

امیر مسعود بهادر خان، میتخل  بیه »گوید: در بارۀ او می -شفیا لاهوری

ارشید مهاراجیۀ مسیلمان مییر ، ولد دیوان سومنات، صاحب طبیب هندی
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روی بیود    غایت خوب، مردی متوسط القامه ]و[ بهانسبحان علی بهادر خ

، مابین شیعر میذهبان، شیرازعلت سرنی در بود  لاکن به دهلویوی اصلًا 

نیز شهرت دارد  مشهور است که تبحر وی در سیرایش  طبیب شیرازی به

دلیل، اصحاب سیحر، او را  اشعاری بود که از جنس کلمه نبود و هم بدین

 «اند انستهاز جملۀ ساحران د

کلمات تجرییدی »، این لدرت را دارد که امیر مسعود بهادر خاناین 

نیزول و »گونیه کیه امریان و شیعری گویید از آن« جسم مبدل سازدرا، به

ییا طبیب هندی سخن دیگر، این شاعر )به« سرونت بر صفحۀ کاغذ ندارد 

و گییرد و تحقّیا چییز جیان میینویسد، آنچه می( هر آنطبیب شیرازی

عادت یومیّه، در حجره نشسته و رحیل و روزی طبیب، به»یابد: هستی می

خلوتش وارد گشته و بر ساق یی بهکتابی در برابرش گشوده بوده که پروانه

 نشیند دان میللمش بر للم

 گوید:طبیب می

 آمدی  مطلبت چیستنخلوت ما میچه لصدی بهبه -

 گوید: می پروانه

 ام که در خیال تو است!بایی آمدهسراغ جفت زیبه -

نویسد برد و غزلی به هیئت پروانۀ رنگینی میطبیب، للم بر دوات می

کشد و با جفت منتظر، بیر گیرد سیر طبییب که در سطرهای کاغذ پر می

 «شود کند و از پنجره خارج میطواف می

هنگییام فصییل گییرم، روزی طبیییب، بییا دو سییه مییلازم، بییه»و بییازهم، 

هیا غالیب تابییده و عَطَیش بیرآنرسد  آفتاب بر سرشان مییمیبرهوتی به

 گوید:آید  ملازم میمی

 یی نیست که راحت کنیم!آب و سایۀ -



 152 !ای ایلعازر، بیرون بیا|  

سراید که در ]آن[ برهوت ظیاهر باری میهیئت جویطبیب، غزلی به

کند کیه بار میشرل سرو سبزی تظمین غزل جویشود و بعد، غزلی بهمی

بیار و سیرو گونیه، جیویبیدین 25«گسیترد یه مییایسیتاده و سیا بر زمین

 آیند یابند و به وجود میافگن، هستی میسایه

 

فرسود آدمیّان، بیرآورده آروزی دیرینه و زمان بینیم که یکسان، میبدین

 -آینید و چیه زشیت و بدآینیدچه نیک و خوش -های شان شدن خواست

هیا، در جهیان و والعییتهای مسیلط بیر گونۀ جادویی و به دور از لانونبه

هیای هیای مردمیی، در رواییتهیای دینیی، در افسیانهها، در متناسطوره

هسیتی و عرفانی و در ادبیّات باستانی و معاصر، بازتیاب یافتیه اسیت و بیه

 اروپیاکیه در  - رییالیزم جیادوییاست  و شاید هم، دبسیتان تحقّا رسیده

کوشش دیگری باشد  -شگوفان گشته است امریرای جنوبیپدید آمد و در 

بیرآورده سیاختن آرزوهیای مُحیال و هسیتی بخشییدن  -در همین راستا 

 رسِ آدمیان های دوراز دستخواستبه
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 کردهاروی

                                                            
  ، باب یازدهم انجیل یُوحنّا، کتاب عهد جدیددیده شود:  1
، ، چیاپ پینجمنشیر مرکیز، عباس مخبر، ترجمۀ های مصریاسطوره، جرج هارتدیده شود:  2

  17-16های ، رویه1388، تهران

 ، باب اوّل انجیل یُوحنّا، کتاب عهد جدید 3 

 ، باب اوّل سفر پیدایش، کتاب عهد عتیا 4 

، چیاپ ششیم، تهیران، شیاهیبهاءالدّین خرم، ترجمۀ 47، آیت آل عمران، سورۀ لرآن کریم 5 

 : اِذا لَضَی اَمراَ فَاِنّما یقُولَوُ لَهُ کُن فَیَرُون 1386

، تحقییا و خیان نقییبمشیهور بیه  میرغیاث الیدّین لزوینیی ، ترجمۀمهابهارتدیده شود:  6 

، انتشیارات طهیوری، ن  س  شیوکلا و دکتیر سید محمد راا جلالی نایینیتصحیح و تحشیۀ 

  47-46های ، جلد چهارم، رویه1380، تهرانچاپ دوم، 

   این ترجمه، شاید، چندان دلیا نباشد  زیرا مترجم مسیلمان، ایین کتیاب398همان، رویۀ  7

کیه، در همیین بخیش کتیاب، یی، رنگ و نواخت اسلامی داده است  چنانهندویی را، تا اندازه

 دُرگیاهو نییز « کینم   من از خداوند تعیالی درخواسیت میی»گوید: می چندرهاسبه شاه  درگا

هرکس که این حرایت ترا خواند، او را هم خداوند تعیالی جَیلّ جلالیه »گوید: میچندرهاس به

جیلال الیدّین دستور ( این ترجمه، در سدۀ دهم هجری لمری به!« )کرامت کند  توفیا طاعت

و بیا  نقیب خاندست به -ننگرهاردر  شهر جلال آباد و بنیادگذار کورگانی هندشاه شاهن -اکبر

و  الیدّین اکبیرجیلالنیز در عصیر  رامایانانامۀ کمک چند تن از برهمنان انجام شده است  رزم

 -جهیانشیاهپسیر  - محمد داراشروهتر، در زمان پارسی ترجمه شد  پساناه، بهش دستور اینبه

نقییب کیه در ترجمیۀ  بهاگودگیتیاترجمه، بخش پارسی ترجمه گردید  در اینبه مهابهارتنیز 

خلاصه شدۀ میتن اصیلی  داراشروههم، ترجمۀ عصر حذف شده بود، افزوده گشت  با این خان

 است 

پارسیی درآمیده انید  از جملیه، بیه -نظم و نثربه -گونۀ مستقل به، مهابهارتهایی از بخش

، در چهیار هیزار و دوصید فیضی دکنیی[ را یانتیدَمَهو  نَلا]در سنسرریت،  دَمنو  نَلداستان 

هم،  امانتنام است  شاعر دیگری بهپارسی در آوردهبیت، در چهارچوب یک مثنوی عاشقانه، به

عشیرتی عظییم دسیت است  متن منثوری از این داستان نیز بیهاین داستان را منظوم ساخته 

 زبان پارسی پرداخته شده است به آبادی

  47، رویۀ 1384، تهران، نشر مرکز، عباس مخبر ، ترجمۀهای اینرااسطوره، گری اورتون 8 
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  45-44های همان، رویه 9 

 ، باب بیستم سِفر اعداد، کتاب عهد عتیا 10 

 ، باب هفتم نجیل لولاا، کتاب عهد جدید 11 

، بودایییانیی، جای پای بزرگی است  ( بر للهسیلان)لانرا سریشود که در جزیرۀ گفته می 12 

داننید  از میی آدمِ ابوالبشر، جای پای مسلمانانو  شیواجای پای  هندوان، بودا را جای پای آن

 رو، این محل برای هر سه گروه مقدس است همین

انتشارات تاج ، محمد فرسایی ، تهیه و تنظیم ازامیر حمزۀ صاحب لِرانن دیده  شود: داستا 13 

  161-158های ، رویهپیشاور، محل

هیای دسیتوری و بازنویسی این بخش داستان، از من است  زییرا میتن چیاپ شیده، غلیط

 نگارشی دارد 

  این مزهرموز حاندامی استند از کتاب ها، تلخی  ناساز و بیشود که این داستانمی گفته

در نیمۀ دوّم سدۀ دوّم هجری و اوایل سدۀ سیوّم،  -معروف است  حمزۀ خارجیکه به  -حمزه 

 هارون الرّشییدلیام کرد و کارش چنان بالاگرفت که  خلیفۀ عباسی، در برابر عامل خراساندر 

ن، نییز، پیس از آ حمزهخراسان رفت  امّا، در همین سفر درگذشت  خود، برای مقابله با وی، به

 رفت  هندو  سند به

بر اسیلام( مبیدل سیاختند و )عموی پیام حمزه بن عبدالمُطَلّبرا، بهحمزه ترها، این پسان

محمید او نسیبت دادنید  )دییده شیود: را بیه حمزۀ خیارجییا  حمزۀ پسر آذر،های لهرمانی

، 1390، تهیران، چاپ چهیارم، انتشارات معین، فرهنگ نشر نو، فرهنگ ادبیّات فارسی، شریفی

 (امیر حمزۀ صاحب لرانو  امیر حمزههای زیرواژه

14 Edith Hamilton, Mythology, New American Library, New York, 

1942, pp 80-81. 

 

انتیوان یی نیامده است  امّا، در ترجمۀ فرانسه شبهزار و یکاین افسانه، در ترجمۀ پارسی  15 

را  لیرآن، شیبهزار و یک( گذشته از 1715 - 1647) انتونیو گالانجا گرفته است  این  گالان

 ترجمه کرده است  ییفرانسهنیز به 

ییی ، نیامده است  امّیا، در ترجمیۀ فرانسیهشبهزار و یکنیز، در ترجمۀ پارسی  این افسانه 16 

 ( آمده است 1715 - 1646) انتوان گالان

کیه از  - لیویس بیورخس ماننید نیسیتند ، بسییار هیمشبهزار و یکهای در والع، ترجمه

خیوانی دیگر همگوید که با همدر چند ترجمه سخن می -بود شبهزار و یکگان کتاب شیفته

« انید نامییده شیده شیبهزار و یکهای متعددی صحبت کنیم که توانیم از کتابمی»ندارند: 
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 زبانجمه به(، سه ترماردوسو  گالانهای )ترجمه ییفرانسههای ، از دو ترجمه به زبانبورخس

هیای هنینیگ، ترجمه بیه زبیان آلمیانی )ترجمیه (، سهپین، لین، برتونهای )ترجمه انگلیسی

کنید و ( ییاد مییآسنس -کانسینوس اسپانیایی )ترجمۀ  ( و یک ترجمه به زبانوایللیتمان و 

اسیت، گذاشیته چسترتونو  استیونسنگانی چون شب بر نویسندهنیز از تأثیری که هزار و یک

 زند    میگ

دانید  نیز اثرگیذار میی نهضت رُمانتیکرا، در پیدایی  شبهزار و یکهای ، ترجمهبورخس

رانی در بارۀ کمیدی الهیی نُه مقاله در بارۀ دانته و دو سخن، خورخه لویس بورخسشود: )دیده

، 1376، انتشیارات آگیاه، محمید رایا رادنیژادو  کاوه سید حسیینی، ترجمۀ شبو هزار و یک

 ( 157-156های ، رویهرانته

 شید جمو  خسروکیجام های ، زیر واژهفرهنگ ادبیّات فارسیدیده شود:  17 

، چیاپ خانۀ طهوریکتاب، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، سیّد جعفر سجادی دکتر 18

  کرامت، زیر واژۀ 1373، تهراندوّم، 

، چیاپ آشییانۀ کتیاب، نتشیارات عطیاییا، خیط سیوم، ناصرالدّین صاحب الزّمانینقل از:  به 19

 آ  -23، رویۀ 1386، تهرانبیستم، 

انتشیارات ، رینولید نیرلسیون، از روی نسیخۀ تصیحیح شیدۀ تذکره الاولیاء، عطار نیشاپوری 20

  183-182های ، رویه1376، تهران، میلاد

تعلیقاتِ ، مقدمه، تصحیح و نفحات الانس من حضرات القدس، نورالدّین عبدالرّحمان جامی  21

  623-622های ، رویه1373، تهران، چاپ دوّم، انتشارات اطّلاعات، محمود عابدیدکتر 

، کابیل، انتشارات آرمیان شیهر، آتوسا صالحیروایتِ ، بهسیاوش، جلد نُهُم، نامههای شاهلصه 22

1392  

که  شددست باشد  هرچند، میمن روایت منثور این داستان را برگزیدم تا این جستار، یک

 را بیاورم  سرای بزرگ توسسخنمتن منظوم 

 

، شیرکت سیهامی انتشیارات خیوارزمی، فرهنگ ادبیّات جهیان، لری زهرای خانشود:  دیده 23

  183، رُویۀ 1375، تهران

، برگیردان آزاد از لباس جدید امپراتور و چهل و چهار لصۀ دیگیر، هانس کریستین اندرسُن 24

  162 -161های ، رویهکابل، شهرانتشارات آرمان، محمد راا شمس

 -109هیای ، رُوییه1377، تهیران، نشیر مرکیز، دیوان سومنات، ابوتراب خسرویدیده شود:  25

120  



 





 

 

 

 از همین نویسنده منتشر شده است:

 )نایاب( 1365، کابلهای کوتاه، ، ترجمۀ داستانهاپیراهن  1

 )نایاب( 1366، جُستارها، کابل، هاحاشیه  2

 )نایاب( 1367، کابلجُستارها،  دیده،گنگ خواب  3

  1357بهشت ماه دادهای کشور، از کودتای اردی، نگرشی است بر رویدور لمر  4

های مسلسل جریدۀ  وفا ، از هجری خورشیدی تا ظهور طالبان که در شماره

 چاپ رسیده است در پیشاور به  1375تا شهریور ماه سال  1373بهمن ماه 

ها:   چاپ دوم با افزایش1380، پیشاور ها،، جُستارها و یادوارهتانیشمعی در شبس  5

 1385، کابل

 1383چاپ دوم: کابل،   1381، لیموژ، فرانسهها، ، طنزگونههای دور غربتهَذَیان  6

، چاپ 1385، کابل  چاپ دوم: 1381، پیشاور، رُمان، چاپ نخست: گلنار و آیینه  7

  1395، کابل  چاپ چهارم: 1391، کابلسوم: 

  1394  چاپ دوم، کابل، 1382!، جستارها، تهران، ها که نوشتیمچه  8

، تهرانچاپ دوم:   1388، تهرانهای کوتاه، ی داستان، گزینهخفتهزیبای زیر خا،  9

1389 

  1389، کابلوگو، چاپ نخست: ، جستارها و یک گفتتنپایانِ کار سه رویین   10

 1391، کابلها : چاپ دوم، با افزایش

 1389، زمستان کابلها، ، داستایتگفت یلَدّسَ اللّهُ سِروه  یو شیخ      11

، کابل  چاپ دوم، 1390، کابل   ، رُمان، زیب طلا یافتمچارگرد للا گشتم پای  12

1395 

چاپ   1391، کابل، رُمان، ورکان بر پا کردندگران و جانزادهشورشی که آدمی  13

 1393، کابلدوم: 

 :1392، کابللدی، ، بستۀ پنج جهاداستان  14

 شهر طلسم شده  -

  اش ترکش کردمردی که سایه -
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  دزد اس  -

  باریدو باران می     -

  سگ و تفنگ -

  1393، کابل، رُمان، پر و دخترِ شاهِ پریانکاکه شش  15

 1393ها، کابل، پاییز نگاری، ریزهللندرنامه  16

  1394، کابل، بهار ها، داستانو سه داستان دیگر های سنجد  مارهای زیر درخت17

 

 


